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 سپاسگذاری

مرا زندگی بخشید و مرا به طلب علم توفیق  ه نعمتشرا که ب الله متعال یکرانسپاس بدر قدم نخست شکر و 

 عطا فرمود. 

 . ندرا قبول فرمود یو رنج فراوان یدندکوش یلجم یبا سع یتمرا که در ترب امیگرام ینوالد پایانیب سپاس

 یافغانساااتان کاااه بااارا یاساالام اماااارتو در رأس از  یعاااال یلاتاز وزارت تحصااااظهااار ساااپاس مااای کاانم 

ما فراهم  یرا برا یو تخصص یعال یلاتبه تحص یلن ینۀو دانش و تخصص زمعلم  یشترهرچه ب ییشگوفا

  .ندنموده ا

 یاتتاستادان مهربانم در پوهنتون سالام  ه یتمام یشبانه روز یهافراوان از زحمات و تلاش یتنها سپاس

 ارشااد ی اسالام یدنسال رشا یاتترب ی که مشغولنهاد بزرگ علم ینکوشا و مخلص ا یو کادر علم یرهبر

 رای کشور هستند. ی بعلم یکادرها یهجوانان و ترب

 هاااییتو حما یقتشااو  وتوجاا   یمندو مشااانانه  حوهااله یعلماا هااایییاز رهنما یاا هسااپاس و امتنااان و و

 یکاه بادون همکاار (عطااء)رفیاع الله  در رساله محتارم دکتاور یماستاد گران ارج  مشرف و رهنما دریغیب

 .ودبیم یدشوار یمرساله برا ینا م( و اتمایاکمال مرحله )ماسترآرمان و  ینبه ا یلشان ن یها

و  یقتشاو  وتوجا یارخ هااییتمرا باه فعال یشهبرادران و دوستان مخلصم را که هم یسپاس تمام یردر اخ و

 نموده اند. یتحما



 ب

 

 خلاصه بحث

فنه  یدگاهد از یقاضهحت حکم  یطموضوع شرا یقتحن ینو قضاوت در جامعه  ا یقاض یتباتوجه به اهم

 یلباه مساا یاسالام یعتشر این شکی نیست که درمورد بحث قرار گرفته است   اسلامی و قانون افغانستان

عمده در قضا  یلاز مسا یکی یاست و فهم شروط هحت حکم قاض کردهتوجه  یادز و تحنق عدالت ییقضا

 .دارد ی هو یتاهم یشروط هحت حکم قاض یلو تاص یحنظام قضاء تشر یقانونمند ساز یبراو است 

و کتابخانه یی بوده و محتویاات آن  یلیتحل -یایتوهبه روش  طی یک مندمه  سه فصل و خاتمه یقتحناین 

ی اقاوال و دیادگاه هاا سپس وجه ترجیح شده وننل  معتمد فنه حنای و سایر مذاهب فنهیکتاب ها و متون از 

 ی رایطچاه شارا یقاضا ث دانساته مای شاود کاهراجح بیان شده است و از لابه لای مباحث و مطالب این بح

در مااورد  و برشاامرده انااد یقاضاا یتااا ده شاارط را باارا یاساالام یفنهااا و دارا باشاادبایااد در هنگااام قضاااوت 

 اناد. یاختلافا یاسالام یعلماا یاانآنها م یاتااق نظر وجود دارد و بعض یاسلام یفنها یانم یط شرا یبعض

 یاساالام یفنهااا یاااناساات کااه در م ییطو اجتهاااد از جملااه شاارا یعلماا ییبلااو   کمااال  عاادالت  توانااا عناال 

 ضایقا یاسات کاه بعاق فنهاا آن را بارا ییطاز جملاه شارا یو آزادگا یتحر  و مذکر بودن یستندن یاختلاف

 دانند. یدانند و بعق علما آن را شرط نم یشرط م

 یضااوت قاضاباوده و ق ییهاحت حکام قضاا خاوری شارط رشاوتاز نظر فنه پاک بودن قاضی از تهمات 

منصاب  ینرشاوت خاور هما یممکن اسات قاضا یراشود ز یدهباطل گردان یدنه بلکه با یذرشوه خور قابل تنا

کناد و  یحق حکام ما یربه غ ینتدر حن یردگ یکه رشوت م یقضاء را به رشوت گرفته باشد و همچنان کس

. همچناان ر مسند قضااوت باشاداو د یستکند بناءً مناسب ن یکند و عدالت را برقرار نم یرا پنهان م ینتحن

در    ودر فنه تصریح شده است که فیصله به اساس علم قاضی به خصاو  در عصار حاضار جاایز نیسات

  . حکم کردن به اساس علم قاضی کاملا منع شده استقانون 

داشتن اهلیت و علم کافی یا در حاد اجتهااد و یاا علام کاافی بارای قاضای منلاد شارط گذاشاته شاده اسات و در 

نون نیز طور ضمنی داشتن علم از طریق فراغت از رشته شرعیات و حنوق و تخصاص و تررباه شارط قا

 یقاز دو طارف دعاوا  تشااو یکاایباه  ینعادم تلنا ین متخاهاام یاانم یو برابار مساااوات  همچناان شاده اسات

 یاک یاادیمهام و بن یفو محاکماه از جملاه وظاا ینوبات در امار دادرسا یاتبه هلح و ماروت و رعا یقاض

 .یدنما یترعا یداست که با یقاض

 . عدالت قضاء  قانون  هحت  حکم  شرط  فنه  ی : قاضی کلیدیواژه ها
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 مقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغاره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أناسانا ومان سایئات أعمالناا   

هده الله فلا مضل له   ومن یضلل فلا هادي له   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأشهد من ی

 . أن محمداً عبده ورسوله

از جمله وسائل مهمي که بدان اجراي قسط و عدل تحنق مي پذیرد و حاظ حنوق مي شود و و بعد:  

پیشگیري بعمل ماي آیاد  هماناا  از خون ریزي و هتک ناموس و تراوز بران و مال و آبروي مردم

برپاائي نظاام قضاایي اسات کاه اساالام آن را فارو نماوده و آن را جزئاي از تعاالیم و گنرینااه اي از 

گنرینه هااي خاود قارار داده اسات  کاه کساي از آن باي نیااز نیسات و باراي هماه ضاروري اسات و 

 - علیاه وآلاه وسالم هلى الله -نخستین کسي که در اسلام متصدي این وظیاه گردید  حضرت محمد 

دستور داد که در داوري خاود باا آنچاه  -هلى الله علیه وآله وسلم  -بود و خداوند به حضرت محمد 

 که خداوند نازل کرده است حکم کند که مي فرماید:

لَا تَكُنْ لِلخَائنينَ خَصِيمًا*  وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِن إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَ﴿

 1﴾اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

ما کتاب)قرآن را که مشتمل برحق وبیانگر هرآن چیزکه حق است(به حق برتو نازل کارده ترجمه: 

.داوری کنای ایم تا )مشعل راه هدایت باشد وبدان(میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده اسات

ومدافع خائنان مباش.و از خدا آمرزش بخواه.بیگمان خداوناد باس آمرزناده و مهرباان اسات)مغارت 

 ورحمت خودرا شامل کسان میکند که عاوخطارا ازاو می طلبند(.

ء و جاراباه ارا  -علایهم السالام–کارام انبیااء  و ساایر -هلی الله علیه وسالم –پیامبر اسلام  الله متعال

 می فرماید:  -جل جلاله -الله ه است  چنانچهت امر فرمودعدال تطبیق 

 2﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴿

کتاب)آسامانی(  همانا ما پیامبران مان را بامعرزات و دلایل اشکار فرستادیم و هماراه آناانترجمه: 

 فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.و وسیله سنرش 
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شکایتها و قطع نزاع و خصومت میان مردم  ه منظور رفع ظلم و رسیدگي به بدین جهت قضاوت ب

اساالام حکاام و و  فاارو کاایااه اساات و باار حاااکم مساالمین واجااب اساات  کااه برایشااان قاضااي بگمااارد

 -پیاامبر چنانچاه و آن را مورد رضایت و غبطه قرار داده اسات  داوري بین مردم را تشویق کرده 

لاحسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته : »می فرماید –هلى الله علیه وآله وسلم 

 0«في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس

ایاد آرزوي رسایدن باناان را داشاته باشاد: یکاي تنها دو مارد ماورد غبطاه هساتند و انساان بترجمه:  

مااردي کااه خداونااد بااوي مااال دنیااا داده و بااوي توفیااق خاارج کااردن و هاارف آن را در راه خاادا نیااز 

ارزاني داشته است  و دیگري مردي که خداوناد باوي داناش و حکمات و قادرت بار داوري بخشایده 

 .ند و آن را بمردم نیز یاد دهدت کاست که به وسیله این دانش خویش بین مردم داوري و قضاو

پیامبر  از -رضی الله عنه – ابوهریره  چنانچه به قاضي عادل و دادگر وعده بهشت داده شده است 

من طلب قضاء المسلمین حتى ينالهه ثهم بلهب عدلهه : »روایت می کند –هلى الله علیه وآله وسلم  -

  1«جوره فله الجنة، ومن بلب جوره عدله فله النار

کس در پي قضاوت مسلمین باشد تا اینکه بدان نایل شود سپس بگونه اي باشدکه عدالت  هر: ترجمه

و دادگریش برستم او چیره شاود بهشات از آن او اسات و هارکس در ایان سامت ساتمش بار عادالتش 

 .چیره باشد آتش دوزخ از آن او است

إن الله مه  : »ه اساتگاتا –وسلم  هلى الله علیه وآله -روایت عبدالله بن ابي اوفي پیامبر ه ب همچنان

  3«القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشیطان

راستي خداوند با قاضي است و رحمت او شامل او است مادام که ظلم و ستم نکرده باشد ه بترجمه: 

 «.و هرگاه ظلم کرد خداوند او را رها مي کند و شیطان ملازم او خواهد شد

 اباوهریرهکه درباره دوري و پرهیز از منصب قضااوت آماده اسات از قبیال روایات  و اما روایاتي 

                                                      

مَااةغ کتاااب العلاام   یااروت ب ی التااراا العرباا یااءدار اح ی البخااار یحهااح یل محمااد اباان اسااماع ی بخاار - 0 كت لتاامغ وَالتحغ تغباَااطغ فغااي التعغ غت شااماره   باَاب  الاغ

 06حدیث: 
ا     کتاب النضاء   310   3ج  یروتب ی بداوود  دارالکتب العر ی(  سنن اب175بن اشعث )ت  یمانسل ی سرستان - 1 طغ اى ی خت  باب فغى التناَضغ

ضااعیف الرااامع الصااغیر ابااوداود راجااع بااه آن سااکوت کاارده اساات و البااانی ایاان حاادیث را ضااعیف گاتااه اساات.  البااانی   3577  شااماره حاادیث: 

 ..  311   0ج  م0133هـ   0113سنة الطبع :   الطبعة : الثالثة  بیروت  المكتب الإسلامي  وزیادته
باب ما جاء في الإماام کتاب النضاء   م.1111 یروتب –یالتراا العرب یاءداراح ی بن سوره  سنن الترمذ یسیمحمد بن ع یسیابو ع ی ترمذ -3

  . ( 000   0گاته است. الرامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر  ج  یحرا هح این حدیث یوطیس )علامه 0331شماره حدیث  العادل
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  0«من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكین: »ه استفرمود -هلی الله علیه وسلم – که رسول الله

. یعنااي ناااس   او باادون کااارد ساار بریاده شااده اسااتمنصااب قضاااوت گماارده شااده هاارکس بااترجماه: 

اینگونااه  ؛ل قضاااوت خااود را در معاارو هلاکاات قاارار داده اسااتخویشااتن را ساار بریااده و بااا شااغ

ها  حق ندارند و از قدرت بر داوري و حل و فصل نزاعه روایات در باره اشخاهي هستندکه علم ب

و اظهار حق بدورند و نمي توانند ناس خود را کنترل کنناد و از سرکشاي نااس امااره و میال آن باه 

 .1و هوس جلوگیري نمایند اهو

 بیان مسئله: طرح و 

از  یاریشاود. بسا یشامرده ما یدر جواماع انساان یمهام و اساسا یفو قضاوت از جمله وظاا یقاض

 یدر عدم تخصص و عدم کااردان یشهوجود دارد ر ییو قضا یمشکلات که در عرهه قانون گذار

مختلف وجود  یدر عرهه ها یندارد  اگر مشکل عدم قوان یو فهم نادرست از قانون وقانون گذار

 است. یقانون گذار ی شود مربوط به ضعف قوه یآمد طرح نم کارقانون  یاارد ود

و  ی گایو لسالهس یاک یایدارا یادبا یقاوه قاانون گاذاران در کال و باه هاورت خاا  قاضا بنابراین

فنه    به همین خاطر دراز عهده آن بر آمده بتواند یباشد که در عرهه قانون و قانون گذار یطشرا

 یقاضا یادو اوهااف در نظار گرفتاه شاده اسات کاه با یطشارا یو حاکم اسالامقضات  یبرا یاسلام

و باادون  یمهاام قاضاا یطاز شاارا یکاایباشااد  عاادالت  یهااا ی گاایاوهاااف و و ینچناا یدارا یاساالام

درعرهااه قضاااوت  یاساالام یقاضاا یگاارد یاااناساات بااه ب یاساالام یعلمااا و فنهااا یاااندر م یاختلافاا

اساات و  یدر فنااه اساالام یقاضاا یگاارید یطز شااراکنااد  عناال و بلااو  ا یااتعاادالت را رعا یموتحکاا

 آورده شده است. یوجود دارد که در بحث اهل یزن یگرید یها ی گیو و یطهمچنان شرا

قضاات  یاددر نظر گرفته شده اناد کاه با یطقضات شرا ییشده برا یقمورد تحن ینآنچه در ا بنابراین

 د کرد.برخورد خواهن زیادیآن با مشکلات  یررا داشته و در غ یطشرا

 :اهمیت موضوع

 آشکار است به دلیل اینکه:  (فقه و قانون ازديدگاه)شروط صحت حکم قاضی موضوع اهمیت 

 اسلام به قضاء وداوری کردن عادلانه زیاد تشویق کرده است.  -0

در شااریعت اساالامی بااه مسااایل قضااایی زیاااد توجااه شااده اساات و فهاام شااروط هااحت حکاام  -1

                                                      

  بااب فغاى طلَاَبغ التنضََااءغ   کتااب النضااء   310   3ج  یاروتب ی داوود  دارالکتب العرب ی(  سنن اب175بن اشعث )ت  یمانسل ی سرستان -0

 (351   1) سیوطی این حدیث را حسن گاته است. الرامع الصغیر ج  3573:یثشماره حد
 311   3.  ج 3103سال   سنز یانتشارات محمدة  سابق   فنه السن یدس ی مصر -1
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که فهم تاصایلی آن بارای قاضایان  بسایار مهام و  قاضی یکی از مسایل عمده در قضا است

 ضروری است. 

فهاام تاصاایلی موانااع قضااایی  نظااام قضااایی کشااور را قانونمنااد ماای سااازد و زمینااه تااامین   -3

 عدالت را در مراجع عدلی و قضایی گسترده تر می گرداند. 

ی و عمل مطاابق آن در نهااد هاای عادل فنه و قانون ازدیدگاه یشروط هحت حکم قاضفهم  -1

و قضایی اعتماد مردم را بالای محاکم بیش تر مای گرداناد و سابب مای شاود جامعاه ماا در 

 این بخش انکشاف کند و مردم از نعمت عدالت و امنیت بهره مند شوند. 

برای قانونمند سازی نظام قضاء تشریح و تاصیل شروط هحت حکم قاضای اهمیات ویا ه  -5

 دارد. 

 اسباب انتخاب موضوع

   لهین موضوع رساا وادار ساخت تا درکه مرا  یلیدلا

  پاس بهتار دانساتم تاا اینکاه شرایط هحت حکم قاضی آگاهی درسات ندارناد تر مردم از  بیش  -0

شارایط حکام قاضای بخاش مهمای از به این موضوع پی برده و بدانند که  اهل مطالعه به خوبی

 مسائل قضایی است. 

و قضااوت  یکمکه در منصب تح یدر هورتکه داشتم به این نتیره رسیدم که من با مطالعه ای  -1

بحران در هورت کاهش  یناشخا  ناتوان و جاهل باشد جامعه با بحران مواجه خواهد شد وا

را در قضااوت دارا  یو حنوق یمدون فنه یطو اشخا  که شرا یستهکند که اشخا  شا یدامیپ

 .یدخواهد رس لقد چالش ها و بحران ها به حد انباش

و نوشاتن کتاب و منالاه هاا باعاث  یقاضا یطبحث کردن از قضاوت و شرامن مطمئن بودم که   -3

در هاورت کاه ماردم بداناد کاه  ینگاردد بناابرا یمردم در جامعاه ما ی وتوده یمعلومات عموم

 یطفاقااد شاارا یاندر نظاار گرفتااه شااده اساات از قاضاا یدر فنااه اساالام یطچااه شاارا یقاضاا یباارا

ماورد منازعاه ماردم باه دسات جااهلان حال و  یلگاذارد مساا یآورد و نم یمل مبه ع یریجلوگ

 فصل شود.

شارایط قاضای باه شاکل کتب فناه اسالامی در رابطاه باه  همچنان قرار مطالعه ای که داشتم در  -1

 زباان  و اگر بحاث هام کارده اناد خیلای پراگناده باوده و نیاز باه شده استبحث ن جداگانه و کافی

باه قادری یان رابطاه وجاود دارد ا کاه در یپس بهتر دانستم تا خلایا. استنبوده کشور های ملی 

 پر نمایم. 
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قضایی با تمام شغل های کاری و خصوها فهم شارایط هاحت حکام قاضای بارای هار مسایل   -5

 فرد مسلمان لازم است چون هیچ  کس نیست مگر روزی با قضا و محکمه کاری پیدا می کند. 

مای که در ادارات عدلی وقضائی مصدر خدمت  یی افرادوضاحت برا فکر کردم که همچنان  -6

 در کدام موارد می توانند مطابق فنه و قانون به گونه هحیح حکم کنند.   تا بدانند باشند

 اهداف تحقیق: 

 دیدگاه های فنهاء در مورد شرایط حکم قاضی. دانستن  •

 .نافغانستا و قانون یدر فنه اسلام یقاض یتموارد عدم هلاح ندانست •

 .تاصیلی شروط هحت حکم قاضیشناخت  •

  .در محاکم یقاض یها یتهلاححدود شناخت  •

 آن در قانون.  یسۀو منا یدر فنه اسلامشرایط هحت حکم قاضی فهم و درک  •

 . یقاض شروط حکم تعیین و قانون در یفنه اسلام یگاهوضاحت جا •

 سوال های تحقیق: 

دیادگاه .ای هاحت حکام قاضای تعیاین کارده اساتیط را بارفنه اسلامی کدام شراالف: سوال اهلی: 

 قانون در مورد شروط حکم قاضی چیست؟ 

 سوال های فرعی تحنیق: 

 قضاء و قاضی در اسلام از چه جایگاه و اهمیت برخوردار هستند؟  -0

 کدام شرایط هحت حکم قاضی به شخص قاضی بر می گردند؟  -1

قانون هم ذکورت شرط قاضای اسات  دیدگاه فنهاء در مورد قضاوت زن چیست؟ و آیا در -3

 یا خیر؟ 

 آیا اجتهاد در فنه و قانون شرط هحت حکم قاضی است یا خیر؟  -1

 کدام شروط به دعوا و طرفین دعوا بر می گردند؟  -5

 اند؟ یاختلاف یاسلام یفنها یاندر م یقاض یطکدام شرا -6
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 شود. یم دهید یدگاهاختلاف د یاسلام فنهای یانم یقاض یطمورد شرا در: یقتحق یهفرض 

 : نۀ تحقیقیپیش

شارایط هاحت  قضااء کاه موضاوعاز آغاز و شروع تالیف و جمع آوری مسایل فنهی تاا کناون در 

فنهای  تصانیاات مختلاف کتاب و چنادحکم قاضی جزء آن است کتاب های زیادی نوشته اسات و در 

 یاسایو س یآناان در نظاام اجتمااع یگااهو جا یموضوع قاضامورد بحث قرار گرفته است. همچنان 

مای مطرح باوده و  یاییو فراجغراف یمباحث است که به هورت فرامرز ینتر یمیاز قد یکیبشر 

در  یو درازا یطاولان ی و ساابنه یشاینهمختلاف پ یآن در عرهاه هاا یطو شارا ی. بحث قاضاباشد

 یگرفته تا مکاتب بشر یاله یانمختلف جهان از اد یدر نظام ها یقاض یتبشر دارند؛ وضع یختار

 ه بحث آن دارند و کرده اند.هم

کردناد  یقلم زنا یآن در جوامع غرب یگاهو جا یو تحول قاض یرکه در باره س یشمندانو اند محننان

که در  یتحول و دگرگون ینقضات در نظر نگرفته اند. مهمتر یرا برا یمهم و اساس یطچندان شرا

گرفتاه تاا سانت و کتاب مختلاف  است  که از کتااب یحوزه به وجود آورده مکتب و تمدن اسلام ینا

 قضات در نظر گرفته اند. یگوناگون را برا یطبحث از آن کرده است و شرا نهیف

در مورد  «یةسلطانال حکامالا»در کتاب  یزن یشافع ی پرآوازه یهاناز فن یکی -رحمه الله-0ماوردی

 یهد ترزرا مور یقاض یطآن بحث ماصل را نموده و اساسا تمام شرا یفو وظا یقاض یطمورد شرا

 قرارداده است. یلو تحل

 م.0115   یهدارالاکر   سور تالیف دکتور وهبه الزحیلی طبع الاسلام یالقضاء ف يختار -0

 الحاورانی  طباع عبادالرحمن  تالیف  ختلاس الاموال العامۀ فی التشري  و القضاءا ةجريم -1

 شاافعی الادم یبابان عبادالله ابان ا یماباراهتاالیف  ادب القضهاء .0111مطبعه الراحظ  بغداد 

 ق.0111وزاره الاوقاف   العراق  بعط

؛ نویسااندآ آن السههلطة التقديريههة للقاضههی فههی إصههدار العقوبههة بههین حههديها الادنههی و ا علههی -3

ه هخصاو  در قتال خطااء  شابالاین رساله اکثاراً عنوباات تعزیاری ب است. جواهر الربور

 درخطا  عمد و انواع آن بحث نموده  

فناه و قاانون باه  ازدیدگاهبلاً تحت این نام رسالۀ شرایط حکم قاضی را قابل ذکر میدانم که ق -1

                                                      

ماوردی: ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب بصری از فنهای بزرگ شافعی مذهب در بصره بود از نوشته هایش میتوان به الحااوی الکبیار   -0

ه شاده از: در بغاداد وفاات کارد. گرفتا 151الاحکام السلطانیة  ادب الدنیا و الدین  قانون الوزارة و سیاسة الملاک اشااره کارد. مااوردی در ساال 
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بحث گرفته باشد و تمام مسائل مورد نیاز را بیاان نماوده باشاد  نوشاته نشاده اسات اسات  و 

این رساله علمای مان بحاث ماذکور را باه شاکل منایساوی میاان فناه و قاانون باه زباان دری 

 مورد بررسی قرار داده است. 

 :روش تحقیق

آن  یینبوده و در هورت لزوم به تب یلیتحل -یایتوه  لحاظ نوعمن در این رساله از  یقروش تحن

جنباه  یقتحن ینبه کتاب ها و متون مورد نظر مراجعه شده و ا یشترب یقتحن ینخواهم پرداخت در ا

 ماان بااه کتااب فنهاای معتمااد فنهاای مختلااف از مراجعااه کاارده ام و از کتاااب هااای دارد. یکتاااب خانااه 

 تاسیر  کتب حدیث و شروحات آن و نیز به هرکتاب متعلق به موضوع استااده کرده ام. 

مسایل فنهی مرتبط به موضوع را ننل نموده سپس وجه ترجیح اقوال و دیدگاه هاا را ذکار مای کانم. 

 یااتدر ترجماه آو کلمات وواژه های نا آشنا را با استااده از کتب لغت در پاورقی شارح کارده ام و 

کانم باه  یاساتااده ما و همچناان از تاسایر راساتین لخرماد یدکتاور مصاطا یفتاال« ناور» یرتاساز 

از علما و دانشمندان ننال  یمرا که به طور مستن یاقوالمی باشند  معتبر  یکه از ترجمه ها یخاطر

و  یثحاد یاه همچناان حوالاه مرباوط باه هرآو  آورم یما» «( کوچک  یقوس ها یاندر م یمنما یم

 کنم. یننل م یا در پاورقاقوال ر

برخی از مشکلات در ذهن هر فردی که احکام و قضایای فنهای را مطالعاه کناد   تحقیق:مشکلات 

  برخاوردار هساتند؟  یاتو اهم یگااهدر اسالام از چاه جا یقضااء و قاضاپیدا می شود؛ مانند اینکه: 

در ماورد قضااوت فنهااء  یادگاهد  گردناد؟  یبر ما یبه شخص قاض یهحت حکم قاض یطکدام شرا

 یطکادام شاراو اینکاه  یر؟خ یااست  یاجتهاد در فنه و قانون شرط هحت حکم قاض آیا یست؟زن چ

  این سوال ها باه گوناه یاک مشاکل مطارح اسات و ایان اند؟ یاختلاف یاسلام یفنها یاندر م یقاض

 تحنیق آن را حل می کند و به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 

عنااوین ی یک مندمه  سه فصل و خاتمه تحریار گردیاده اسات کاه ط یقتحناین خطه بحث: 

 آن قرار ذیل است:  مباحث

 در مورد مسایل مندماتی بحث مقدمه: 

 مااهیم و کلیات  فصل اول:

 ماهوم شرط و حکم و اسباب ثبوت آن مبحث اول:

 تعریف قضاء و اهمیت آن مبحث دوم:

 تعریف قاضی از دیدگاه فنه و قانون  مبحث سوم:
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 شرایط متعلق به قاضی صل دوم:ف

 شرایط قاضی متعلق به شخص قاضی از دیدگاه فنه و قانون مبحث اول:

 شرایط تکمیلی متعلق به قاضیمبحث دوم: 

 شرایط هحت حکم قاضی متعلق به متخاهمین  فصل سوم:

 : قضاوت قاضی به اقاربمبحث اول

 : شرایط متعلق به اهلیت قاضیمبحث دوم

 حت حکم قاضی به متعلنین : شرایط همبحث سوم

شامل نتیره گیری  پیشنهاد ها  فهرسات آیاات  فهرسات احادیاث  فهرسات اعالام و  :خاتمه

 فهرست منابع. 
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

در این فصل به برخی موضوعات و مسایل بنیادی و تمهیدی اشاره می شود که فهم مطالاب اهالی 

 سه مبحث و چندین مطلب است:   این مبحث شامل اردبحث به آن تعلق د

  ماهوم شرط و حکم و اسباب ثبوت آن مبحث اول:

  آن یتقضاء و اهم یفتعر  دوم: مبحث

  فنه و قانون یدگاهاز د یقاض یفتعر  سوم: مبحث
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 و حکم و اسباب ثبوت آن مبحث اول: مفهوم شرط

 می شود:  است که ماهوم آن طی سه مطلب بیان شرطاولین اهطلاح کلیدی بحث واژه 

 مطلب اول: معنای لغوی شرط

 انی ذیل آمده است: لغت به معکتب شرط در 

وأشههراط ، العلامههة الشههرط» ماای نویسااد:  0-رحمااه الله-چنانچااه جااوهری علاماات : بااه معنااایالهه 

و  )شرط به معنای علامه و نشانه است و اشراط قیامت یعنی علاماه هاای آن( 1«الساعة: علاماتها

چون داراى علامات و نشانه هایى هستند تاا باا آن نامیده شده اند « شرطة اّلله » متموران نظم جامعه

وقتاى هاه هساى  «أشهرط نفسهه للهلكهة»همچنان در زبانی عربی مای گویناد: علامت شناخته شوند. 

 3عملى انرام دهد هه نشانه مرگ و هلاهت است یا شرط مردن و هلاهت در آن باشد

إلهزام  الشهيء   الشهرط:» مای نویساد:  1-رحماه الله-نانچه فیروز آبادی: به معنای الزام و التزام؛ چب

ه  في البی   ونحو ه  « والت زَام 

  . گویندو امثال آن الزام هردن به چیزى و ملتزم شدن به آن را در بیع  به معنایشرط ترجمه: 

هه فهي  »مای نویساد:  -رحماه الله- 5ابن منظاور ط  إ لهزام  الشهيء والت زام  هرط البیه   ونحهوه والجمه  والشَّ

راط  ، ش روط   6« والشَّرَط  بالتحريك العلامة والجم  أشَط

ترجمه: شرط به معنای الزام یک چیز و ملتازم شادن باه آن در بیاع و امثاال آن مای باشاد و جمعاش 

بااه حرکاات )حاارف شااین و راء( بااه معنااای علاماات اساات و جمااع آن « شاارط»شااروط اساات و کلمااه 

                                                      

راه وفاات کارد   یانتلاش کرد و در ا یارهساخت ط یاست که برا یکس ینهـ ق أول 313ابو نصر إسماعیل بن حماد الروهري  متوفاي سال  -0

سااخته ام کاه باا آن  یازیا کارد کاه مان چسااخته باود و هاد یاارهط یاککرده است  او از چوب  یزنده گ یشاپوراست و در ن یاباو اهلا از فار

 0افتاد و مرد. باه ننال ازاعالام زرکلاي  ج  ینکه پرواز کرد هنگام نشستن به زم یاو ازدحام کردند و زمان یبالا یشاپورن مکنم  مرد یپرواز م
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  153  
 کاارزین شاهر در اسات  دهباو ادب و لغات أئماه جملاه از الشایرازي الایروزأباادي یعناوب بان محماد طاهر  أبي الدین مرد فیروز آبادی: شیخ -1

 قضااء مساند در اسات  نماوده ساار نیاز روم و هناد   شاام مصار  عراق  کشورهای به است  گردیده متولد ه 711 سال در امروزه ایران شیراز

  7ج رکلایز اعالام اسات. نماوده وفاات ه307 سال است  او سر انرام در رسیده شهرت حد به اساس همین بنابر که است  داده انرام وظیاه نیز

  016 
  هااحب لساان عارب و اماام لغات از نسال محمد بن مکرم بن علی ابو الاضل جمال الدین بان منظاور انصااری رویاعای إفرینای ابن منظور  -5

اناد در طارابلس غارب تولاد یافتاه اسات( در دیاوان انشااء در مصر متولد شده است )و برخی گاته هرری 631سال  رویاع بن ثابت انصاری در

کرد بعد به هات قاضی در طارابلس انراام وظیااه نماوده اسات و در آخار عمار باه مصار برگشات نماود و در آنراا فاوت ره ایاای خدمت میقاه

هراری 700باود و اخیارا در ساال  نوشاته اسات و در آخار عمار از نعمات بیناائی محاروم گردیاده کتااب مرلاد 511نمود این دانشمند با قلم خاود 

 013   7ج  علام زرکلیوفات نمود. ا
 311   7ج  هق  دار هادر  بیروت.0113  0هق( لسان العرب  ط:  735ابن منظور  محمد بن مكرم ) - 6
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 اشراط است. 

  0شرط هردم و پیمان بستم. یعنی« اشترطت كذا »؛ چنانچه می گویند: پیمان و عهد : به معنایج

الشهرط كهل حكهم  »می نویسد:  - رحمه الله- 1: به معنای تعلیق به یک کار چنانچه راغب اهاهانید

  3«معلوم يتعلق بأمر يق  بوقوعه

واقاع ماى شاود و ایان  هر حكم معلومى هه بكارى تعلقّ مى گیارد و انراامش حتماى اسات وترجمه: 

 . هار مثل علامتى براى آن حكم و شرط است

 معنای اصطلاحی شرطمطلب دوم: 

 تعریاات گوناگون شده است که در ذیل به ذکر برخی آن ها پرداخته می شود:  در اهطلاح شرط 

العهدم ولا يلهزم مهن وجهوده  مها يلهزم مهن عدمهه شرط به طور مطلاق چناین تعریاف شاده اسات:  -0

  1« ما يتم به الشيء وهو خارج عنه ذاته ولعدم وجود ولا 

آیااد ولااى از وجااود آن شاارط عبااارت اساات از آنچااه هااه از نبااود آن  نبااود مشااروط لازم مىترجمااه: 

و آن چه یک چیز باه آن تماام مای شاود اماا خاارج از آن  آیدلازم نمىو عدم ذات آن وجود مشروط 

 .است

مهها يلههزم مههن وجههوده »را هااه در تعریااف سابب آمااده ایاان معنااى در مناباال معنااى سابب اساات چااالبتاه  

آید و از عادم آن یعنى آنچه هه از وجودش وجود مشروط لازم مى« الوجود و من عدمه العدم لذاته

عدم مشروط. پس از ناحیه وجود بین شرط و سبب فرق هست زیرا هه در سبب از وجودش وجاود 

باه بیااانى   باه عباارت دیگار نیسات مشاروط لازم و ضارورى اسات در حاالى هاه در شارط اینگونااه

شود ولى شرط مساتلزم وجاوب مشاروط نیسات اماا در شارط دیگر  سبب مستلزم وجوب مسبب مى

آید و نه عدم مشروط  وجود مشروط لازم مى آید و از وجود آن نهاز عدم آن عدم مشروط لازم مى
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  153 
راغب از ادیبان حکماء و علماء اهل اهاهان بود که سال تولادش معلاوم نیسات   أبو الناسم اهاهانی معروف به حسین بن محمد بن الماضل - 1

و در بغاداد ساکونت گزیااده اسات و در آنراا شااهرت حاهال نماود آثااار متعادد نگاشاات کاه از جملاه ماان )محاضارات اودبااء الذریعااة إلای مکااارم 

جامع التااسیر( )الماردات فی غریب النارآن( و )حال متشاابهات النارآن( و )تاصایل النشاتتین( فای الشریعة )اوخلاق( ویسمی )أخلاق الراغب( و

هراری وفاات کارده اسات.  511الحکمة وعلم الاناس و تحنیاق البیاان  فای اللغاة والحکماة  وکتااب فای )الاعتنااد( و )أفاانین البلاغاة( او در ساال 

 155   1ج  اعلام زرکلی
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دم خاود باه شارط و ممكن است گاته شاود هاه مسابب در وجاود خاود مرباوط اسات و مشاروط در عا

 وابسته است.

الشرط تعلیهق شهيء بشهيء بحیهث إذا وجهد » شرط در اهطلاح منطق چنین تعریف شده است: -1

  0«ا ول وجد الثاني

شرط عبارت از معلق گردانیدن یاک چیاز باه چیاز دیگار اسات باه گوناه ای کاه هرگااه ترجمه: 

 شیئی اول پیدا شود شیئی دوم نیز پیدا می شود. 

تههه ولا يكههون مههيثرا فههي   علیههه وجههود الشههيء ويكههون خارجهها عههن ماهیالشههرط مهها يتوقهه» -3

شاارط عبااارت از چیاازی اساات کاه وجااود یااک شاای  بااه آن موقااوف اساات و ترجمااه:  .1«وجهوده

 .و در وجود آن چیز مؤثر نیست خارج از ماهیت آن است

 در مورد تعریف هحیح شرط از نگااه علام اهاول فناه چناین نوشاته -رحمه الله– 3علامه آمدی -1

والحق في ذلك أن يقال الشهرط ههو مها يلهزم مهن نفیهه نفهي أمهر مها علهى وجهه لا يكهون » است: 

  1«سببا لوجوده ولا داخلا في السبب

ترجماه: ساخن هااحیح و درسات ایاان اسات کااه گاتاه شاود: شاارط عباارت از آن چیاازی اسات کااه از 

می شود و در سبب هام انتنای آن منتای شدن یک امر لازم می شود به گونه ای که سبب وجود آن ن

 داخل نیست. 

ا يضهاف الحكهم إلیهه وجهودا عنهد وجهوده لا مه»چنین تعریف شاده اسات:  نهف شرط در اهطلاح -5

  5«وجوبا

 شرط چیزی است که حکم به سوی اضافت می شود اما از لحاظ وجود نه از لحاظ وجوب.ترجمه: 

بر دو معنى اطلاق ر اهطلاح دهه شرط  ننل گردید معلوم می شوددر مورد معناى شرط با آن چه 

                                                      

 117   0ج  0101   0  ط:بیروت , دمشق -دار الاكر المعاهر ,  عاریفالتوقیف على مهمات التمناوی  محمد عبدالرئوف    -0
   0ج  0115   0  ط:بیاروت –دار الكتااب العرباي ی  تحنیاق : إباراهیم اوبیاار   التعريفهات  علي بن محمد بن علاي الررجاانيجرجانی   -1

066 
 یینآماده  از جملاه اهاول یااباه دن یاهبکار ترک یااردر د ی الآماد یعلبابان محماد بان ساالم الث یعلا یبن أبا یعل یدالدین: أبوالحسن سیعلامه آمد -3

اهاول فناه و  یان کارد  باه بغاداد رفات در بخاش قاراءات  اهاول د یاداپ یشگارا یبود  بعداً باه ماذهب شاافع یدر ابتداء تابع مذهب حنبل یباشد م

 3الاعالام ج  ی رحلات نماود. زرکلا یااهاـ ق( از دن 160) آموخت  به مصر رفت بعداً به شام رخت ساار بسات و در همانراا در ساال لمفلساه ع
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 331   1ج  0111   0  ط:بیروت –دار الكتاب العربي ، الإحكام في أصول ا حكام  علي بن محمد الآمدي أبو الحسن آمدی  -1
 066   0ج  همانجرجانی   -5
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 اسات باا ماهاوم لغاوی آن مطابنات دارد وشود یكاى از معاانى آن عباارت اسات از هماان معنااى مى

باشاد. الزام و التزام به چیزى  هه اسم فاعل آن شارط و اسام ماعاول آن مشاروط مىمعنای شرط به 

آیاد بادون اینكاه زم مىمعناى دوم شارط ایان اسات هاه شارط چیازى اسات هاه از عادم آن عادم  لاو  

آید یا خیر؟ مثل وضو براى نماز هاه از نباود آن ملاحظه شود هه آیا از وجود آن هم وجود لازم مى

شود ولى اینگونه نیست هه از وجود وضو وجود نماز هم حتما حاهال گاردد چارا نماز حاهل نمى

نادارد جامد است و مصدر ن خواند. شرط به این معنا اسمگیرد ولى نماز نمىهه بسا انسان وضو مى

 و اشتناق مشروط از شرط بر حسب قاعده نیست.

 صحت حکم قضاء اقسام شرطمطلب سوم: 

ذکر شده است که عدم وجود این شارایط  اضیدر کتب فنهی سه نوع شروط راجع به هحت حکم ق

می شود و آن ها عبارت اند از: شروط هحت و شروط کماال شرط هحت حکم قاضی در حنینت 

هترََطَة  ف هي »تبصرة الحکام می نویساد: »در کتاب  0 -رحمه الله– نچه ابن فرحونچنا شط صَهاف  الطم  وَط ا ط

وط   هر  لَ ، وَمَها ه هوَ ش  هب  الطعَهزط ة  ، لكَ هنَّ عَهدَمَهَا ي وج  طِ ف هي الصِهحَّ ي وَمَا ه هوَ بَیطهر  شَهرط ة  و لَايةَ  الطقاَض  حَّ  ص 

ل   تحََبُّ الطعَزط هَا الطكَمَال  ، وَي سط   1« ب عَدَم 

اوهاف شرط شده در هحت ولایت قاضی و آن چه که در هحت ولایت شرط نیسات اماا ترجمه: 

عدم وجود این شرایط موجب عزل می شود و همچنان شروط کمال کاه در هاورت عادم وجاود آن 

 عزل قاضی مستحب است. 

 معنای لغوی حکم مطلب چهارم:

الحكهم: مصهدر قولهك » ست چنانچه جوهری می نویسد: حکم در لغت به معنای داوری کردن آمده ا

  .3حكم بینهم يحكم أي قضى

 است و معنای )فعل ماضی( آن قضاوت کرد است. « حکم بینهم یحکم»حکم مصدر جمله ترجمه: 

لطهم  والفقهه والقضهاء»نیز در مورد معنای لغوی حکم می نویساد:  -رحمه الله-ابن منظور هم  الع  كط  والح 

كام  الح  و ، بالعدل م  القضَاء وجمعه أحَط م  القضاء بالعدل، وكط كط كّهام  ، الح  هم  والجمه  ح  كط نفَهّذ  الح  والحهاك م م 

                                                      

و در  یافاتمناوره رشاد  ینهمذهب بود  در مد یمالک یهفن یمدن یعمبری بن محمد بن فرحون یبن عل یمابراه ینبرهان الد یابن فرحون: قاض -0

را در  یهاـ رخات ساار بسات و قضااوت فناه ماالک 711. به مصر و قادس و شاام در ساال یافتتبحر  یعلوم شرع یشترو در ب یافتآن آموزش 

کتاب  یوندر دسترس است که شهرتش را مد یاز و یایهـ وفات کرد. چند تتل 711هـ به عهده گرفت  ابن فرحون در سال  713در سال  ینهمد

 531    0کشف الظنون  ج  یاه خل یو مناهج الاحکام است. حاج یةاهول الاقض یتبصرة الحکام ف
 –الکلیاات اوزهریاه  ةو منااهج اوحکاام  مکتبا ةالحکاام فای اهاول اوقضای ةابن فرحون  برهان الدین ابراهیم بن علی بن ابای الناسام  تبصار -1

 11   0م. ج 0136اهره ق
  071   5ج  م .0171 یروتب – ییندارالعلم الملا یة هـ(  الصحاح تاج اللغه و هحاح العرب313بن حماد )ت:  یلاسماع ی جوهر -3
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كمَ إلیك ت  أي رَفعَطت  الح    0  وحاكَمَه  إلى الحَكَم  دعاه وفي الحديث وبكَ حاكَمط

اسات کاه حکم یعنی دانش  فهم و فیصله کردن به عدل است  همچنان حکم به معنای قضاء ترجمه: 

جمع آن احکام می آید و حکم  قضای عادلانه است  حااکم )اسام فاعال حکام( باه معناای تنایاذ کنناده 

او را باه سااوی حَکَاام و قاضاای « حاکماه الاای الحکاام»جمااع آن حکاام ماای آیااد و معنااای حکام اساات و 

 یعنی حکم را به سوی تو بردم. « و بک حاکمت»فراخواند است و در حدیث آمده است 

حكام اهالش مناع و بازداشاتن »در مااردات النارآن مای نویساد:  -رحماه الله-اغب اهااهانیامام ر و

ه حیاوان را نیاز  حكماة ام و دهانارال  براى اهلاح است )و حكم در اهل منع از ظلام و ساتم اسات

هم  بالشّهيو» )چون به وسیله آن حیوان مهار می شود(نامیده اند كط یعناى در بااره آن چیاز حكام  «ءالح 

ین هه آنچیز آنطور هست یا آنطور نیست خواه دیگرى را بان حكام ملازم هناى یاا نكناى در شود به ا

 1هر دو حال حكم است.

 فقه  اصول : معنای اصطلاحی حکم درپنجممطلب 

در ذیل باه بیاان آن هاا پرداختاه که  تعریف شده استعبارات مختلف ین حکم به در نزد اهولیحکم 

 : می شود

  3«لق بفعل المكل  من حیث إنه مكل خطاب الله المتعالحکم » -0

 .مکلف از حیثیت اینکه او مکلف استحکم عبارت است از خطاب متعلق به فعل ترجمه: 

ههو  الوضه . والحكم هو: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفهین بالاقتضهاء أو التخییهر أو الوضه »  -1

  1« السبب، والشرط، والمان 

ه افعااال مکلاااین بااه گونااه اقتضاااء  اختیااار  یااا حکاام عبااارت اساات از خطاااب متعلااق بااترجمااه: 

 . مراد از وضع سبب  شرط و مانع استوضع. و 

قانون از تعریاات گذشته دانسته می شود که اطلاق حکم بر قضاوت و داوری کردن در کتب فنه و 

به عوو حکم نظر به معنای لغوی آن است و چون اهطلاح قضاء بیش تر مشهور شده است بناءً 

                                                      

 011   01ج  هق  دار هادر  بیروت.0113  0هق( لسان العرب  ط:  735ابن منظور  محمد بن مكرم ) - 0
 0. ج یاروت  دارالمعرفاة  ب0101 ی النارآن  الطباه اوولا یابغر یالمااردات فا یلانی ک یدمحمد س یقد  تحنبن محم ینحس ی راغب اهاهان -1

  017 
 110   0ج  0101   0ط:   همان التوقیف على مهمات التعاریفمناوی   -3
ه  0101  0ط: احماد یخشا یاقتحن الحاق مان علام الاهاول  یاقتحن ی  ارشااد الاحاول الاهاق( 0151 -0073) یمحماد بان علا یمنای  یشوکان -1

 .یروتب ی م  دارالکتب العرب0111
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کام  البتاه باه اساتثنای بعاق د ضارورت از اهاطلاح قضااء کاار گرفتاه مای شاود ناه از حدر موار

 حالات که در آن کلمه حکم نیز به جای قضاء استااده می شود. 

ام  ه اوَ »تعریف حکم در فنه و قضااء: در اهاطلاح فناه حکام باه ایان شاکل تعریاف شاده اسات:  كت التح 

خَاهغ  ي التم  عغ التناَضغ
باَرَةٌ عَنت قطَت هغ إیَّاهاَعغ مغ   0«مَةَ وَحَست

  ی. ست از قطع نمودن نزاع توسط قاضحکم عبارت اترجمه: 

 در کتب فنهی و قضایی حکم به دو قسم تنسیم شده است: 

او»قسم اول:  ك  ك ومَ بغهغ عَلاَى التمَحت ي التمَحت ءَ  مغ عَلیَتاهغ بغكَالَام  إلتزَام  التناَضغ ايت اطغ الشَّ ات أوَت أعَت لغاهغ حَكَمت الَّاذغي هَنوَت

  1« ادَّعَى بغهغ عَلیَتك

ملزم کردن محکوم به بالای محکوم علیه توسط کلام قاضی  مانند این که بگوید: من حکام ترجمه: 

 . چه را که بالای تو ادعا کرده استکردم یا بگوید: بده آن 

لغهغ لَ  قسم دوم:  ناَزَعَةغ بغكَلَام  هَنوَت ي عَنت التم  دَّعغ ي التم  ناَزَعَاةغ مَنتع  التناَضغ ن اوعٌ عَانت التم  یتسَ لكَ حَقٌّ أوَت أنَتاتَ مَمت

كغ    3«وَی ناَل  لغهذََا قضََاء  التَّرت

منع کردن کرن قاضی مدعی را از ادامه منازعه توساط کالام  مانناد اینکاه بگویاد: تاو حاق ترجمه: 

 قضای ترک گاته می شود.  این رااز ادامه منازعه ممنوع استی و نداری یا تو 

 یف سایر اهطلاحات متعلق به حکم در فنه:تعر

ة بنناعاة المحكاوم علیاه أو تصادیق عیلنطااوحكام النهائیة هي: اوحكام المكتسبة »: حکم نهایی: الف

  1«الحكم من مرلس النضاء اوعلى

حکام احکام انرام شده و قطعی با قناعت محکوم علیه یا تصادیق احکام نهایی عبارت است  ترجمه:

 . لای قضاءاز مرلس اع

                                                      

مااده  ی ترارت کتب  آرام با  کراچ ۀخانناشر نور محمد کتاب ی از علما و فنهاء خلافت عثمان یتتیشده توسط ه یهته یة مرلة اوحکام العدل -0

0736 
 0736همان  ماده مرلة اوحکام العدلیة   -1
 0736همان   ماده   مرلة اوحکام العدلیة -3
   0  ساعودی ج ریااو 0117 1ط:  الموساوعة الرنائیاة الإسالامیة المنارناة باونظماة المعماول بهاا سعود بن عبد العالي البارودي عتیبی  -1

377 
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ااومَتغهغمَا : تحکاایم: ب ص  االغ خ  اامَیتنغ آخَاارَ حَاهغمًااا بغرغضَاااه مَا ت لغاصَت باَاارَةٌ عَاانت اتلخَاااذغ التخَصت كغاایم  ه ااوَ عغ التَّحت

وَاه مَا  .0وَدَعت

هت حال تحکیم عبارت از گرفتن یک شخص توسط طرفین دعوا به رضایت هردوجانب جترجمه: 

 و فصل خصومت و دعوای آنان.

فنهاء برای اجرای حکم کدام لاظ و هیغه مشخصی را تعیین نکرده اناد و  غه و الفاظ حکم:صی: ج

 .1هر لاظی که دلالت بر قطعیت حکم بکند  آن درست و معتبر است

 : معنای اصطلاحی حکم در قانونمطلب ششم

 قانون اهول محاکمات مدنی حکم و اهطلاحات متعلق به آن را چنین تعریف نموده است: 

حكم قضاوت قاضى اسات باه اینگوناه الاااظ هاادر میشاود هاه حكام نماودم تاو : »تعري  حکم ال :

........ در موضوع ........... ملزم مى باشى و حكم خود را باه رد و یاا ساپردن مادعى بهاا تصاریح 

  .3«نماید و یا حكم هردم هه در مدعى بها به مدعى علیه مزاحم مباش

  .1«م برثبوت مدعى بها استقضاى الزام حك»: ب: حکم الزامی

  5«حكم بر عدم اثبات است  قضاى بالترك»: ج: حکم به ترک

 6.«شخصى است هه به ناع او حكم شده باشد»: محكوم لهد: 

 7«شخصى است هه به ضرر او حكم شده باشد»: محكوم علیههـ: 

  .3«آنّچه هه موضوع حكم قرار گرفته باشد»: محكوم بهو:  

  .1«و روش اهدار قرار وفیصله است طرز»: طريق حكمز: 

آنّ است هه محكوم علیاه باه حكام هاادرآ محكماۀ شاهرى  استیناف خواهی » : استیناف خواهىح: 

                                                      

 ( 0711)   همان   ماده مرلة اوحکام العدلیة -0
 377   0  بها الموسوعة الرنائیة الإسلامیة المنارنة باونظمة المعمول عتیبی  -1
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم. -3
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم -1
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم -5
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم -6
 ت مدنی  ماده چهارموزارت عدلیه  قانون اهول محاکما -7
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم -3
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم -1
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ناحیوى  ولساوالى یاا علاقادارى قناعات ننماوده شاكایت واعتاراو خاود را باه محكماۀ ولایات و یاا 

 0.«محكمۀ لوى ولسوالى تندیم نماید

آن است هه محكوم علیه بحكم هادرآ محكماۀ ولایات یاا محكماۀ ی فرجام خواه»: فرجام خواهىط: 

 «لوى ولسوالى قناعت نه نموده شكایت یا اعتراو خود رابه دیوان مربوط ستره محكمه تندیم نماید

1 

 در فقه  اسباب ثبوت آن حکم و شرایط صحتم: مطلب هفت

قاضای بیاان شاده  در کتب فنهی و قضائی شرایط ذیل برای هاحت حکامشرايط صحت حکم: ال : 

 است: 

 پیش از حکم دعوای هحیح هورت گرفته باشد.  – 0

 حکم به هیغه الزام باشد.  – 1

 مدعی در قضیه مورد نزاع تناضای اهدار حکم کند.  – 3

 حکم باید واضح باشد به گونه ای که امکان معین شدن محکوم به و محکوم له در آن باشد.  – 1

 یا وکلای آنان هورت گیرد. حکم در محضر طرفین دعوا  – 5

 اسباب ثبوت حکم بیان گردد.  – 6

 3حکم قاضی مخالف کتاب  سنت  اجماع یا قیاس جلی نباشد. – 7

هاات ماورد ذکار شاده اسات و اساباب ثباوت  در شرح مرلة الاحکام العدلیة  ب: اسباب ثبوت حکم:

 و انکاار از ساوگند  قساامت یاا دقرینه قاطعه  ساوگن اقرار  شهادت و گواهی  آن ها عبارت اند از:

 . 1علم قاضی

اقرار دلیل قوی برای اثبات حنوق و تکالیف اسات. بناابر تعریاف فنهای اقارار عباارت : اقرار  -0

 منظاور از اقارار در 5«خبر دادن از ثبوت حنی بارای غیار علیاه خاود اقارار کنناده :»است از

                                                      

 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم  شماره دهم. -0
 وزارت عدلیه  قانون اهول محاکمات مدنی  ماده چهارم  شماره یازدهم. -1
 377   0  ج الموسوعة الرنائیة الإسلامیة المنارنة باونظمة المعمول بها عتیبی  -3
 (0711  فصل دوم ماده)بیروت  لبنان  دار الكتب العلمیة  فهمي الحسیني   تحنیق و تعریب:درر الحكام شرح مجلة ا حكامعلی حیدر   -1
ه.ق.  0105صار  چااد دوم م یحلبا یالادر المختاار. مطبعاه بااب یالمحتاارعل رد ین عاباد یزبان عمار بان عبادالعز ینمحماد أما ین ابان عاباد - 5
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فنهااای  خاود گااواهی دادن.ینراا اعتااراف مرارم بااه امااری اسات کااه مااورد ادعاسات و یااا علیااه ا

  1با اقرار و اعتراف ثابت می شود. حکم مذاهب اسلامی اجماع دارند که

اقرار قویترین دلیل است  براي اثبات د عوي بر علیه مدعي علیه و لذا آن را ساید الادلاه و بهتارین 

 .1دلیل و شهادت برناس خویش نامیده اند

یال اثباات در فناه محساوب مای گاردد. گاواهی گاواهی دادن از دلااهدان: شهادت شهيا گواهی   -1

دادن از لحاااظ قااوت همتااای اقاارار قاارار ماای گیاارد. از جملااه از پیااامبر هاالی الله علیااه و ساالم 

  3«آیا شما بر قتل دوستتان شاهدید و گواهی می دهید؟»روایت شده: 

عینای قراین جمع قرینه است و عبارت است از پیوند ضروری که قانون میان وقاایع م: قراين  -3

 4ایراد می کند.استدلال به قراین یعنی از وقایع دیگری در کشف واقعه معینی سود جستن.

مََههارَ   » مرلااة الاحکااام العدلیااة  قرینااه قاطعااه را چنااین تعریااف کاارده اساات: عَههة  ه ههيَ ا ط الطقرَ ينهَهة  الطقاَط 

نط دَار   لَ الطباَل غَة  حَدَّ الطیقَ ین  مَثلَاا إذَا خَرَجَ أحََد  م  ثهَة  ب الهدَّم  فهَد خ  لوََّ هكِین  م  ه  س  ا وَف ي يدَ  ه وشا خَال یةَِ خَائ فاا مَدط

ص  وَلَا  ن ه  قاَت لَ ذَل كَ الشَّهخط تبَهَ  ف ي كَوط ب وح  ف ي ذَل كَ الطوَقطت  فلََا ي شط ص  مَذط ئ يَ ف یهَا شَخط  ي لطتفَهَت  ف ي الدَّار  وَر 

یَّ  م  ت مَالَات  الطوَهط حط بَّمَا قتَلََ نفَطسَه  إلىَ الا  ك ور  ر  ص  الطمَذط فةَ  كَأنَط يكَ ونَ ذَل كَ الشَّخط   5«ة  الصِرط

قرینه قاطع  امارات و نشانه هائي است که بحد ینین مي رسد  مانند اینكه هسي از یك خانه ترجمه: 

در آن خالي ترسان و سراسیمه بیرون آیاد وهااردي و چااقوئي آلاوده بخاون در دسات داشاته باشاد و 

وقت در آن خانه یك شخصي سار بریاده را یافتناد.دیگر اشاتباهي و شاكي نماي ماناد هاه ایان شاخص 

قاتل است و احتمالات و همي   مورد توجه قرار نمي گیرد  مثل اینكه ادعا شودهه شاخص خاودش 

 را سر بریده است و خودهشي هرده است. 

أحََهد   »نکاول از یماین مای نویساد: درماورد  «درر الحکاام»در کتااب  نکول از يمین:يمین و   -1

هزَه  عَهنط إثطبهَات   ي عَجط هدَّع  ین  وَه وَ أنََّه  إذَا أظَطهَرَ الطم  ین  أوَط النُّك ول  عَنط الطیمَ  م  الطیمَ  كط باَب  الطح  هوَاه  أسَط  دَعط

                                                                                                                                                              

 153. زیدان  عبدالکریم  النصا  والدیات فی الشریعه الاسلامیه    351    3جم.   0055

 .153م     1111 یروتب –مؤسسه الرساله  یه الإسلام یعهالشر یف یاتالنصا  والد یم الدکتور عبدالکر یدان ز - 0
 101   6ة  همان ج فنه السن ی مصر -1
. راوی رافع بن خادیج اسات. مناذری و اباوداود در باارآ ایان روایات 06111. بیهنی  الکبری  ش 1511پارآ از حدیث ابوداود  همان  ش  - 3

 13    7سکوت کرده اند. رجال این روایت هحیح هستند مگر حسن بن علی بن راشد که توثیق شده است. شوکانی  نیل الاوطار  ج

 060   یروتب –مصطای  التحنیق و الاثبات فی النانون الرنایی  دارالمعرفه  - 1
ماده    خانۀ ترارت کتب  آرام با  کراچیمرلة اوحکام العدلیة  تهیه شده توسط هیتتی از علما و فنهاء خلافت عثمانی  ناشر نور محمد کتاب -5

 (1471 ) 
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دَّعَى عَلیَطه  ب طلَبَ ه   ل    الطم    0«يحَط

اسباب ثبوت حکم است و آن قسمی است که وقتی  قسم یا نکول و انکار از سوگوند یکی ازترجمه: 

 . نا به تناضای مدعی سوگند می خوردعرز مدعی از اثبات دعوا ظاهر شد  مدعی علیه ب

و  گرفتاه شاده اسات «قسام»و از ریشاه « ةاقسام ینسام اقسااماً و قساام»از مااده قساامه : قسامت -5

قسام خااوردن  ی آن   معناای لغااواز جمااع گرفتاه شااده اسات« ةجماعا»هاه  مصادر اسات قساامی

  1امش می باشد.آرو  تنسیم کردن و

شكل است هه: منتولي یافته شود و قاتل آن معلوم نباشاد جمااعتي و  ه اینب اهطلاح فنه قسامه در 

گروهي هه ممكن است قاتل در میان آنان باشد و علامتي و نشانه اي ظاهري هم وجود داشته باشد 

منتول باین گاروه دشامنان یافتاه شاود  هاه در میاان آناان هساي  هه قاتل از آنان باشد  بدین معني هه

دیگري نباشد  یا جماعتي و گروهي در خانه اي یا هحرائي جمع شده باشاند و پاس از رفاتن آناان 

جنازه منتولي یافته شود  یا منتول را در ناحیاه اي پیادا هنناد هاه آنراا ماردي باشاد  آلاوده باه خاون 

  3.اجرا مي گردد« مهقسا»وي  دراین احوال و اوضاع 

 در مورد علم قاضی  طی مبحث جداگانه بحث می شود.  -6

 تم: اسباب ثبوت حکم در قانونمطلب هش

وسایل اثباات عباارت از اسابابی اسات کاه از مادعی در هاورت دعاوایش ارایاه شاده و محکماه بار 

ین بیاان اساس آن حکم خویش را هادر مینماید  قانون اهول محاکماات مادنی وساایل اثباات را چنا

  :1وسایل ثبوت هه اسباب حكم را تشكیل میدهند قرار ذیل است» نموده است:

جایگاه خا   است و و احکام شرعیحکم در فنه ادله اثبات  ی ازمنحیث یک نیز اقرار :قرارااول: 

عبااارت از اخبااار بااه اماارى اساات در محكمااه هااه بناااى حااق طاارف دعااوى و یااا اقرار  خااود را دارد

اقرار منر داراى اهلیت حنوقى و قانونی نازد محكماه در هاورتى و  ثابت سازد منرحالتى را علیه 

  5.«مدار اعتبار است هه ظاهر الحال مكذب آن نباشد
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را منحیاث اولاین وسایله  قاانون اهاول محاکماات مادنی اقاراراز تعریف فاوق معلاوم مای گاردد کاه 

اسات   بنااء در هاورتیکه مادعی قبول نموده و برای آن شروط و ضوابط وضع نموده  ااثبات دعو

علیه نزد محکمه به ادعای مدعی اقرار نماید محکوم علیه شاناخته میشاود و اماا در هاورت انکاار 

  .مدعی علیه  مدعی مکلف است که مدارک اثباتیه را جهت اثبات دعوی خود به محکمه تندیم نماید

 «و مستنبطه اسناد  شهود  قرائن قاطعهآن عبارت است از بینه»  :بینهدوم: 

 .«است و قسم سوگندآن عبارت از  و»  :يمینسوم: 

 «.است و آن عبارت از ترک قسم» : نكولچهارم: 

بیاان داشاته  مدارك اثباتیاهرا به حیث  اسناد  شهادت و قرائین اهول محاکمات مدنیقانون همچنان 

 : 0است

یــــا کـــار کناان خادمات  ورقـي است کـــــه مؤظف عمومـيعبارت از  سند رسمی»  :اسنادال : 

عاماه باه اساااس احکــاـام قااانون در حادود هلاحیـاـت اختصاهااي خاویش آنچــااـه را بحضاور شااان 

 .1« گذارش مي یابد یا از اشخا  ذیعلاقه کسب میکند  در آن درج وثبت نموده باشند

صارف ر اثباات تد»قانون مادنی افغانساتان در ماورد شاهادت شاهود مای گویاد:  د:شهادت شهوب: 

قانوني  در غیر امور ترارتي شهادت شهود وقتي کافي شامرده ماي شاود کاه قیمات آن  مترااوز از 

 .3«هزار افغاني و یا غیر معیین نباشد

قیمات آن مترااوز از که  ایز نمی داندج را اثبات به شهادت شهود در موارد ذیلهمچنان این قانون  

 هزار افغاني نباشد:

 .«به  مخالف یا متراوز از مندار مندرج سند تحریري باشددر هورتیکــــه مطال»  - 0

در هورتیکه مطالبه جزء چنان حني باشد که اثبات آن به شهادت ناکافي ندانسته شده باشد  »  -3

 .«گرچه جزء باقیمانده همان حق باشد

در هورتیکه مطالبه بمندار بیش از هزار افغاني هاورت گرفتاه ومتعاقبااً باه منادار کمتار »   -1

 .«هزار افغاني تعدیل شوداز 

قانوني که به مصلحت شخص موجود شود وي را از سایر طرق اثبات بي نیااز  هقرین» : نقرائج: 

 1.«میسازد  مگر تا زمانیکه نص قانون به خلاف آن موجود نشود

                                                      

 یكمدوهدوهشتادو آماد قانون اهول محاکمات مدنی -0
 110ماده  .353 یدهجر آشمار 0355سال نشر  یه وزارت عدل یرسم یدآافغانستان  جر یقانون مدن -1
 0116قانون مدنی افغانستا ماده  - 3
 0130  همان  ماده افغانستان یقانون مدن - 1
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 و اهمیت آن قضاء تعریفبحث دوم:  م

هماناا عادالت  یدولات اسالامبوده چرا کاه اسااس  یدولت اسلام یاز ارکان مهم و اساس یکیقضاء 

 یدر نظام حکومت یتشود که ننش محور یبوده وعدالت به وجه احسن آن در ابعاد قضاء شناخت م

مناررات  یاقوتطب یناید یمرجاع بار ملازم سااختن ماردم باه احتارام ارزشاها ینتر یرا داشته و عال

جهت  ی. هرگاه مکانشدبایمردم م ینعدالت ب ینوتتم یدر تمام روابط اجتماع یعتشر اوذن ینوتتم

اماوال  یاهماشخا  بتوانند به همنوعان خود ضرر و  یشترینب یدحل وفصل نزاع موجود نباشد شا

وجاود داشاته باشاد کاه  یبناءً ضرور است تا مکان ند وتراوز قرار ده یوحنوق را شانرا مورد تعد

 کاه در یادمساترد نما یشاانوتراوز قرار گرفته اسات دو بااره برا یرا که مورد تعد ومینحنوق مظل

قبل از اینکه به اهل موضاوع شارایط  باشد  بناءیمکان همانا محکمه وقضاء م یگانه این هورت

 باید خود قضاء را بشناسیم.  بپردازیمهحت حکم قاضی 

 معنای لغوی قضاءمطلب اول: 

در  جاوهري  در لغات باه معاانی متعادد آماده اسات و گرفتاه شاده اسات« یق و »قضاء از ریشاه 

القضهاء: الحكهم، والجمه  الاقضهیة. » : هحاح قضاء را به حکم معنا کرده است چنانچه مای نویساد

وقهد يكهون بمعنهى الفهرا ، «. وقضهى ربهك ألا تعبهدوا إلا إيهاه»وقضى، أي حكم، ومنه قولهه تعهالى: 

  1« تقول: قضیت حاجتى. وقد يكون بمعنى الاداء والانهاء. تقول: قضیت دينى

یعناای حکاام کاارد  « قضاای»عنااای حکاام کااردن اساات و جمااع آن اقضاایه اساات و قضاااء بااه مترجمااه: 

هدق می کند یعنی حکام کارد پروردگاارت  «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»چنانچه همین معنا در آیه 

که به جزء او کسی را عبادت نکنید و گاهی قضاء به معنای ادا کردن و انرام دادن می آید چنانچاه 

 یعنی قرو خود را ادا کردم.  « قضیت دینی»می گویی: 

اماار نمااودن بكااارى و : النضاااء: »در ماااردات الناارآن ماای نویسااد -رحمااه الله-امااام راغااب اهاااهاني

همچنان قضاء در  آنها خود بر دو وجه است زفیصله دادن آن چه با سخن و چه با عمل و هر هدام ا

ب هد وا إ لاَّ إ يَّهاه  ﴿ :یادفرما یکاه الله متعاال در قارآن ما یامار  قسام ی لغت به معنا   2﴾وَقضََهى رَبُّهكَ ألَاَّ تعَط

انرااام و  ی. بااه معناایاادکن یکاایو بااه پاادر و مااادر ن ید کااه جااز او را نپرساات مناارر داشااتپروردگااارت 
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ِ  مَها أنَطهتَ قهَا ِ ﴿: یگویادم یمکار یاتآماده اسات مانناد کاه آ یازحکم والازام ن یق تطب پاس هار  1﴾فهَاقط

: قضاء در قرآن کریم به معانی دیگری چاون کلمه  2«هادر کن ی هادر کن خواهییکه م یفرمان

فرا ؛ آمده است و تمام معاانی لغاوی آن باه  اتمام؛ حتم؛ فعل؛ حکم؛ اظهار؛اعلام؛ اراده؛ خلق؛ امر؛

 .ربط دارداش معنای اهطلاحی 

 دوم: معنای اصطلاحی قضاء مطلب 

را ماذاهب فنهای هار قضااء دشاه اماد ب ما  متيّاه آن اصالاحي  معندي بد قضد لغوي هرچنه معندي

 کدام به طور جداگانه تعریف کرده اند که هرکدام مشابه یک دیگر می باشند.

رفع خصومات و قطع منازعات در میان مردم مطاابق  : قضاء عبارت است ازال : تعري  احناف

 ه وسالمهالی الله علیا احکام شاریعت اسالامی کاه بار گرفتاه شاده از قارآن کاریم و سانت رساول الله 

 .3باشد

: شخصیت اخلاقی اسات  کاه دارناده آن نااوذ حکام شارعی داشاته باشاد  حتای ها مالکی تعري ب: 

 . 1اگر به تعدیل و توقیر شخص باشد  نه در عموم مصالح مسلمین

خصام یاا بیشاتر از آن طباق حکام  حل خصومت میان دوقضاء عبارت است از : واف شتعري  ج: 

 . 5خداوند

 . 6الزام به حکم شرعی و فصل میان خصومات استقضاء عبارت از : اه حنبلید: تعري  

 آن با تعریف فقهمقایسه تعریف قضاء در قانون و : سوممطلب 

 قضاااء عبااارت از: »نمااوده اساات یاافتعر ینافغانسااتان قضاااء را چناا یقااانون اهااول محاکمااات ماادن

 7«دشویادر مبه الااظ وکلمات مخصو  به هورت قطع وجزم ه یاست که توسط قاض یحکم

در ماده چهاارم خاویش در رابطاه باه قضااء چناین مای گویاد:  ئیهقانون تشکیل و هلاحیت قوآ قضا

 تاتمین شامول دولات  باه حکمای یاا حنینای اشخا  منازعات بین و قضایا فصل و حل قوآ قضائیه
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 رد را قضاائی توحیاد مرافاق باه منصاد قانون احکام مطابق جامعه و حنوق فرد از حمایت عدالت 

 .0نماید می کشور تتمین

ه باار عاالاوه حاال و فصاال یکااه قااوه قضااائ ظاااهر میشااود قضاااء در قااانون از تعریااف فااوق: مقايسههه

منازعات  مکلف به تتمین عدالت  حمایت از حنوق فرد و جامعه در روشنایی قانون مای باشاد  در 

ل و فصال منازعاات   حاندذکر گردیده و سایر مذاهب که در نزد علمای احناف  یحالیکه در تعریا

ی لاظ شریعت اسالام چون عنوان شده است اما باید دانست که میان خصمین طبق شریعت اسلامی 

از جمله تتمین عادالت   این تعریف نیز شامل موارد ذکر شده در قانون است بناءً  ذکر گردیده در آن

جامع باودن آن ی هدر تعریف فنو موجودیت این قید   می شودحمایت از حنوق فرد  جامعه وغیره 

 . سازد را به درستی واضح می

 مطلب چهارم: تاریخچه مختصر قضاء

دد و گاته مای تاوانیم کاه از زماان خلاق انساان هاا و تاریخ  قضاء به زمان های بسیار قدیم بر میگر

باا آنان اهسته باه قضااء ضارورت پیداشاده اسات و از ابتادای خلنات بشار کاه انساانها افزایش ناوس 

کاه گی قدم نهادند اند برای فیصله منازعات ذات البینی شان احتیاج و ضرورت داشاته  مراحل زنده

نماید  نا گزیر اشخا  معازز و عنالای قبایال و خاانواده  و منازعات آنها را شخصی فیصلهیا قضا

ها اماور قضاایی آنهاا را اجاراء مینمودناد و هماین اشاخا  کاه در قاوت جسامانی و دمااغی ناامور 

و یکاای از اهااداف بعثاات و سیاساات قضااایی خااود را ذمااه دارو عهااده دار میگردیدنااد. بودناد امااارات 

پیااامبران علاایهم الساالام نیااز از جانااب خداونااد داوری و قضاااوت میااان انسااان هااا ماای باشااد چنانچااه 

ِِ  يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي  ا  ﴿می فرماید:  –علیه السلام  –خداوند متعال در مورد داود  لْيََرْ

بِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب  فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَ

 2شَدِيد  بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

 ترجمه قبلًا نقل گرديده است.

 ی نشود  اينجا فقط به طور مختصر قضاء در اسلام را بيان می کنيم:به خاطر اينکه بحث طولان

چنانچه قبلا تذکر داده شد از ابتدای خلنت بشر که انسانها با مراحال  ال  : قضا در عصر جاهلیت :

                                                      

 ( قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضائیه. دولت جمهوری اسلامی افغانستان. 0311) 1ماده: - 0
 17سور  ص آیه  - 1



 -( 11 )- 

قدم نهاده اند برای فیصله منازعات ذات البینی شان احتیاج و ضرورت داشته که قضاایا و زنده گی 

و خاانواده هاا اماور زز و عنالای قبایال شخصی فصله نماید  نااگزیر اشاخا  معارا منازعات آنها 

امارت قضایی آنها را اجراء مینمودند. و همین اشخا  که در قوت جسمانی و دماغی نامور بودند 

قباال از »و سیاسات قضاایی خااود را ذماه دارو عهااده دار میگردیدناد. اهاال عارب در زمااان جاهلیات 

مال میکردناد. هار یااک از ایان قبایال شایخی داشاات کاه افاراد قبیلاه تحاات باه هماین طرینااه ع« اسالام

ی شهادت بودند و مناسبات قبیله با سایر قبایل بر عهده او بود. در مورد اختلافاات و فرمان و پذیرا

غالبااً که میان افراد قبیله رخ میداد مرجع هلاحیدار بارای رسایده گای و حال و فصال  مخاهماتی 

قیاام میکارد و که به منتضای عرف و عادات و سنن وراثی قبیله با ایان وظیااه همان شیخ قبیله بود 

گاهی هم افراد متخاهم به مرجع دیگری که در فهام و کاایات شاهرت داشات مراجعاه میکردناد. باه 

به معنی هحیح و واقعی آن در زنده گای قبیلاه یای عربساتان قبال از اسالام طور کلی حق و عدالت 

نااع قبیلاه باشاد و در عرف و اهطلاح قبیله همان چیزی است که متضامن وجود نداشته  زیرا حق 

اعم از شیخ یا قاضای  موظاف بودناد کاه در به حکم همین قانون هارم و نافذ بود که روسای قبیله 

 0دیگر باشد.قبیله خود را منظور نظر دارند اگر چه حق برانب قبیله مخاهمات و دعاوی جانب 

نویسان تشریع اسلامی تااریخ قضااء را در اسالام باه مراحال ذیال تنسایم تاریخ ب : قضا در اسلام :

 می کنند.

 عادالت شارای و پارور ساتم محیط یک در  :-الله علیه وسلمصلی –ال  : دوره حیات پیامبر اسلام 

 اماور جملاه آن از و آسمانی آئین این اهلاحی دار دامنه برنامه و خاست بپا اسلامی رستاخیز شکن 

 به عدالت و هریح حق بار نخستین برای و داد قرار اهلاح مشمول و توجه مورد را اقض به مربوط

 باه سانت و قارآن از متینای و جاامع قاوانین و احکاام و داشات مراری جهان در را هحیح و عام معنی

 فاروش و خرید قبیل از مدنی شئون و کرد تشریع مردم نسل و آبرو و عنل و مال و جان حاظ منظور

 هتک و سرقت و قتل قبیل از جنایی امور همچنین و آن امثال و مساقات و مزارعه و رهاجا و رهن و

 قاوانین از محکام هاای پایاه بار را طالاق و ازدواج قبیال از شخصیه احوال نیز و آن امثال و اعراو

 مرج و هرج از جلوگیری و قضایی دستگاههای ساختن هماهنگ برای و ساخت استوار متین و متنن

 قارار خاود همات وجهاه را اسالام قضاایی اساتنلال قضاء حساس شئون در هالح نا مداخله و تارقه و

 بادوش خاود ناایس نااس باه -وسالم علیاه الله هالی- آنحضارت خاود را قضا وظیاه اسلام آغاز در .داد

 می کند :  حکم کریم قرآن در چنانچه گرفت عهده به  -جلاله جل– خداوند امر به را کار این و داشت
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 1﴾ يما خَصِ ينَ لْخَآئِنِ لِّ تَكُن وَلَا اللّهُ أَرَاكَ بََِا النَّاسِ ينَ ب لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ يكَ إِل أَنزَلْنَا اإِنَّ ﴿

 .است شده بیان ترجمه قبلا :ترجمه

 را کارام اهاحاب اوقات بعضی در میپرداخت قضاوت به -وسلم علیه الله هلی– پیغمبر که همچنان و

 یک فصل و حل به را هحابی یک هم اوقات بعضی و میگرداند مامور مردم میان حکم و قضا به نیز

 قضاا وظیااه باه اسالام بزرگاوار پیاامبر کاه اشخاهای جملاه آن از میسااخت ماامور خاا  موضاوع

 و گردیاد منارر یمان در قاضی بحیث پیامبر طرف از وی است )وجهه الله کرم( علی حضرت گماشت

 :خوانیم می را آن شرح ذیل روایات در که شد  تاویق قضا وظیاه جبل بن معاذ به نیز

نها حهديث السهن فقلهت : أإلهی الهیمن و بعثنهی رسهول الله ))قال :  –رضی الله عنه –عن علی  .0

إن الله سهیهدی لسهانو و إلی قوم يکهون بیهنهم أحهدالا ولا علهم لهی بالقضهاء  فقهال ذنی تنف

 2((نین بعد ذلو قضاء بین اث يثبت قلبو ) فما شککت فی

 یمان باه قاضای حیاث باه وسالم علیاه الله هالی خادا رساول مارا :گویاد مای عناه الله رضی علی :ترجمه

  قضایای شان میان در که فرستی می قومی سوی به مرا :گاتم من بودم  جوان من که حالی در فرستاد

 کناد می هدایت را بانتز خداوند برو :گات او ندارم  کافی علم قضاوت به من و دهد می روی مختلف

 نکردم فیصله نار دو میان در آن از بعد من :گوید می عنه الله رضی علی گرداند  می استوار را قلبت 

 .باشم کرده شک شان میان عادلانه قضاوت در که

عَاذاا  بعَثَ  وَسَلَّمَ، يه   عَل الله   صَلَّى النبی نَّ ا)) ،عَنه   اللهَّ  رَضی عبَّاس ابن عن  يمَن   ال إ لىَ  عَنطه   اللهَّ  رضی م 

ه مط اد :فقَاَلَ  وا ه مط  فإ نط  اللهَّ ، رَس ول   وَأنَی اللهَّ   إ لاَّ  إ لهََ  لاَّ  أنَط  شَهَادَ    إ لىَ  ع  ه مط  ل هذَل كَ، أطَاَع  ل مط َ  أنََّ  فهَأعَط  تعََهالىَ  اللهَّ

سَ  عَلیه مط  افطترَ َ  لِ  فی صَلوََاتِ  خَمط مِ  ك  وا مط ه   فإَ نط  يلةَِ، وَل يوط ه مط  ل ذَل كَ  أطَاَع  ل مط َ  أنََّ  فأَعَط  عَلهیه مط  افطترَ َ  اللهَّ

خَذ   صَدَقةَا  نط  ت يط ، م  ن یائ ه مط ف قرََائ ه مط  عَلىَ وَت رَدُّ  أبَط
))3 

 .است شده ترجمه قبلا :ترجمه

 علی- حضرت حکم اول بار برای قبل قرن چهارده -وسلم علیه الله هلی-اسلام بزرگوار پیابر همچنان

 علیاه الله هالی– حضارت رآن حضاو باه شاان قناعت عدم نسبت که خصمین رادربین -وجهه الله کرم

                                                      

 101سور  النسدء :  1
 الغلیا،، ارواء هر را يهیث این البدنی( 3121 شمدر  يهیث الْقَضَدءُ، كَیْفَ  بدب القضدء، کتدب ، 301 ص 3 ج هاووه، ابی سنن سجستدنی، 1
یْن   شَارلا عَلاَ  صَي یح یث يَه   هَذَا « اليدكم الله عبه بن ميمه الله عبه أبو يدکم، 12-333 ص 2 ج ََ ایْ  ابان همچنادن اسات گفتاه صايیح : » الشَّ

 131 ص 1 ج ، ،  هارالثقدف القدهرة، م، 1222 لابع سد، المستهرک، است النیسدبوري، گفته يبدن
 تَریج شه  است 11ىر صفيه  3
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 ابتدائیاه فیصاله منیحث -عنه الله رضی- علی حضرت فیصله که نمودند تایید مرددا کردند تندیم -وسلم

 یما شاده اساتنباط اساتیناف فیصاله منحیاث- وسالم علیاه الله هالی –پیغبار حضارت سطتو حکم تایید و

 0. تواند

 نباود هاورت در قسام باا همچنان و قضیه ظاهر به مردم میان در -وسلم علیه الله هلی– اسلام پیامبر

 :شود می دانسته ذیل حدیث از مطلب این 1.وحی نه بود اجتهادی او قضاوت و کرد می فیصله بینه

، أنَهَا نمها إ   )): قهال  وسَهلَّم يهه   عَهل الله   صَهلىّ اللهَّ  رسهول أنَ عنهها، اللهَّ  رضهی سَهلمَةَ  أ مِ  عهن همط  بشَهر   وَإ نَّك 

ونَ  م  تصَ  مط  ،وَلعََلَّ لیإ تخَط ت ه   ألَطحنَ  يك ونَ  أنَط  بعَطضَك  جَّ نط  بح  ی بعَطِ، م  و لهَ   فأقَطض  همَ    مها ب نحط  قضََهیت   فمََهنط  أسَط

یه   بحَقِ  لهَ   نَ  ق ططعَةا  لهَ   أقَططَ    نَّا فإَ أخَ   3((النار م 

 وسلم وآله علیه الله هلى - پیامبر که است شده روایت -عنها الله رضی- سلمه ام المؤمنین ما از :ترجمه

  در شاما از یکای شااید آوریاد  مای مان نازد باه را خاود دعواهاای ری داو شما و هستم انسان هم من -

 محکا او نااع باه شانوم  مای کاه آنچاه براسااس مان و باشاد دیگاری از تر قوی دلیل  فرمودندآوردن : 

 بارادر باه متعلاق کاه نماودم حکام حنی به ظاهری دلایل اساس بر کسی برای اگر پس کنم؛ می هادر

 بارایش را آن مان  حکام و( ام داده او باه کاه اسات دوزخ آتاش از ای پااره آن کاه بداند اوست  مسلمان

 .کند نمی حلال

 منهج مطابق رسید  -هعن الله رضی– ابوبکر به خلافت زمانیکهراشیدن : خلفای دوره در قضاوت :ج

 قارآن اسااس به اسلامی دولت اقالیم تمام در قاضیانش و میکرد حکم -وسلم علیه الله هلی– رسول الله

 او کاه گویناد مای هاا بعضای کردناد  مای فیصاله اهاحاب میاان مشوره و اجتهاد به و همچنان سنت و

1مالک  بن انس و بود هگماشت مدینه شهر قاضی حیث به را- عنه الله رضی–خطاب  بن عمر حضرت
 

 5.بود فرستاده بحرین به قاضی حیث به را- عنه الله رضی–

 عمران دائره اتساع و اسلامی ممالک وسعت واسطه به -عنه الله رضی–فاروق عمر خلافت دوره در

 فصال و حال باه گای رسایده ماتوحاه  ایالات و ممالک در او نایب یا خلیاه برای کار کثرت و آبادی و

 و مینمود تاکیک حکومت از را قضا -عنه الله رضی– عمر حضرت اینرو از نبود  یسرم خصومات

 از بعد -عنه الله رضی– عثمان حضرت زمانیکه.کرد واگذار والی از غیر دیگر شخص به را قضاوت
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 و حال خاود حضاور باه را وارده قضاایای جمیع خلافت مرکز در رسید  خلافت به دوم خلیاه شهادت

 در -عنه الله رضی– علی حضرت.میگرفت مشوره زمینه در خود ویاران اهحاب از و میکرد فصل

 و قضاا باه جاوانی عنااوان و رشاد و باد از چهارم خلیاه زیرا داشت  طولا ید و کامل تبحر قضا امور

 و خاا  توجاه او احکاام و ودب آورد دست به کافی معلومات قضایی رشته در و ورزیده اشتغال افتاء

 0.بود هکرد جلب را عام

 زماان در قضااء بارای را مخصاو  جاای کاه شخصی اولین که شود می معلوم تاریخی روایات از 

 عمار بان عبادالله باه را قضااء منصاب و بود عنه الله رضی عثمان حضرت کرد تعیین راشدین خلاای

 باه را قضااء منصاب اینکاه از خاواهم مای پنااه مان :گات و خواست معذرت او لی و بود کرده واگذار

 1. بگیرم عهده

 در که گردد تاویق اشخاهی به قضا وظیاه تا میورزیدند سعی همیشه راشدین خلاای اینکه خلاهه

 و نااس بار حاکمیات دارای و خلاق حسان و متانات و حوهاله هاحب و بوده معتمد جامعه افراد میان

 راشادین خلااای هدور در کاه گردیاد متاذکر بایاد احکام اجرای و تدوین مورد در .باشند اجتهادی ملکه

 ولای نمایاد  ایرااب را احکاام نوشاتن که بود نداده روی وقایعی بود تکوین و پیدایش حال در قضاوت

 نماید هادر کتبی احکام که ساخت متوجه را قضات که آمد پیش وقایعی امویها دوره در آن از بعد

 اینکاه اولباود داربرخاور وی گای دو از هاا اماوی زماان در قضاوت  :ها اموی دوره در قضاوتد :

 در هرگاه و شد می تعیین مرتهد فرد قاضی و داشت ادامه ادامه قضاوت راشدین خلاای روش مطابق

 منصاب اینکاه دوم و .کارد مای فیصاله خاود اجتهااد باه قاضای شاد نمای پیادا هاریح ناص قضایه یاک

 گوناه هبا قضاات و باود نرفتاه حکومات و سیاسات تاثیر زیر و کرد می عمل مستنل طور به قضاوتت

 احکاام تادوین جهات را خاهای دیاوان کاه کسای اولاین و کردناد مای حکام والیان علیه بر حتی مستنل

 3. بود- عنه الله رضی -معاویه زمان در . مصر قاضی کرد تعیین قضایی

 شد منتشر زیاد اسلام و یافت گسترش آبادی دامنه عباسیان دوره در :عباسیان دوره درهـ : قضاوت 

 مذاهب خصو  به مذهبی اختلافات همچنان و گردید شگوفا اجتماعی و اقتصادی  علمی پیشرفت و

 ایان در شاد  ضاعیف اجتهاد روح که بود اینرا و شد مروج فنهی ائمه از تنلید و آمد میان به چهارگانه
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 مصار قاضای و مالکی مذهب مطابق المغرب و شام قاضی   حنای مذهب مطابق عراق قاضی زمان

قاضای »عناوان تحات جدیادی وظیااه هاا عباسای دوران درمی کردناد.  فیصله فعیشا مذهب اساس به

 را قاضیان توانست می  او و گردید تعیین0 -الله رحمه - ابویوسف امام راس در که ایراد شد.«اةالنض

 کارد  تعیاین جدیاد لبااس قاضایان بارای کاه باود کسای اولاین او و کناد ونصاب عازل ولایاات تماام در

 نظاام و الماال بیت حسابداری  نظام قضائی  دواوین مانند اهطلاحات برخی راندو این در همچنان

 1. یافت تاسیس جداگانه طور به ها وهیت

 وقات آن در و شاد تاسایس چهااردهم قرن اوایل در ها عثمانی دولت :ها عثمانی دوره در قضاوتو: 

 اسالامی شاریعت مطاابق نآناا قضائی نظام و داشت قرار آنان سیطره زیر لبنان و شام های سرزمین

 دولات کاه ایان تاا کردناد مای فیصاله عاادی محااکم مانناد شاانزدهم قارن تاا دوره این در قاضیان و بود

 تنسایم ذیال بخاش سه به قضاوت اخیرا و شد قائل را خاهی قضاوتامتیازات منصب برای ها عثمانی

  :گردید

 قضاایای برخای و یشخص قضایای به دادرسی و فیصله غرو محاکم این  عی :شر محاکم .0

 مای حکام حناای ماذهب مطاابق قاضای نار یک آن راس در و بود شده داده اختصا  خا 

 .کرد

 آن در و باود یافتاه شاکل ترکیه به غربی جدید قوانین ورود اثر به محاکم این  :نظامی محاکم .1

 محاکم نوع این و گرفت نمی بر در را آن شرعی محاکم که بود شامل وجزائی مدنی قضایای

 قاضی نار چندین هرکدام در و بود تمییز محکمه و استیناف ابتدائیه  بخش سه دارای موماع

 .بودند شده تعیین

 فیصاله منظور به که بود روحی محاکم و قنصلی محاکم محاکم این ترین مهم  محاکم خاص: .3

 دهش تعیین مسلمان غیر اقلیات میان فیصله خاطر به روحی محاکم همچنان و اجنبیعاتبا میان

 3.بود

                                                      

 می- الله رحمه- حنیاه أبی امام واهحاب وازشاگردان ه: 441 سال بغدادی متولد انصاری کوفی حبیت بن ابراهیم بن ابویوسف یعنوب 0

 باشد درزمان می وغیره الانه فی الناضی الامالی الخراج اب ایشان مشهور رود تتلیاات می شمار به فنه علم علماء باشد موهوف از

 141   41 ج الاعلام زرکلی  .است نموده وفات ه 481 :داشت درسال عهده به راه النضات .قاضی  سمت الرشید هارون خلافت
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 تاريخچه مختصر قضاء افغانستان :ز

هاـ ق( حااکم منااطق  11و  03) بعد از سانه هنگامیکه افغانستان به دین مندس اسلام مشرف گردید

در عین حال حاکم شرع و نماینده خلیاه اسلام بود  در ایان هایچ جاای شاک و تردیاد نیسات کاه بعاد  

مشرف گردیاد  ماردم ایان خطاه باا پیاروی دس اسلام از آنکه خراسان یا افغانستان کنونی به دین من

از ارشادات قرآنی و احادیث نباوی ) ( معااملات مادنی وغیار خاویش را مطاابق شاریعت غارای 

محمدی توسط قضات حل و فصل مینمودند و احکام جزایی هادره از طرف قضات را گاردن مای 

مر آنوقت تعاین و انتخااب میشادند  نهادند و قضات از بین نخبه ترین علما و فضلا از جانب اولوالا

در اینرا به طور مختصر روی نحوه قضاوت در افغانستان پاس از ورود اسالام نکاات ذیال یاادآور 

 می گردید:

م (  117 -0131هااـ ق  373-110قضااا و قضاااوت در عصاار ساالطان محمااود غزنااوی )  .0

منظاور برای اولاین باار باه امار سالطان محماود غزناوی در غزنای پاا متصادیان خاا  باه 

تخصاایص داده شااد و عااده ای از غلامااان را اماار نمااود تااا قاضاای را در هنگااام قضاااوت 

. قضایا در محاکم شرعی باه قضاوتش از حملات و تعرضات احتمالی مردم محافظت نماید

ساارعت و در یااک مرحلااه )باادون اسااتیناف( حاال و فصاال و حکاام قاضاای باادون چااون چاارا 

لطنه غزنه وظیاه قضاوت به حیث یاک وظیااه میگردید و به این هورت در دارالستطبیق 

علیحده و مستنل در افغانستان در عصر سلطان محماود غزناوی آغااز و در اعصاار مابعاد 

 تکامل پذیرفت.

 -0501 –هااـ ق  111هااـ ق تااا حاادود  770قضااا و قضاااوت در عصاار تیموریااان هاارات )  .1

شمار میرفت و علما  م ( که مرکز عمده تمدن  فرهنگ و اقتصاد در آسیای میانه به 0351

تبااارز کردنااد و دسااتگاه قضااایی تیموریااان هاارات هاام بااا و فضاالای زیااادی در ایاان دوره 

دردوران چنگیز باه مثاباه قاانون خدشاه ناپاذیر اهولنامه عدلی و قضایی فیصله می شد که 

میگرقات. و هام توساط بخاش چنگیزی در امور عدلی و قضایی مورد اجرا و تطبیاق قارار 

عاییر و موازین فنه اسلامی هماهنگ بوده باه ویا ه پاس از آنکاه شااهرخ  شرعی قضا با م

یاسای چنگیزی را لغو کرد  فنه اسلامی به مثابه یگاناه منباع مهام اساتناد در اماور قضاایی 

 0شناخته شده ننش و ناوذ آن در کلیه عرهه های قضایی گسترش یافت.
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کااز و ولایااات از جانااب قضااا و قضاااوت در دوران احمااد شاااه و اخاالاف وی   قضااات مر .3

قاضی پایتخت را قاضی النضاات میگاتناد. پادشاه با معرفی امام درباری منرر میگردیدند. 

ل قاضی النضات علاوه بر وظایف عادی اش از اجرای وظایف مامورین پولیس که مسوو

 حاظ نظم و قانون در کشور بودند  نیز نظارت میکرد.

خان نسبت م (  0331 -0110 –هـ ق  0117-0301وبلاخره در زمان امیر عبدالرحمن ) .1

به شکایات از مطلنیت محاکم و عدم قناعت باه احکاام هاادره   امیار تاسایس یاک محکماه 

محکمااه عااالی عااالیتر را در مرکااز کاباال جهاات رساایده گاای بااا ایاان عاارایق ترااویز نمااود. 

تدعای مرااوزه حیثیاات مرحلااه اسااتیناف احکااام را داشااته فیصااله هااای ابتاادایی را بااه اثاار اساا

 0اهحاب دعوی مورد رسیده گی و تردید نظر قرار می دادند.
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 و دلايل آن مشروعیت قضاء: اهمیت و پنجم مطلب 

در  و محکماه قضااءوجاود دین اسلام قضاء را منحیث یک امر مهم مشروعیت بخشیده است چاون 

قضااء به اء بدون استثن اسلامی و غیر اسلامی است  هر جامعۀ و حیاتی ضروری از امور  جامعه

 .و محکمه ضرورت پیدا می کند

هاادف از رسااالت پیااامبران الهااي تااامین عاادالت اساات. عاادالت و برابااري از جملااه ارزشااهاي عااالي 

اسلامي است. چون بوسایله اقاماه حاق و عادالت و برپااي داشاتن آنهاا اسات کاه اسالام باال امنیات و 

و علاقه و رابطه و پیوند تنگاتنگ  آرامش را مي گستراند و همه را در سایه خود آرامش مي بخشد

و بساایارقوي در بااین افااراد جامعااه را بوجااود مااي آورد و رابطااه و اعتناااد بااین حاااکم ومحکااوم را 

نیرومنااد مااي گردانااد وثااروت و دارائااي و رفاهیاات و فراخااي نعماات را افاازایش داده و اوضاااع را 

دایاد و هریاک ازحااکم و استحکام ماي بخشاد و اضاطراب و پریشااني و تزلازل را از جامعاه ماي ز

محکااوم درکااار خااویش بسااوي هاادف مااورد نظاار خااود  گااام برمااي دارنااد  و بااه تولیااد و باااروري و 

خدمت به آباداني مملکت روي مي آورند  بدون اینکه چیزي مانع فعالیت آنان گردد و از نهضت و 

هار ذي حناي  وقتاي عادالت برقارار ماي گاردد و تحناق ماي پاذیرد  کاه  پیشرفتشان جلوگیري نماید.

بحق خود برسد و هرکس بدانچاه اساتحناق دارد  دسات یاباد و بمنتضااي حکام شارع الهاي و احکاام 

 0شرع اسلامي  عمل شود و با تنسیم بین مردم بالسویه از هوي و هوس اجتناب بعمل آید

در قدم نخست ادلاه مشاروعیت قضااء را از کتااب  سانت  اجمااع و قاانون ذکار مای در این مطلب  

 چون اهل تمام احکام شرعی این ادله هستند: کنیم 

قاران کاریم جایگااه قضااء وقضااوت را بسایار والا بیاان  : کتهاب اللهلايهل مشهروعیت قضهاء د: ال 

را  طور مشخص اهول وقواعدی را بر این وظیاه بزرگ وضع نموده اسات واقاماه آنه داشته و ب

ت زیاادی وجاود دارد کاه باه گوناه مثاال   در این مورد آیاااز واجبات حکومت اسلامی دانسته است

 آیات ذیل ننل می گردند: 

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُيومَ النَّياسُ   ﴿ الله متعاال مای فرمایاد: اول:
مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّيهَ قَيوِ     بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بََْس  شَدِيد  وَ

 1 ﴾عَزِيز 
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هارده ایام  ارساالبه میان مردم  ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متنن و معرزات روشنترجمه: 

 و عدالت نازل نموده ایام تاا مردماان هاي آسماني و قوانین و موازین شناسائي حق   و با آنان هتاب

هاارده ایاام هااه داراي نیااروي زیاااد و نااازل دادگرانااه رفتااار هننااد . و آهاان را  براباار آن در میااان خااود

سااودهاي فراوانااي بااراي مردمااان اساات . هاادف  از ارسااال انبیاااء و ناازول هتااب آسااماني و همچنااین 

ي او را و فرستادگانش را بگوناه نهاان آفرینش وسائلي چون آهن این است هه خداوند بداند چه هسان

 . و پنهان یاري مي هنند . خداوند نیرومند و چیره است

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن  ﴿ الله متعاال مای فرمایاد: دوم:

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّينَ النَّياسِ    بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

 1﴾لَفَاسِقُونَ

و به تو اي پیغمبر فرمان مي دهیم به این هه در میان آنان طبق چیزي حكم هن هاه خادا بار ترجمه: 

آرزوهاي ایشان پیروي مكن   و از آنان برحذر باش هه با هاذب  تو نازل هرده است   و از امیال و

و حق پوشي و خیانت و غرو ورزي تو را از برخي چیزهائي هه خدا بر تو نازل هارده اسات باه 

دور و منحرف نكنند. پس اگر از حكم خدا رویگردان شدند و به قانون خادا پشات هردناد   بادان هاه 

شاان را دچاار بالا و مصایبت ساازد و باه عاذاب گرفتاار هناد. خدا مي خواهاد باه سابب گناهانشاان ای

بیگمان بسیاري از مردم از احكام شریعت سرپیچي و تمرّد مي هنند و از حدود قوانین الهي تخطاّي 

 . مي نمایند

ِِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّ ﴿ الله متعال مای فرمایاد: سوم: اسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِيعِ  يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ  الََْرْ

 2﴾وْمَ الْحِسَابِالْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب  شَدِيد  بِمَا نَسُوا يَ

نشاانده ایام  اي داود ! ما تو را در زمین نماینده خود ساخته ایام و بار جااي پیغمباران پیشاین ترجمه: 

پس در میان مردم به حق داوري هن و از هواي ناس پیروي مكن هه تو را از راه خدا منحرف مي 

سازد . بي گمان هساني هه از راه خدا منحرف ماي گردناد عاذاب ساختي باه خااطر فراماوش هاردن 

 قیامت دارند . روز حساب و هتاب

                                                      

 11مائده آیه السوره  -0
 11سوره   آیه  - 1



 -( 33 )- 

احادیاث رساول الله هالی الله در : وسهلمنت رسول الله صلی الله علیه سدلايل مشروعیت قضاء : ب

در ماورد قضااء و فیصاله میاان ماردم تصاریحات و  علیه وسلم منحیث دومین مرجع شریعت اسلام

 اشارات زیادی ننل شده است که به طور نمونه چند مورد آن در ذیل ننل می شود: 

عَاذاا رضيَ اللهَّ عَنطه  إ لىَ رَضيَ اللهَّ عَنه ، أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله   1عن ابن عبَّاساول:    عَلیَطه  وَسَلَّمَ، بعَثَ م 

ل مط »الطیمََن  فقَاَلَ:  وا ل ذَل كَ، فهَأعَط ه مط إ لىَ شَهَادَ   أنَط لاَّ إ لهََ إ لاَّ اللهَّ  وَأنَيِ رَس ول  اللهَّ ، فإ نط ه مط أطَاَع  ع  ه مط أنََّ ادط

َ تعََالىَ افطتهَرََ  عَلهَیطه مط  َ  اللهَّ ه مط أنََّ اللهَّ ل مط وا ل هذَل كَ فهَأعَط مِ وَلیَطلهَةِ، فهَإ نط ه همط أطََهاع  هلِ يهَوط هسَ صَهلوََاتِ فهي ك  خَمط

، وَت رَدُّ عَلىَ ف قرََائ ه مط  ن یاَئ ه مط نط أبَط خَذ  م   2«افطترَََ  عَلیَطه مط صَدَقةَا ت يط

هلى الله علیاه وآلاه وسالم  -پیامبر ـ روایت شده است که  -رضي الله عنهما  -از ابن عباس ترجمه: 

معاذ را به یمن فرستاد و فرمودند: آنان را دعوت کن به این که شاهادت بدهناد کاه خادایي جاز الله  -

نیست و من پیامبر او هستم؛ اگر این دعوت را اطاعت کردند  به آنان اعلام کن که خداوناد در هار 

ت؛ اگر اطاعت نمودند  آن گااه باه آنهاا خبار باده شبانه روز پنج بار نماز را بر آنان فرو کرده اس

گرفته و به فنراي آناان داده  که خداوند زکات را بر آنان واجب گردانیده است که از ثروتمندان شان

 .شود

هولَ الله  عن »دوم:  َ  رَس  ر و بطن  الطعَاص ، أنََّه  سَم  : إ ذَا حَكَهمَ الطحَهاك م   -صهلى الله علیهه وسهلم  -عَمط  يقَ هول 

ر   طأََ فلَهَ  أجَط تهََدَ ث مَّ أخَط ، وَإ ذَا حَكَمَ فاَجط رَان  تهََدَ ث مَّ أصََابَ فلَهَ  أجَط  3«فاَجط

شانیدم هاه  -هلى الله علیه وسالم  -گوید: از پیغمبر می  –رضي الله عنه  -عمرو بن عا  ترجمه: 

و در این قضااوت مى گات: وقتى هه حاهم و قاضى در قضاوت و حكم خود تلاش و هوشش نمایند 

یكى ثواب تلاش و زحمتى هاه هشایده اناد و دیگارى ثاواب )به حق حكم هنند  دو ثواب و اجر دارند 

اگر بعد از تلاش و زحمت به خطاا و اشاتباه حكام نمایناد  تنهاا یاك اجار  (تشخیص حق و حكم به آن

 (.اجر تلاش و زحمت است ) دارند.

إذا تقاضهى إلیهكَ »رسهول  اّلله  صهلى الله علیهه وآلهه وسهلم:  عنط عليَ رضهي اّلله  عنهه  قهالَ: قهالَ سوم: 

ري كَیطهَ  تقطضههي فَ تهدط ل حتهى تسهمَ  كهلام اوخههر فسََهوط : فمها زلطههت  « رجهلان فهلا تقهِ لههحوَّ قهالَ علهي 

                                                      

بعثات  ییقبال از هررتاـ در مکاه متولاد و در ابتادا-3ابن عباس: هحابي جلیل الندر عبدالله بن عباس بن عبادالمطلب النرشاي الهاشامي  ساال  - 0

احادیاث هاحیح روایات گردیاده اسات در  0661بر هلي الله وعلیه وسلم زندگي نموده است. ابن عباس ملنب به حبر امة مي باشد و از وي پیام

 (1/15هـ بعد از اینکه بیناي خود را از دست میدهد در منطنه طائف در مکه وفات  مي  نماید. )الاعلام للزرهلي 63سال 
دَقةَغ الزکوة  کتاب بخاری  هحیح البخاری   -1 وَالغ النَّاسغ فغي الصَّ خَذ  هَرَائغم  أمَت  0315حدیث شماره   باَبٌ لَا ت ؤت
طتََ  کتاب النضاء هحیح البخاری   بخاری  -3 تهَدََ فتَهََابَ أوَت أخَت رغ التحَاهغمغ إغذَا اجت  7351  حدیث شماره باَب  أجَت
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 1«قاضیاا 

از علااي رضااي الله عنااه روایاات اساات کااه پیااامبر خاادا هاالي الله علیااه وآلااه و ساالم فرمااود: ترجمااه: 

از تو خواستند  که بین شان قضاوت کنید  هرگز به نااع ناار اول قضااوت نکان؛ تاا هرگاه دو نار »

علاي ماي گویاد: پاس از آن « سخن نار دوم را بشنوي  آنگاه در مي یاابي کاه چگوناه قضااوت کناي

 همیشه قاضي بودم. 

اجمااع ایان اسات کاه تاا هناوز هایچ  مشروعیت قضاء از دلیل: اجماع دلیل مشروعیت قضاء از ج:

مای « درر الحکاام»در کتااب قضاء قول نکرده اسات  چنانچاه  و دانشمندی بر عدم مشروعیت فنیه

ة  » نویسد:  مَاع  ا ط مَّ نَّة  , وَإ جط یَّة  الطقضََاء  : ثاَب تةَ  ب الطك تاَب  وَالسُّ وع  ر  هرَ ب هذَل كَ وَقهَدط و مَشط هلَّ نبَ هيق قهَدط أ م  إنَّ ك 

هنط أَ  لَ م  س  هتقَاَمَتط بعََثَ اللهَّ  الرُّ ل ونَ ب هذَل كَ وَقهَدط اسط هد ونَ وَالطع لمََهاء  الطعَهام  اش  لفَهَاء  الرَّ هلَ الطخ  هل  ذَل هكَ وَقهَدط عَم  جط

ينَ , وَإ   هد  اش  لفَهَاء  الرَّ مَاء  ب الطق یاَم  ب الطقضََاء  , وَأنََّ الطقضََهاءَ ه هوَ ن یاَبهَة  عَهنط الطخ  رَط   , وَالسَّ هد ود  ا ط قاَمَهة  ل ح 

ینَ رَ  یَّة  الطقضََاء  ..بِ الطعَالمَ  وع  ر  ة  عَلىَ مَشط مَعَتط ا ط مَّ   1« وَقدَط أجَط

و اجمااع امات ثابات  -هلی الله علیه وسالم–مشروعیت قضاء به کتاب الله  سنت رسول الله ترجمه: 

سال است  و هر کدام از پیامبران به این کار مامور شده اند و در حنینت پیامبران به همین هدف ار

شده اند و خلاای راشدین و علمای عملگارا باه قضااء عمال کارده اناد و زماین و آسامان باه قضااء و 

فیصااله عادلانااه اسااتوار اساات و قضاااء نیاباات از خلاااای راشاادین و اقامااه حاادود پروردگااار عالمیااان 

 است. و ینینا تمام امت بر مشروعیت قضاء اجماع کرده اند.

قضاء را مشروع دانسته ویکی از ضرورت های   از اهول شرعیبا پیروی نیز افغانستان  قوانین

قضااء رکان   مهم جامعه افغانی در پهلوی ارکان ثلاثه دولت  قوه منننه  قوه قضائیه  قوه اجراییاه (

مستنل دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن احکام قانون اساسی افغانستان بیان داشته اسات کاه 

 . کندیت قضاء در کشور را تایید میت کننده به قضاء ومشروعاز جمله قوانین وضعی که دلال

 : فضیلت قضاءمطلب پنجم

حناوق ماردم و اساتنرار  ینرا به مسئله قضاوت در جهات تاتم یتارزش و اهم یناسلام بارزتردین 

  قضااءپارداختن باه اماور   کارده اسات. یتلن یشده است و آن را امانت بزرگ یلقا یعدالت اجتماع

                                                      

 .  گاته است الاسناد هحیح زیلعی آن را)ترمذی این حدیث را حسن و 0330شماره   نضََاء  باب هَیتفَ الت کتاب النضاء  ترمذی  سنن الترمذی   -0

–بیاروت  -مؤسساة الریاان للطباعاة والنشار   نصب الرایاة وحادیاث الهدایاة هـ(761جمال الدین عبد الله بن یوسف )المتوفى : زیلعی  المؤلف : 

 61   1ج  (م0117هـ/0103الطبعة : الطبعة اوولى    لبنان
 505   1علي حیدر  درر الحكام شرح مرلة اوحكام  تحنیق تعریب: المحامي فهمي الحسیني  دار الكتب العلمیة  لبنان / بیروت ج  - 1



 -( 35 )- 

الله نیاز میگااردد  دلیاال اش ایاان اساات کاه قضاااء وساایلۀ اماار بااه  الاای باعااث تنااربشااریعت از دیادگاه 

معروف و نهی از منکر  نصرت ویاری دادن مظلوم و هشادار دادن ظاالم از ظلام وساتم  رساانیدن 

جال حق به هاحبش و اهلاح میان مردم و فیصله به حق میباشد  کسی که به حق فیصله نمایاد الله 

یکاای از دلایلاای کااه بااه فضاایلت قضاااء دلالاات ماای کنااد ایاان اساات کااه و . (0ت دارداو را دوساا جلالااه

خداوند عدالت پیشگان و آنانی را که به عدالت حکم می کنند دوست می دارد چنانچه درقرآن کاریم 

 فرموده است:

قۡسِطِيَ  ﴿  لمۡم
 
بُّ ٱ ِ َ يُم للََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
لقِۡسۡطِِۚ إ

 
حۡكُم بيَنََۡمم بِٱ

 
نۡ حَكََۡتَ فٱَ

ِ
 2﴾وَإ

ای پیامبر اگر در بین شان فیصله کردی سپس بر اساس عدالت و انصاف فیصله کن مسلماً ترجمه: 

 که الله متعال انصاف کننده گان را دوست دارد.

شاکایتها و قطاع نازاع و خصاومت میاان ماردم  ه منظاور رفاع ظلام و رسایدگي باه جهت قضاوت با

اساالام حکاام و و  ن قاضااي بگماااردفاارو کاایااه اساات و باار حاااکم مساالمین واجااب اساات  کااه برایشااا

 -پیاامبر چنانچاه داوري بین مردم را تشویق کرده و آن را مورد رضایت و غبطه قرار داده اسات  

لاحسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته : »می فرماید –هلى الله علیه وآله وسلم 

 3«مها الناسفي الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعل

تنهاا دو مارد ماورد غبطاه هساتند و انساان بایاد آرزوي رسایدن باناان را داشاته باشاد: یکاي  ترجماه:

مااردي کااه خداونااد بااوي مااال دنیااا داده و بااوي توفیااق خاارج کااردن و هاارف آن را در راه خاادا نیااز 

ه ارزاني داشته است  و دیگري مردي که خداوناد باوي داناش و حکمات و قادرت بار داوري بخشاید

 .ت کند و آن را بمردم نیز یاد دهداست که به وسیله این دانش خویش بین مردم داوري و قضاو

 -رضای الله عناه – اباوهریره  چنانچاه به قاضي عادل و دادگر وعده بهشت داده شده است همچنان 

ه ثم من طلب قضاء المسلمین حتى ينال: »روایت می کند –هلى الله علیه وآله وسلم  - ر وئپیامب از

  1«بلب عدله جوره فله الجنة، ومن بلب جوره عدله فله النار

هرکس در پي قضاوت مسلمین باشد تا اینکه بدان نایل شود سپس بگونه اي باشدکه عادالت ترجمه: 

                                                      

 . 31   1بیروت ج  –ابن قدامه  عبد الله بن أحمد بن قدامة المندسي أبو محمد  المغني في فنه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني  دار الاكر  -0 

 5مائده آیه السوره  - 1
مَةغ کتاب العلم   ی البخار یحهح ی بخار -3 كت لتمغ وَالتحغ تغباَطغ فغي التعغ غت  5116  شماره حدیث: باَب  الاغ
ا   کتاب النضاء   داوود  یسنن اب ی سرستان -1 طغ ى ی خت )اباوداود راجاع باه آن ساکوت کارده  3577شاماره حادیث:  310   3ج  باب فغى التناَضغ

 . 311   0  ج ضعیف الرامع الصغیر وزیادتهو البانی این حدیث را ضعیف گاته است.  البانی  است 
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و دادگریش برستم او چیره شاود بهشات از آن او اسات و هارکس در ایان سامت ساتمش بار عادالتش 

 .چیره باشد آتش دوزخ از آن او است

 قضدوت جهت رسیهن به اههاف ذی، مشروع شه  است:رسی:  داد و قضاوت اهداف

 تجدوز و تعهی از جلوگیری و شرع، قوانین اجرای -1

 اجتمدعی نظدم و انسدنی استمراريیدت  -1

 هین فروع و اصو، از يفدظت -3

 هد جنجد، و َصومت به هاهن پدیدن -7

 قضاء حکمم: ششمطلب 

وساائل مهماي کاه بادان اجاراي قساط و عادل تحناق ماي پاذیرد و از جملاه چنانچه قبلا تذکر داده شاد 

حاااظ حنااوق مااي شااود و از خااون ریاازي و هتااک ناااموس و تراااوز برااان و مااال و آبااروي مااردم 

پیشگیري بعمل مي آید  همانا برپائي نظام قضایي است که اسلام آن را فرو نموده و آن را جزئي 

داده است  کاه کساي از آن باي نیااز نیسات و باراي  از تعالیم و گنرینه اي از گنرینه هاي خود قرار

هلى  -همه ضروري است و نخستین کسي که در اسلام متصدي این وظیاه گردید  حضرت محمد 

قضاااوت بمنظااور رفااع ظلاام و رساایدگي بشااکایتها و قطااع ناازاع و بناااءً  .بااود –الله علیااه وآلااه وساالم 

اجب است  که برایشان قاضي بگمارد خصومت میان مردم  فرو کاایه است و بر حاکم مسلمین و

و کساني را بمنام قضاوت انتصاب نماید. و هرکس امتناع ورزید  از قبول این سمت  او را مربور 

سازد. هرگاه کسي بگونه اي باشد که غیر او شایستگي منام قضاوت را نداشته باشاد  بار او فارو 

 .0دین شغل رضایت دهدعین است که منام قضاوت را بپذیرد و واجب است براو که ب

مطابق نصو  فنهی وظیاه قضاء به کسی سپرده می شود که تمام شرایط و اوهاف قاضی در او 

هوز  أنَط »مای نویساد:« الاحکاام السالطانیة»در  -رحماه الله- 1مااوردیامام موجو باشد چنانچه  وَلَا يجَ 

وط ه  الَّ  ه  ي قلََّدَ الطقضََاء  إلاَّ مَنط تكََامَلتَط ف یه  ش ر  م  كط ه  وَينَطف ذ  ب هَا ح  حُّ مَعَهَا تقَطل ید    3«ت ي يصَ 

                                                      

 373   6. تهران: نثر هار ج یمهش( فنه السنه. مترجم. محمد ابراه0373سابق.) یدس ی مصر -0
 یار الکب یبه الحااو یتوانم یشوشته هامذهب در بصره بود از ن یبزرگ شافع یاز فنها یبصر یببن محمد بن حب ی: ابو الحسن علیماورد -1

در بغاداد وفاات کارد. گرفتاه شاده از:  151در ساال  یالملاک اشااره کارد. مااورد یاسةقانون الوزارة و س ین و الد یاادب الدن یة الاحکام السلطان

 131    3ج ی الکبر یةالشافع ناتطب ی سبک
 011   0ج  .0131یبه : مکتبه ابن قتیتالکو  0ط:  ةینیالد یاتالولاو  یهالاحکام السلطان  بن محمد یابوالحسن عل ی ماورد -3
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و جایز نیست اینکه منصب قضاء مگر به کسای ساپرده شاود کاه تماام شاروط هاحت آن و ترجمه: 

 .شروط تنایذ حکم در او موجود باشد

باه  خدا و سنت نباوي و فناه اسالامي عاالم باشاد و قاادر تاکسي شایستگي منام قضاوت را دارد  که 

تشخیص حق و باطل و خطاء و هواب بوده و بادور از ظلام وساتم و میال باه هاوي و هاوس باشاد. 

شااروط قضاااء در او دیااده شااود وباادون آن شااخص دیگاار باارای قضاااء مسااتحق نباشااد درینصااورت 

شود تا وظیاه قضاء را انرام دهد همچنان تعیین قاضی بر بالای شخص مذکور مربور گردانیده می

 0اجب است .امام مسلمین و

کااه قضاااء فاارو کاااایی بااوده  پااس حکاام قبولیاات مسااند قضاااء هاام بااه اخااتلاف حااال مساالمان  زمااانی

چنانچه در کتاب های فنه حنای این موضوع بیاان مای گردیاده اسات کاه  وحالات قضاء تااوت دارد

 اختصار آن را ذیلا بیان می کنم: 

باارای شااخص تعیااین گااردد و  : قضاااء زمااانی واجااب میشااود  کااه وظیاااه مسااند قضاااءوجههوب :اول

 د که هلاحیت قضاء را داشته باشد.شخصی دیگر نباش

: این حالت نسبت به کسی است کاه بار قبولیات منصاب قضااء مصالحت و مناعات عماومی دوم ندب

متحنق شود  و شخصی باشد که بر مسؤلیت قضاء قادرتر و بر خواسته هاای آن اساتوارتر ونسابت 

فوق تار باشاد  کاه دریان حالات اجارای مساند قضااء از جاناب چناین  به دیگران از لحاظ علم و تنوا

شخص مندوب میباشد  گاهی به درجه وجوب نیز میرسد  زیارا شاریعت اسالامی بار تحناق مناعات 

 عمومی حر  می ورزد. 

: این درجه نسبت به کسی است که در ناس خود احسااس عااجزی میکناد ویاا احسااس حرمت :سوم

فت و شناختی که در امور قضایی دارد  اما نظر به اینکه ضعف ناسای بی انصافی علی الرغم معر

او را منرر به پیروی خواهشات ویا مداهنت رئیس جمهور وعدم قدرتش بار  مناومات  مای ساازد  

 در حق همچو شخص قضاء حرام است. 

: این درجه در حد کسی است که هلاحیت قضاء را دارد  اما شخص با هالاحیت کراهیت :چهارم

وجود دارد  سپس ممکن مسوؤلیت قضاء برای اهلح در هورت عدم قبول نماودن وی  قضااء  تر

 را به شخصی که هلاحیت آن را دارد  تعیین نمود.

                                                      

 –و منااهج اوحکاام  مکتباه الکلیاات اوزهریاه  ةالحکاام فای اهاول اوقضایة هیم بن علی بن ابی الناسم  تبصارابن فرحون  برهان الدین ابرا -0 

 1م.  0136قاهره 
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: زمانیکه شخصی هلاحیت قضاء را داشته باشد و شخصی غیر نیز موجاود باشاد  و اباحت :پنجم

   (.0ترجیح قبولیت در هیچ یک از ایشان دریافت نگردد

 :ارکان قضاء هفتم: مطلب

 -رحماه الله-چنانچاه ابان فرحاوندر کتب فنه بیان شده است   باشد کهقضاء دارای ارکان متعدد می 

هيِ  »می نویسد: « تبصرة الحکام»در کتاب  يِ ب هه  ، وَالطمَقطض  ي ، وَالطمَقطض  تَّة  : الطقاَض  كَان  الطقضََاء  س  أرَط

يِ ف یه  ، وَالط  يِ عَلیَطه  ، وَكَیطف یَّة  الطقضََاء  لهَ  ، وَالطمَقطض    1«مَقطض 

علیاه و  قضاء دارای شش رکن است: قاضی  منضای باه  منضای لاه  منضای فیاه  منضایترجمه: 

 کیایت قضاء.

هوم  لهَه  ،  »مای نویساد: « درر الحکام»و در کتاب  ك  هوم  ب هه  الطمَحط ك  هم  ، الطمَحط كط هتَّة : الطح  كَهان  الطقضََهاء  س  أرَط

ي ، الطَّر يقةَ  الط  ك وم  عَلیَطه  ، الطقاَض    3«مَحط

 ضاء.ارکان قضاء شش است: حکم  محکوم به  محکوم له  محکوم علیه  قاضی  طرینه قترجمه: 

و در حنینت ارکان قضاء که در هردو کتاب فوق ذکر گردید  البته حکم و قضاء دو لاظ مشابه است

 بیان داریم:ذیل  قراردف ذکر شده اند و شرح آن را و به هیغه های متااوت و مترایکی می باشند 

 تعریف این رکن در مطلب بعدی می آید.: قاضی يا حاکم -0

 تعریف آن قبلا گذشت:  حکم -1

هومَ عَلیَطهه  »محکوم به يا مقضی به:  -3 ك  هي الطمَحط هه  الطقاَض  ء  الَّهذ ي ألَطزَمط هيط ك وم  ب ه  ه هوَ الشَّ  .1«الطمَحط

 است که قاضی آن را بالای محکوم علیه ملزم کرده است. محکوم به همان چیزیترجمه: 

ك مَ عَلیَطه  : »محکوم علیه يا مقضی علیه -1 ك وم  عَلیَطه  ه وَ الَّذ ي ح    5.«الطمَحط

 .ست که بالایش حکم هورت گرفته استحکوم علیه شخصی ام :ترجمه

ك مَ لهَ  : »ج: محکوم له يا مقضی له -5 ك وم  لهَ  ه وَ الَّذ ي ح   .0«الطمَحط

                                                      

 . 316:   3م( ج. 0110هق0100یه. بیروت: دارالاکر. شیخ نظام و جماعة من علماء الهند)الاتاوی الهند - 0
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 محکوم له همان شخصی است که به ناعش حکم هورت گرفته است(. :ترجمه

 1ش اهدار قرار وفیصله است.طرز وروآن عبارت از : طريقه و روش حکم -6

شایوه و طریناه اي را کاه قاضاي بایاد در قضااوت خاویش  -هلى الله علیاه وآلاه وسالم  -پیامبر 

ن داشات کاه معااذ بان جبال را باه یمان پیش گیرد  ذکر فرماوده اسات و ایان مطلاب را وقتاي بیاا

بچه چیز حکم مي کني؟ اوگات: به کتاب خدا گات: اگر در کتااب خادا »گسیل مي کرد و گات: 

نیافتي؟ او گات: به سنت رسول الله گاات: اگار در سانت رساول الله نیاافتي؟ او گاات: باه راي و 

 . 3«اندیشه خود  حکم هادر مي کنم

کشف حق باشد و از تماام چیزهاائي کاه فکارش را مشاوش برقاضي واجب است که در پي پس 

مي کنند  خود را دور نگه دارد  پس نباید در هنگام شدت غضب یاا گرسانگي شادید یاا درحاین 

فاراوان و نراران کنناه  یاد هنرادم خلباه َاواب یاد گرمادي اندوه پریشان کننده یا تارس و خاوف 

ه مدنع فکر صيیح و تشَیص هرسات آزار ههنه  ید سرمدي آزار ههنه  ید مشغولیت شهیهي ک

است  است، يکم صدهر کنه یعن  هر همه این ايوا، نبدیه قدض  يکم صدهر کنه، چون ممکن

 -فکرش بخطا رود. در هحیحین و غیر آنهاا بروایات اباوبکره آماده اسات کاه گاات: از پیاامبر 

 1«هوبضبانلا يقضین حاكم بین اثنین و»شنیدم که مي گات:  -هلى الله علیه وآله وسلم 

 هرگز قاضي در حال خشم و غضب حکم بین دو طرف را هادر نکند. ترجمه: 

 تاریخچه مختصر قضاء  :هشتم مطلب

تاریخ قضاء به زمان های بسیار قدیم بر میگردد و گاته می تاوانیم کاه از زماان خلنات انساان هاا و 

خلناات بشاار کااه  یتاادااز ابافاازایش ناااوس آنااان آهسااته آهسااته بااه قضاااء ضاارورت پیاادا شااده اساات و 

و ضارورت  یااجشاان احت ینیمنازعات ذات الب یصلهف یقدم نهاده اند برا یانسانها با مراحل زنده گ

و  یالقبا یاشخا  معزز و عنالا یرناگز ید نما یصلهف یو منازعات آنها را شخص یاداشته که قضا

 یو دمااغ یت جسامانقاو دراشاخا  کاه  ینو هما ینمودنادآنهاا را اجاراء م ییخانواده ها امور قضا

و یکاای از اهااداف  .یگردیدناادخااود را ذمااه دارو عهااده دار م ییقضااا یاسااتنااامور بودنااد امااارت و س

                                                                                                                                                              

 ( 0731)   همان   ماده لة اوحکام العدلیةمر -0
 ۵فنره  3وزارت عدلیه  جریده رسمی/ قانون تشکیل وهلاحیت قوه قضائیه ماده  - 1
أْف  ف ا  الْقَضَادء   کتااب النضااء   داوود  یسنن ابا ی سرستان -3 در سلسالة الاحادیاث را  ایان حادیث ی)الباان 0536شاماره  یثحادبادب اجْت هَاده  الارَّ
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بعثت پیامبران علیهم السلام نیز از جانب خداوند داوری و قضاوت میان انسان ها می باشد چنانچاه 

ود   ﴿مای فرمایاد:  -علیاه السالام–خداوند  متعال در مورد داود  رَط   يهَا دَاو  إ نَّها جَعَلطنهَاَ  خَل یفهَةا ف هي ا ط

هلُّونَ عَهن سَه ينَ يضَ  لَّكَ عَن سَهب یل  اللهَّ  إ نَّ الَّهذ  ك م بیَطنَ النَّاس  ب الطحَقِ وَلَا تتََّب    الطهَوَى فیَ ض  ب یل  اللهَّ  لهَ همط فاَحط

سَاب   مَ الطح  يد  ب مَا نسَ وا يوَط  1﴾عَذَاب  شَد 

ما تو را در زمین نماینده خود ساخته ایام و بار جااي پیغمباران پیشاین نشاانده ایام  اي داود ! ترجمه: 

پس در میان مردم به حق داوري هن و از هواي ناس پیروي مكن هه تو را از راه خدا منحرف مي 

سازد . بي گمان هساني هه از راه خدا منحرف ماي گردناد عاذاب ساختي باه خااطر فراماوش هاردن 

به خاطر اینکه بحث طاولانی نشاود اینراا فناط باه طاور مختصار یامت دارند .ق روز حساب و هتاب

 تاریخچه قضاء در اسلام را بیان می کنیم: 

خلنت بشار کاه انساانها باا مراحال  یابتدا چنانچه قبلا تذکر داده شد از: یتال : قضا در عصر جاهل

و  یاو ضرورت داشته که قضاا یاجشان احت ینیمنازعات ذات الب یصلهف یقدم نهاده اند برا یزنده گ

و خاانواده هاا اماور  یالقبا یاشخا  معازز و عنالا یرناگز ید نما یصلهف یمنازعات آنها را شخص

نامور بودند اماارت  یو دماغ یقوت جسمان دراشخا  که  ینو هم ینمودندآنها را اجراء م ییقضا

قباال از » یااتان جاهلعاارب در زماا اهاال.یگردیدناادخااود را ذمااه دارو عهااده دار م ییقضااا یاسااتو س

تحاات  یلاهداشاات کاه افاراد قب یخیشا یالقبا یاناز ا یااک. هار یکردنادعمال م ینااهطر ینباه هما« اسالام

ماورد اختلافاات و  دربر عهده او باود. یلقبا یربا سا یلهشهادت بودند و مناسبات قب یرایفرمان و پذ

و حال و فصال  غالبااً  یگا یدهرس یبرا یتدارمرجع هلاح یدادرخ م یلهافراد قب یانکه م یمخاهمات

و  یکاردم یاامق یااهوظ یانبا ا یلهقب یعرف و عادات و سنن وراث یبود که به منتضا یلهقب یخهمان ش

 باه.یکردنادم مراجعاهشاهرت داشات  یاتکاه در فهام و کاا یگاریهم افراد متخاهم به مرجع د یگاه

ساتان قبال از اسالام عرب یای یلاهقب یآن در زنده گا یو واقع یحهح یحق و عدالت به معن یطور کل

باشاد و  یلاهاست که متضامن نااع قب یزیهمان چ یلهحق در عرف و اهطلاح قب یراوجود نداشته  ز

موظاف بودناد کاه در  ی قاضا یا یخاعم از ش یلهقب یقانون هارم و نافذ بود که رؤسا ینبه حکم هم

 1باشد. یگرد لهیخود را منظور نظر دارند اگر چه حق برانب قب یلهجانب قب یو دعاو مخاهمات

تاریخ نویسان تشریع اسلامی تاریخ قضاء را در اسلام به مراحل ذیل تنسیم می : ب: قضا در اسلام

 کنند: 
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 یکدر  -هلی الله علیه وسلم–: پیامبر اسلام -صلی الله علیه وسلم–دوره حیات پیامبر اسلام ال : 

 یو برناماه دامناه دار اهالاح بپا خاسات یاسلام یزعدالت شکن  رستاخ یطستم پرور و شرا یطمح

و از آن جمله امور مربوط باه قضاا را ماورد توجاه و مشامول اهالاح قارار داد و  یآسمان ینآئ ینا

داشات و احکاام  یمرار جهانرا در  یحعام و هح یو عدالت به معن یحبار حق هر یننخست یبرا

و آبارو و نسال ماردم  از قارآن و سانت باه منظاور حااظ جاان و ماال و عنال ینیجامع و مت ینو قوان

و فروش و رهن و اجاره و مزارعه و مسااقات و امثاال آن  یدخر یلاز قب یکرد و شئون مدن یعتشر

از  یهاحاوال شخصا یازقتل و سرقت و هتک اعراو و امثاال آن و ن یلاز قب ییامور جنا ینو همچن

هماهناگ  یاخت و برااستوار س ینمتنن و مت ینمحکم از قوان یها یهازدواج و طلاق را بر پا یلقب

از هاارج و ماارج و تارقااه و مداخلااه نااا هااالح در شاائون  یریو جلااوگ ییقضااا یساااختن دسااتگاهها

 اسلام را وجهه همت خود قرار داد. ییحساس قضاء استنلال قضا

خااود باادوش  یسباه ناااس نااا -وساالم یااهالله عل یهاال-قضااا را خاود آنحضاارت  یاااهدر آغااز اساالام وظ

 کند:  یحکم م یمبه عهده گرفت چنانچه در قرآن کر -جل جلاله–خداوند  کار را به امر ینا وداشت 

 1﴾ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِيَن خَصِيماً إِنَّا ﴿

آن چیزي هه حق اسات ( باه حاق بار تاو هتاب ) قرآن را هه مشتمل بر حق و بیانگر هر  ماترجمه: 

نازل هرده ایم تا  مشعل راه هدایت باشد و بدان  میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشاان داده اسات 

 . داوري هني   و مدافع خائنان مباش

اوقات اهحاب کرام  یدر بعض یپرداختبه قضاوت م -هلی الله علیه وسلم– یغمبرو همچنان که پ 

را باه حال و  یهاحاب یاکاوقاات هام  یو بعضا یگردانادماردم ماامور م یانحکم م به قضا و یزرا ن

بزرگااوار اساالام بااه  یااامبرپ ی کااهاخت از آن جملااه اشخاهاایسااموضااوع خااا  مااامور م یااکفصاال 

 یماندر  یقاضا یثبح یامبراز طرف پ ی( است ورم الله وجهه)ک یقضا گماشت حضرت عل یاهوظ

  کاه در روایاات ذیال شارح آن را مای شاد یققضاا تااو هیاابه معاذ بان جبال وظ یزو ن یدمنرر گرد

 خوانیم: 

 تنفهذني :السهن فقلهت حهديث وأنها الیمن الله إلى رسول نيبعث» قال: -عنه الله رضي - علي عن -0

 فمها (قلبهك لسانك ويثبهت سیهدي الله فقال إن بالقضاء  لي علم ولا أحدالا بینهم يكون قوم إلى
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  0«ذلك بعد اثنین بین قضاء في شككت

علی رضی الله عنه می گوید: مرا رسول خدا هلی الله علیه وسالم باه حیاث قاضای باه یمان ترجمه: 

فرستاد در حالی که مان جاوان باودم  مان گااتم: مارا باه ساوی قاومی مای فرساتی کاه در میاان شاان 

قضایای مختلف روی می دهد و من به قضااوت علام کاافی نادارم  او گاات: بارو خداوناد زبانات را 

ی کند و قلبت را استوار می گرداند  علی رضی الله عنه می گوید: مان بعاد از آن در میاان هدایت م

 دو نار فیصله نکردم که در قضاوت عادلانه میان شان شک کرده باشم. 

عَهاذاا رضهيَ اللهَّ »عن ابن عبَّاس رَضيَ اللهَّ عَنه ،  -2 عَنطهه  إ لهَى أنََّ النَّب يَّ صَلَّى الله  عَلیَطه  وَسَلَّمَ، بعَثَ م 

وا ل ههذَل كَ، »الطههیمََن  فقَهَهالَ:  ههول  اللهَّ ، فههإ نط ه ههمط أطََههاع  ه ههمط إ لهَهى شَهههَادَ   أنَط لاَّ إ لهَههَ إ لاَّ اللهَّ  وَأنَهِهي رَس  ع  ادط

مِ وَلیَطلهَةِ، فهَإ   هلِ يهَوط هسَ صَهلوََاتِ فهي ك  َ تعََالىَ افطترَََ  عَلهَیطه مط خَمط ه مط أنََّ اللهَّ ل مط وا ل هذَل كَ فأَعَط نط ه همط أطََهاع 

، وَت رَدُّ عَلىَ ف قرََائ ه مط  ن یاَئ ه مط نط أبَط خَذ  م  َ افطترَََ  عَلیَطه مط صَدَقةَا ت يط ه مط أنََّ اللهَّ ل مط   2«فأَعَط

 –هلى الله علیه وآله وسالم  -رضي الله عنهما ـ روایت شده است که پیامبر  -از ابن عباس ترجمه: 

آنان را دعوت کن به این که شهادت بدهند کاه خادایي »به یمن فرستاد و فرمودند: را  3بن جبل معاذ

جز الله نیست و من پیامبر او هستم؛ اگر این دعوت را اطاعت کردند  به آنان اعلام کن کاه خداوناد 

در هر شبانه روز پنج بار نماز را بر آنان فرو کارده اسات؛ اگار اطاعات نمودناد  آن گااه باه آنهاا 

گرفته و باه فناراي  ه که خداوند زکات را بر آنان واجب گردانیده است که از ثروتمندان شانخبر بد

 1.آنان داده شود

-بار اول حکم حضارت  یچهارده قرن قبل برا -هلی الله علیه وسلم-بزرگوار اسلام برایپهمچنان 

لی الله ها– حضارتآن که نسبت عدم قناعت شان به حضور ینخصم ینرادرب -کرم الله وجهه یعل

 یصالهف یحثمن -رضی الله عنه- یحضرت عل یصلهنمودند که ف ییدکردند مرددا تا یمتند -علیه وسلم

اساتنباط  ینافاسات یصالهف یاثمنح -هالی الله علیاه وسالم– یغبرحکم توسط حضرت پ ییدو تا یهابتدائ

                                                      

)البانی این حدیث را در ارواء الغلیال  ج  3531حدیث شماره   باب هَیتفَ التنضََاء    کتاب النضاء   310   3سرستانی  سنن ابی داوود  ج  -0

یتخَیتنغ »هحیح گاته است همچنان ابن حبان گاته است:  336   3 یح عَلىَ شَرط الشَّ  531   5مستدرک  ج حاکم  ال« هذََا حَدغیث هَحغ
هَقَة  بخاری  هحیح البخاری  کتاب الزکوة   -1 ذُ كَرَائ مُ أمَْوَا،  النَّدس  ف   الصَّ ََ   0153  شماره حدیث: بَدبٌ لََ تُؤْ
ن م(  نامش معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس انصاری خزرجی  کنیه اش ابو عبادالرحم 631 - 613هـ مطابق  03 -ق هـ  11معاذ بن جبل ) -3

باود  او در   -هالی الله علیاه وسالم–پیاامبر  حیااتبود. از علمای بزرگ امت و آگاه بار حالال و حارام و یکای از شاش کاتاب و جاامع وحای در 

تان انصااری باود  در بادر  احاد   71جوانی به اسلام مشرف شده بود و در عند مواخات با جعار بن أبى طالب برادر شد. در بیعت عنبه شاامل 

را همراهی کرده و بعد از غزوه تبوک طی نامۀ )إني بعثات لكام خیار أهلاى( باه   -هلی الله علیه وسلم–ر مواجهات با دشمن پیامبر خندق و دیگ

در زماان خلافات اباوبکر   -هالی الله علیاه وسالم–حیث قاضی و مرشد برای اهل یمن توظیف شد و در همانرا باقی ماند  پس از رحلت پیاامبر 

گشت. سپس با ابوعبیده بن جراح در غزوه شام اشتراک کرد  هنگامیکه ابوعبیده به طاعون مبتلا شد  معاذ جانشین او منارر دوباره به مدینه بر

روایات کارده   -هالی الله علیاه وسالم–حادیث از پیاامبر  057شد و در همان سال از دنیا چشم پوشاید. چهارآ زیباا و کاف سامح داشات. باه تعاداد 

 (.153/  7) -و در قصیر المعینی )بالغور( دفن گردیده است. اوعلام للزرهلی است. در اردن وفات یافته 
ه  کتاب الدعوی     هحیح البخاری بخاری -1 لمَ  ل  وَه وَ یعَت  (0315حدیث شماره ) باَب  إغثتمغ مَنت خَاهَمَ فغي باَطغ
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 0.ی تواندشده م

و همچناان باا قسام در هاورت در میاان ماردم باه ظااهر قضایه  -هلی الله علیه وسلم–پیامبر اسلام 

این مطلب از حدیث ذیال دانساته مای  1نبود بینه فیصله می کرد و قضاوت او اجتهادی بود نه وحی.

 شود: 

ههمط »ن أ مِ سَههلمَةَ رضههي اللهَّ عنههها، أنَ رسههول اللهَّ صَههلىّ الله  عَلیَطههه  وسَههلَّم قههال: عهه ، وَإ نَّك  إ نَّمَهها أنَهَها بشَههر 

ونَ إ لهَيَّ  هم  تصَ  همَ   فمََههنط تخَط هو مها أسَط ههي لهَه  ب نحط هنط بعَطهِ، فأقَطض  ت هه  م  جَّ ههونَ ألَطحهنَ بح  مط أنَط يكَ  ، وَلعََهلَّ بعَطضَهك 

نَ النَّار   یه  فإَ نَّمَا أقَططَ   لهَ  ق ططعَةا م   3« قضََیطت  لهَ  بحَقِ أخَ 

هالى الله علیاه وآلاه  - روایت شده است که پیاامبر -رضي الله عنها-از ام المؤمنین ام سلمه ترجمه: 

من هم انسان هستم و شما داوري دعواهاي خود را به نزد مان ماي آوریاد  شااید »فرمودند:  -وسلم 

یکي از شما در آوردن دلیل  قوي تر از دیگري باشد و من براساس آنچه کاه ماي شانوم  باه نااع او 

م نماودم کاه متعلاق باه حکم هادر مي کنم؛ پس اگر براي کسي بر اساس دلایل ظاهري به حني حک

کام مان  آن را برادر مسلمان اوست  بداند که آن پاره اي از آتش دوزخ است کاه باه او داده ام )و ح

 . برایش حلال نمي کند

رساید  مطاابق  -رضای الله عناه–خلافت باه اباوبکر  یکهزمانقضاوت در دوره خلفای راشدين:  ج:

د و قاضایانش در تماام اقاالیم دولات اسالامی باه حکام میکار -هالی الله علیاه وسالم–منهج رسول الله 

اساس قرآن و سنت و همچنان به اجتهاد و مشوره میان اهحاب فیصله مای کردناد  بعضای هاا مای 

گماشاته باود و  ینهشهر مد یقاض یثرا به ح -رضی الله عنه– بن خطاب حضرت عمر گویند که او

 5فرستاده بود.  را به حیث قاضی به بحرین -رضی الله عنه– 1بن مالک انس

و اتسااع دائاره  یباه واساطه وساعت ممالاک اسالام -رضای الله عناه–فااروق عمر دوره خلافت در.

به حال  یگ یدهماتوحه  رس یالاتاو در ممالک و ا یبنا یا یاهخل یو کثرت کار برا یعمران و آباد

 قضااا را از حکوماات -رضاای الله عنااه–حضاارت عماار  یناارونبااود  از ا یساارو فصاال خصااومات م

–حضارت عثماان  زمانیکهواگذار کرد. یاز وال غیر یگرو قضاوت را به شخص د ینمودم یکتاک

                                                      

 /www.supremecourt.gov.af/drویب سایت ستره محکمه افغانستان  -0
 71م هاحه  0115هـ /  0105   0  دار الاكر   دمشق   ط مد  تاریخ النضاء في الإسلام محزحیلی   -1
ه  کتاب النضاء   بخاری  هحیح البخاری  -3 لمَ  ل  وَه وَ یعَت  (7061)حدیث شماره  باَب  إغثتمغ مَنت خَاهَمَ فغي باَطغ
سالم) کاه ده ساال قبال ازهرارت در مدیناه تولاد شاده در حاال طالای انس بن مالك بن نضر انصاری یك ازاهحاب رسول الله(هلی الله علیاه و -1

ه در  01در ساال  رسول الله(هالی الله علیاه وسالم) باود کاه بعاد ازوفاات آن باه دمشاق ساپس باه بصاره رحلات کارد و -مسلمان شد و در خدمت 

 51    5علام للزرکلی  ج  بصره وفات نمود.
 http://www.alwarraq.comموقع الوراق  071ابن خلدون  .    ابن خلدون  عبدالرحمن ابن خلدون   مندمه -5
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وارده  یایقضاا یاعدر مرکاز خلافات جم ید دوم به خلافات رسا یاهبعد از شهادت خل -رضی الله عنه

مشااااوره  ینااااهخااااود در زم یااااارانو از اهااااحاب و یکااااردرا بااااه حضااااور خااااود حاااال و فصاااال م

 یااهخل یاراطاولا داشات  ز یاددر امور قضاا تبحار کامال و  -عنه رضی الله– یعل حضرت.یگرفتم

معلوماات  ییو در رشاته قضاا یادهبه قضا و افتاء اشتغال ورز یچهارم از بد و رشد و عناوان جوان

 0به دست آورده بود و احکام او توجه خا  و عام را جلب کرده بود. یکاف

ی مخصو  را بارای قضااء در زماان از روایات تاریخی معلوم می شود که اولین شخصی که جا

خلاای راشدین تعیین کرد حضرت عثمان رضی الله عنه بود و منصب قضاء را به عبدالله بن عمار 

واگذار کرده بود و لی او معذرت خواست و گات: من پناه می خواهم از اینکه منصب قضااء را باه 

 1عهده بگیرم.

گاردد کاه  یقتااو یقضا به اشخاه یاهتا وظ یورزیدندم یسع یشههم ینراشد یخلاا ینکها خلاهه

بار  یاتحاکم یافاراد جامعاه معتماد باوده و هااحب حوهاله و متانات و حسان خلاق و دارا یاندر م

 یکاه در دوره خلااا یادمتاذکر گرد یاداحکاام با یو اجرا ینمورد تدو درباشند. یناس و ملکه اجتهاد

 یرااباده باود کاه نوشاتن احکاام را اناد یرو یعیبود وقاا ینو تکو یدایشقضاوت در حال پ ینراشد

 یآمد که قضات را متوجه سااخت کاه احکاام کتبا یشپ یعیوقا یهابعد از آن در دوره امو یول ید نما

 .یدهادر نما

 قضاوت در زمان اموی ها از دو وی گی برخوردار بود:  :قضاوت در دوره اموی ها د:

داشات و قاضای فارد مرتهاد تعیاین مای  اول اینکه مطابق روش خلاای راشدین قضاوت ادامه اداماه

شد و هرگاه در یک قضیه نص هریح پیدا نمی شد قاضی باه اجتهااد خاود فیصاله مای کارد. و دوم 

اینکه منصب قضاوتت به طور مستنل عمل می کرد و زیار تااثیر سیاسات و حکومات نرفتاه باود و 

که دیوان خاهی را جهت قضات به گونه مستنل حتی بر علیه والیان حکم می کردند و اولین کسی 

 . 3بود -رضی الله عنه-تدوین احکام قضایی تعیین کرد قاضی مصر در زمان معاویه 

در دوره عباسیان دامنه آباادی گساترش یافات و اسالام زیااد منتشار : قضاوت در دوره عباسیان هـ:

صاو  شد و پیشرفت علمی  اقتصادی و اجتماعی شگوفا گردید و همچنان اختلافاات ماذهبی باه خ

                                                      

هاـ. المکتباة 0117ربیاع اوول  01-03-01جمعی از محننین  ندوة النضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول الاتارة الواقعاة باین  -0

 7   33الشاملة  ج 
 0671الدین عبدالحمید.بیروت  حدیث شماره  سرستانی  سلیمان ابن شعث  سنن ابی داود. تحنیق: محمد محی -1
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مذاهب چهارگانه به میان آمد و تنلید از ائمه فنهی ماروج شاد و اینراا باود کاه روح اجتهااد ضاعیف 

شد  در این زمان قاضی عراق مطابق مذهب حنای   قاضی شام و المغرب مطابق مذهب مالکی و 

قاضی مصر به اساس مذهب شاافعی فیصاله مای کردناد در دوران عباسای هاا وظیااه جدیادی تحات 

تعیاین گردیاد و او مای  0-رحماه الله-ایرااد شاد کاه در راس اماام ابویوساف« قاضای النضااة»عنوان 

توانست قاضیان را در تمام ولایات عزل ونصب کند و او اولین کسی باود کاه بارای قاضایان لبااس 

جدید تعیین کرد  همچنان در این دوران برخی اهطلاحات مانند دواوین قضائی  نظام حسابداری  

  1و نظام وهیت ها به طور جداگانه تاسیس یافتبیت المال 

دولات عثماانی هااا در اوایال قارن چهااردهم تاسایس شااد و در آن : قضهاوت در دوره عثمهانی ههاو:  

وقت سرزمین های شام و لبنان زیر سیطره آنان قارار داشات و نظاام قضاائی آناان مطاابق شاریعت 

نند محاکم عادی فیصله می کردند تا ایان کاه اسلامی بود و قاضیان در این دوره تا قرن شانزدهم ما

دولت عثمانی ها برای منصب قضاوت امتیازات خاهی را قائل شد و اخیرا قضاوت باه ساه بخاش 

 ذیل تنسیم گردید: 

ایاان محاااکم غاارو فیصااله و دادرساای بااه قضااایای شخصاای و برخاای قضااایای  محههاکم شههرعی:: 1

 ضی مطابق مذهب حنای حکم می کرد. خا  اختصا  داده شده بود و در راس آن یک نار قا

: این محااکم باه اثار ورود قاوانین جدیاد غربای باه ترکیاه شاکل یافتاه باود و در آن محاکم نظامی: 2

قضایای مدنی و جزائای شاامل باود کاه محااکم شارعی آن را در بار نمای گرفات و ایان ناوع محااکم 

ر هرکدام چندین نار قاضی تعیاین عموما دارای سه بخش ابتدائیه  استیناف و محکمه تمییز بود و د

 شده بودند. 

: مهم ترین ایان محااکم محااکم قنصالی و محااکم روحای باود کاه باه منظاور فیصاله محاکم خاص: 3

میان اتباع اجنبی و همچنان محااکم روحای باه خااطر فیصاله میاان اقلیاات غیار مسالمان تعیاین شاده 

  3بود.

 

                                                      

مای  -رحماه الله -هاـ وازشااگردان واهاحاب اماام أبای حنیااه003ابویوسف یعنوب بان اباراهیم بان حبیات انصااری کوفی بغدادی متولاد ساال: -0
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 (.3/103هـ وفات نموده است.)التاج العروس:031هارون الرشید سمت قاضی النضات راه به عهده داشت درسال:
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 01   33الشاملة  ج 
هاـ. المکتباة 0117ربیاع اوول  01-03-01ندوة النضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول الاتارة الواقعاة باین  ین از محنن یجمع -3
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 ناز دیدگاه فقه و قانو قاضی تعریف سوم: مبحث 

 معنای لغوی قاضیمطلب اول: 

بیاان گردیاد  قضاء است که قبلا در مورد معنای لغاوی قضااء باه تاصایل  قاضی در لغت اسم فاعل

اخاتلاف باین خصامین اسات  همچناین  به دهندهکننده و فیصلهبه معنی حاکم  داور  حکم پس قاضی

وفصال دعااوی دگی و حل به معنی حاکم شرع و کسی که از طرف قوآ قضائیه یا حاکم وظیاۀ رسی

 0مردم را دارد.

 : قاضی در فقه و اقسام : تعریفمطلب دوم

ههنط ق بهَهل   »چنااین تعریااف شااده اساات:  قاضاای در اهااطلاح ناازد علماااء احناااف ههوب  م  ه ههوَ الههذَّات  الطمَنطص 

ف یقاا ل قَ  ثةََ بیَطنَ النَّاس  توَط مَ الدَّعَاوَى الطحَاد  س  لَ وَيحَط لططاَن  ل یفَطص  وعَة  السُّ ر  هَا الطمَشط د    1«وَاع 

خصی است که از جانب رئیس دولت برای حل و فصل دعاوی تعیین شده باشاد  تاا میاان ترجمه: ش

   . مردم  در روشنایی قواعد شریعت فیصله نماید

 . 3نایب امام است در اجرای تمام احکام شرعی قاضی: مذهب مالکی درتعري  قاضی 

که جهت تطبیق عادالت  رفاع ظلام و تارک خاواهش  است خصی: شمذهب شافعی درتعري  قاضی 

 .1داشته باشد یعت التزامبه شر ناسانی 

 از مااردم کااه در تطبیااق شااریعت اساالامی اساات شخصاای قاضاای :مههذهب حنبلههی در تعريهه  قاضههی  

 . 5می کند نمایندگی

ساد  باه نظار میر تعریاف جاامعاز تعاریف فوق که ذکر گردید  تعریف مذهب حنای  تعري  راجح:

اینکه بیان میدارد  قاضی: شخصی است که از جانب رئیس دولت برای حل و فصل دعااوی تعیاین 

. در تعریاف فاوق واضاح گردیاد (6شده باشد  تا میان مردم  در روشنایی قواعد شریعت فیصله نماید

که قاضی از جانب رئیس دولت تعین میگردد  بدین معنی که بادون اجاازه وی شاخص قاضای شاده 

ند  در حالیکه چنین موضوع در تعاریف مذاهب دیگر وجود ندارد  همچنین قاضی نایب امام نمیتوا
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شده نمیتواند  در اجرای تمام احکام شرعی زیرا  موضوع حادود مخاتص باه رئایس دولات اسات و 

همچنان قاضی نماینده گی از مردم نمی کند  بلکه نماینده گی از تطبیق احکام شریعت اسالامی مای 

چنین قاضی باید در روشنایی قواعد شریعت اسالامی حکام خاویش را تطبیاق نمایاد  یعنای نماید  هم

 اینکه برای تطبیق هر نوع حکم یک اهل شرعی داشته باشد. 

 قاضی به دو قسم تنسیم شده است: اقسام قاضی: 

: و آن همدن قدضیی است ملادبق شرایلا از لارف امدم ید يکومت تعیین مای منصوب قاضياول: 

 تعریف آن قبح بیدن گرهیه گرهه و

: قدضی تيکیم عبدرت از همدن شَصی است که توسلا هو نفر مهعی و مهعی تحکیم قاضیدوم: 

ك هیم  ه هوَ »علیه خرض ي، و فص، قضیه شدن تعیین می گرهه و هر تعریف تيکیم آمه  است:  التَّحط

ا ب ر ضَاه مَ  مَیطن  آخَرَ حَاك ما باَرَ   عَنط اتخَِاذ  الطخَصط وَاه مَاع  ومَت ه مَا وَدَعط ص  ل  خ   .0«ا ; ل فصَط

هت حال تحکیم عبارت از گرفتن یک شخص توسط طرفین دعوا به رضایت هردوجانب جترجمه: 

 . و فصل خصومت و دعوای آنان

 : و مقایسه آن با تعریف فقه تعریف قاضی در قانون مطلب سوم:

ارم بناد شاانزدهم چناین تعریاف شاده قاضی در قاانون تشاکیل و هالاحیت قاوه قضاائیه در مااده چها

 و رسیدگی قانون احکام طبق را قضایا قضائی  انسلاک داشتن با که است قاضی شخصی» است: 

 .1.«نماید می حکم اهدار

 انسلاک»و در بند بیست و چهارم ماده ششم  خویش انسلاک قضائی را چنین تعریف نموده است: 

 شارایط واجاد شخص به جمهور رئیس جانب از قضائی هلاحیت تاویق قضائی عبارت است از

 .3«گردد می اعطا حکمی طی که قانون این

کااه تعریااف فنااه اساالامی باارای قاضاای خیلاای جااامع بااوده  معلااوم ماای شااودبااا توجااه بااه تعریااف فااوق 

گوید  هر شخصی که انسلاک قضاائی داشاته  وتعریف قانون ناقص است  از جهت اینکه قانون می

ضاااء را حااایز شااود  وقااانون در رابطااه بااه اسااتخدام مستشااار قضااایی نیااز باشااد میتوانااد کااه مسااند ق

انسلاک قضایی را شرط نموده است  که مستشار قضایی قضایا را تحلیل و ارزیابی نموده گزارش 

                                                      

 ( 0711)   همان   ماده مرلة اوحکام العدلیة 0
 ( قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان.0311ماده چهارم ) - 1

 جمهوری اسلامی افغانستان.( قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضائیه 0311ماده چهارم ) -3 
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  که چنین شخص در حنینات قاضای (0موضوع و نظر خویش را در جلسات قضایی ارائه می نماید

اساالامی و مناهااد شااریعت اساالامی نداشااته  نیااز میتوانااد  نیساات  باارعلاوه شخصاای کااه فهاام بااه فنااه

 انسلاک قضایی را حایز شود  که چنین تعریف برای قاضی درست شده نمیتواند. 

                                                      

 ( قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان.0311ماده چهارم ) -0 
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 دوم فصل

 یمتعلق به قاض شرایط

  و پاس از به بحث گرفته می شود که باه شاخص قاضای تعلاق دارناد شرایطیدر این فصل آن عده 

بیااان ماای ب اساالامی دیاادگاه قااانون افغانسااتان در مااورد آن شاارایط تشااریح دیاادگاه هااای فنهااای مااذاه

  اما قبل از اینکه به اهل موضوع بپردازیم طی یک مندمه کوتاه راجع به اهمیت این شروط داریم

 بیان نکات مهمی پرداخته می شود و دارای مباحث و مطالب ذیل است:  برای قاضی به

   فنه وقانون یدگاهي از دقضاء متعلق به شخص قاض یطشرا مبحث اول:

  متعلق به هاات و آداب قاضي یلیتکم یطشرا دوم: مبحث
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ذکر شده است که عدم وجود این  اضیدر کتب فنهی سه نوع شروط راجع به هحت حکم ق تمهید:

در کتااب  -رحماه الله-ابان فرحاونقسامی کاه  مای شاود اضایحکام قسابب بطالان شرایط در حنینت 

طِ ف هي : »تبصرة الحکام می نویسد» ي وَمَها ه هوَ بَیطهر  شَهرط ة  و لَايةَ  الطقاَض  حَّ ترََطَة  ف ي ص  شط صَاف  الطم  وَط ا ط

هَا ل  ب عَدَم  تحََبُّ الطعَزط وط  الطكَمَال  ، وَي سط لَ ، وَمَا ه وَ ش ر  ب  الطعَزط ة  ، لكَ نَّ عَدَمَهَا ي وج    0« الصِحَّ

آن چه که در هحت ولایت شرط نیسات اماا  اوهاف شرط شده در هحت ولایت قاضی وترجمه: 

عدم وجود این شرایط موجب عزل می شود و همچنان شروط کمال کاه در هاورت عادم وجاود آن 

 عزل قاضی مستحب است.

داشتن شرایط سه گانه فوق برای قاضای خیلای مهام و اساسای اسات و نباود آن گااهی باعاث بطالان 

ت بلکه از مناهب اساسی در یاک کشاور   چون قضاء یک منصب عادی نیسحکم قاضی می شود

مای نویساد ( 0711در مااده )در شرح مرلة الاحکام پس از ذکر شارایط قاضای  محسوب می شود 

هههل   » هههه  باَط  م  كط وط  فحَ  هههر  هههي بَیطهههرَ حَهههائ زِ ل ت لطهههكَ الشُّ هرگااااه قاضااای دارای شااارایط ) 1«فهَههإ ذَا كَهههانَ الطقاَض 

ه شارایط هاحت حکام قاضای هماه اتاااقی نیساتند بلکاه البته باید گاات کا( نباشد حکمش باطل است.

الاناه »در  -رحماه الله-3برخی آن ها اتااقی و برخی دیگر اختلافای مای باشاند چنانچاه وهباه زحیلای

اتفهق أئمهة المهذاهب علهى أن القاضهي يشهترط فیهه أن يكهون عهاقلاا » می نویسد: « الاسلامی و ادلته

   1«، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكور ، والاجتهادبالغاا حراا مسلماا سمیعاا بصیراا ناطقاا 

ائمه مذاهب اتااق دارند که باید قاضی عاقل  بالغ  آزاد  مسلمان  بینا و قادر به سخن گااتن ترجمه: 

 باشد اما در مورد شرط عدالت  ذکورت و اجتهاد اختلاف کرده اند. 

یط قاضی  تاصیل آن طی مباحث بعدی بیاان بناءً با در نظرداشت اهمیت و اختلاف موجود در شرا

 میگردد: 

                                                      

 –الکلیاات اوزهریاه  ةو منااهج اوحکاام  مکتبا ةالحکاام فای اهاول اوقضای ةابن فرحون  برهان الدین ابراهیم بن علی بن ابای الناسام  تبصار -0

 11   0م. ج 0136قاهره 
 515   1علی حیدر  درر الحکام  همان  ج  -1
دانشاگاه دمشاق  یگاروه فناه ماذاهب اسالام یسرئا یلایدر اطراف دمشاق اسات. وهباه زح یه( در شهر عطیلادی)م 0131متولد  یلیوهبه زح -3

 یثفناه  اهاول  حاد یرتاسا یهاادر بخش یاثر علما 011از  یشترب یبه فنه و اهول فنه اختصا  دارد. و یشهانوشته یشتراست و موضوع ب

 یاادهالعن یفاا یاارالمن یرالتَّاساا -جلااد   01وأدلتااه. در  ی. الانااه الإساالامیالانااه الإساالام یهااا آثااار الحاارب فااآن ینترمااه هاند کااو از خااود برااا گذاشااته

و...  ی؛والاناه الإسالام یه الشَّارع ساهیاالسل  ی. الاذَّرائع فای. أهاول الاناه الإسالامیدأسلوبه الرد یف یالانه الإسلام -جلد 01والمنهج. در  یعهوالشَّر

نه ف ینب زنهالموا هاـش در دمشاق  031۴مارداد  07المعاهره( ودر شاامگاه شانبه   یناته)بتدلته وتطب یسرالم یاوحکام. الانه الحنبل یالنرآن والسُّ

 /http://www.nedayesunnat.comوفات نمود. 
 31   3  جلد دمشق -سوریَّة  -كر دار الازحیلی  وهبه  الانه الاسلامی و ادلته   -1
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 وقانون فقه یدگاهقضاء متعلق به شخص قاضي از د شرایطاول:  مبحث

باه شاخص قاضای  شارایط هاحت حکام در فنه اسلامی و همچنان در قوانین افغانساتان یاک سلساله

 طی مطالب جداگانه تشریح می شوند.هر کدام تعلق می گیرد که در این مبحث 

 اسلام در فقه شرط بودن: اول مطلب

شرط اسلام ومسلمان بودن در جملاه شاروط مسلمان بودن قاضی از شرایط اتااقی میان فنهاء است 

باشد و شود که قضاء یک ولایت بزرگ ومسوولیت دینی میقضاء به این خاطر اساسی پنداشته می

و ایان کناد م را تطبیاق مییعت اسالاقاضای احکاام شار همچناند  ولایت کافر بر مسلمان جواز ندار

 بتوانادتا خود قاضی نیز مسلمان و ایمان به احکام شریعت اسلام داشاته باشاد تاا امر ایراب می کند 

 . یعت اسلام را تنایذ وتطبیق نمایداحکام شر

چنانچه قبلا بیان شد شرط مسلمان بودن قاضی اتااقی است و تمام فنهاء در این مورد اتاااق دارناد  

در  -رحماه الله-. وهباه زحیلای0کتب معتبر فنهاای ماذاهب ایان مسائله تصاریح شاده اسات چنانچه در

أما الشروط المتفق علیها بین أئمهة المهذاهب فههي أن  »می نویسد: « الانه الاسلامی و ادلته»کتاب 

  1«يكون القاضي عاقلاا بالغاا، حراا ، مسلماا 

نکه قاضای بایاد عاقال  باالغ  آزاد و مسالمان شروط اتااقی در میان مذاهب عبارت اند از ایترجمه: 

 باشد. 

یکی از موانع هحت قضاء در فنه اسلامی عناوان شاده و قضااوت کاافر باالای به همین جهت کار 

مسلمان و منرر کردن او به حیث قاضی در کشور اسلامی جایز نیست باه خااطری کاه قضااء یاک 

و نمای تواناد باالای مسالمان تسالط و  ناوع ولایات اسات و شاخص کاافر اهلیات ایان ولایات را نادارد

وز  أنَط ي قلََّهدَ الطكَهاف ر  الطقضََهاءَ » می نویسد: « الاحکام السلطانیة»ولایت داشته باشد  چنانچه در  وَلَا يجَ 

فَّار   ینَ وَلَا عَلىَ الطك  ل م  سط    3«عَلىَ الطم 

یاا باالای کااار قضااوت جایز نیست که منصب قضاء به کافر سپرده شود تا باالای مسالمان ترجمه: 

 کند. 

  برای شرح و توضیح بیش تر این مطلب مهم است روی سه موضوع بحث شود:

                                                      

   330   00  ج بیروت –ابن قدامه  عبد الله بن أحمد بن قدامة المندسي  المغني في فنه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني  دار الاكر  -0
 31   3  جلد دمشق -سوریَّة  -دار الاكر زحیلی  وهبه  الانه الاسلامی و ادلته   -1
 001   0ج  0331علی بن محمدبن حبیب البصری البغدادی  الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه  قاهره   ماوردی  ابو الحسن -3
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 :  شرط مسلمان بودن قاضیدلایل 

ایان آیات مای باشاد کاه    تعیین کافر به حیاث قاضای عدم جوازشرط اسلام قاضی و  اولین دلیل -0

عَلَ اّلله  ل لطكَاف ر  ﴿می فرماید: الله متعال  ن ینَ سَب یلاا وَلنَ يجَط م  يط    0﴾ينَ عَلىَ الطم 

 مؤمنان براى هافران راه تسلطى قرار نداده است. و خداوند هرگز بر زیانترجمه: 

عدم جواز قضاوت کاافر بار باالای  شرط بودن اسلام و از آیه فوق به گونه ای برای: وجه استدلال

مای کناد تاا سالطه کااار را بار باالای در ایان آیاه باه ماا حکام الله متعال مسلمان استدلال می شود که 

مومنان به هیچ عنوان قبول نکنیم و معلوم است که قضاوت از بزرگ تارین و مهام تارین مساایل و 

احکام شرعی است و همچنان قضاء نوعی از اناواع ولایات عماومی و بازرگ پنداشاته مای شاود و 

اااوذ و حکوماات را باار اگاار یااک شااخص غیاار مساالمان باار مسااند قضاااء بنشاایند کااافر ماای توانااد راه ن

مسلمانان پیدا کناد و ایان چیازی اسات کاه خداوناد نمای خواهاد  و نیاز اگار کاافر قاضای شاود ماورد 

احترام قرار می گیرد زیرا قضاء چیزی است که باید احتارام شاود در حاالی کاه تناضاای کاار ذلات 

  1است نه عزت و کافر را گاهی کارش بر مخالات احکام نیز وادار می سازد.

 می فرماید:الله متعال ین دلیل به عدم جواز قضاوت کافر این آیه قرآن کریم می باشد که دوم -1

وَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِينْهُمْ  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَ 

 3لَا يَهْدِ  الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾ إِنَّ اللّهَ

اي مؤمنااان ! یهودیااان و مساایحیان را بااه دوسااتي نگیریااد  و بااه طریااق اوّلااي آنااان را بااه ترجمااه: 

سرپرسااتي نپذیریااد. ایشااان برخااي دوساات برخااي دیگرنااد  و در دشاامني بااا شااما یكسااان و برابرنااد. 

 .تي بپذیرد بیگمان او از زمره ایشانهرهس از شما با ایشان دوستي ورزد  و آنان را به سرپرس

آیه فوق به عدم موالات کاار به عوو دوستی و ماوالات باا ماومنین امار مای کناد و : وجه استدلال

بااه مومنااان حکاام ماای کنااد کااه کااافران را بااه حیااث دوساات و همکااار نگیرنااد و زمااانی کااه الله متعااال 

ه بازرگ قضااوت باه آن هاا جاایز موالات و دوستی باا کااار جاایز نباشاد پاس چگوناه ساپردن وظیاا

                                                      

  010نساء آیه السوره  -0
/ 11  هااحه)1هـ(  مطبعاة مصاطاى الباابي الحلباي   مصار ج 515ابن رشد  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  قرطبي )المتوفى :  -1

115  
 50مائده آیه سوره ال -3
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 . 0باشد؟ پس به طور واضح معلوم گردید که سپردون وظیاه قضاوت به کافر درست نیست 

 یطداناد و باا محا یمسلمان احکاام حالال و حارام را در اسالام نما یراست که غ ینا یلدل ینسوم -3

هسااتند  یماسالا یکااه معتناد بااه احکاام شاارع یکساان ینادارد پااس چگوناه بااالا ییمسالمانان آشاانا

 کند.   یقضاوت م

  مطلب دوم: دیدگاه فقهاء در مورد قضاوت کافر

فنهای کرام بر شرط بودن اسلام قاضی اتااق کرده اند که اگر قاضای مسالمان چنانچه قبلا بیان شد  

باشد قضاوت او تنایذ می شود اماا اگار قاضای کاافر باشاد کاه توساط یاک شاخص حکماران ظاالم و 

در ایان نافذ مای شاود یاا ناه؟  شآیا قضاوتن ها منرر شده باشد و قضاوت کند مستبد بر بالای مسلما

  مورد دو دیدگاه وجود دارد: 

  1اول اینکه قضاوت چنین قاضی قابل تنایذ نیست و این قول جمهور فنهاء است

دلایل جمهور همان دلایل سابق است که قبلا بیان گردید که منرر کردن کافر به حیث قاضای جاایز 

 و زمانی که تعیین درست نبود  قضاوتش نیز قابل اجرا نمی باشد.  نیست

است که می گوید قضااوت قاضای کاافر کاه از طارف یاک حااکم -رحمه الله-3امام شافعیدوم دیدگاه 

این اسات -رحمه الله-امام شافعیدلیل  1ظالم تعیین شده باشد سیاستاً تنایذ می شود اما دیانتاً نمی شود

ضای این را می کند که قضاوت تنایذ شود چون اگر این کار نشود مصالح و که ضرورت مردم تنا

کار وبار مردم معطل می ماند به همین خاطر تنایذ قضاوت قاضی کافر سیاساتاً مای باشاد ناه دیانتااً 

 زیرا به اساس دلایل گذشته تعیین قاضی کافر جهت قضاوت بر بالای مسلمانان جایز نیست. 

را در شارایط کناونی تارجیج داده -رحمه الله-امام شافعیمعاهر مذهب  بعق علمای مذهب راجح:

اند زیرا در زمان معاهر به نسبت این که در یک کشور اسلامی مسلمانان و پیروان سایر ادیان با 

هم زنده گی می کنند و در این میان از اتباع سایر ادیان نیز به حیث قاضیان از طارف پادشااهان و 

ت شان ظالم هستند تعیین مای شاوند و اگار مسالمانان از پاذیرش حکام قاضایان حکومت ها که اکثری

                                                      

 (  161/ 01(.) 1م  دار الکتب المصریه  قاهره. )ج 0161ه 0331 1ق(   تاسیر النرطبی  ط ه 663قرطبی  محمد بن احمد ) -0
  کاساانی   161   1هاـ(  مطبعاة مصاطاى الباابي الحلباي ج 515ابن رشد  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  قرطباي )المتاوفى :  -1

 01   01  ج ریس  هشاف النناع عن متن الإقناعبهوتى  منصور بن یونس بن إد  3   7ئع  ج بدائع الصنا
 یهشادم بان الملالاب بان عباهمندف الملالبا یربنناذ یاهبنبن العبدس بن عثمدن بن شدفع بان اسادئب بان عب یس: امدم ابوعبهالله بن اهریامدم شدفع -3
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غیر مسلمان اباورزند در این هورت هرج و مرج به میان می آید و همچنان به اشاکنره و تعاذیب 

مالی و بدنی از طرف حکومت ها رو به رو مای شاوند و ایان چیازی اسات کاه در اکثار کشاورهای 

  0شود. اسلامی در زمان حاضر دیده می

در ایان مسائله کاه آیاا تعیاین : بیرمسهلمان بهه حیهث قاضهی بیرمسهلمانان در کشهور اسهلامی تعیهین

کردن یک نار غیر مسلمان به حیث قاضی بر بالای غیرمسلمانانی که در کشور اسالامی زناده گای 

 می کنند درست است یا نه؟ دو دیدگاه وجود دارد: 

  و حنبلای هاا مای گویناد کاه تعیاین کاردن یاک ناار غیار مالکی  شافعی 1: جمهور فنهایديدگاه اول

مسلمان باه حیاث قاضای بار باالای غیرمسالمانانی کاه در کشاور اسالامی زناده گای مای کنناد  جاایز 

نیست به دلیل این که اسلام شرط اساسای و ضاروری جهات منارر شادن در منصاب قضااء اسات و 

بار باالای مسالمان باشاد یاا غیار بدون آن تعیاین قاضای درسات نیسات برابار اسات کاه ایان قضااوت 

 مسلمان. 

: علمای احناف می گویند که تعیین فرد ذمی یعنی غیر مسلمان به حیث قاضی بر باالای ديدگاه دوم

قهَالَ  »می نویسد: « الاحکام السلطانیة»در کتاب  -رحمه الله–ماوردی  اهل ذمه جایز است  چنانچه

أبَ و حَن یفةََ 
ه  الطقَ  3 وز  تقَطل ید  ه  جَار ياا فهَ وَ تقَطل یهد  يجَ  لَا   ب تقَطل ید  ف  الطو  رط ين ه  ، وَهَذَا وَإ نط كَانَ ع  ل  د  ضَاءَ بیَطنَ أهَط

مِ وَقضََاءِ  كط   1«زَعَامَةِ وَر ئاَسَةِ وَلیَطسَ ب تقَطل ید  ح 

ساپردن قضااء باه کاافر جهات قضااوت میاان اهال دیان می گوید:  -رحمه الله–امام ابوحنیاه  ترجمه:

خودش جایز است و این زمانی است که سپردن منصب قضاوت به کاافر ماروج باشاد و در حنینات 

 این نوع گماشتن  گماشتن حکومتی و ریاستی است و نه گماشتن قضائی. 

دلیل احناف این است که آنان هحت اهلیت قضاء را بر اهلیت شهادت قیااس کارده اناد و اهال ذماه  

هادت نیساتند اماا در میاان خودشاان اهال شاهادت هساتند  باه ایان هرچند در منابال مسالمانان اهال شا

اساس فرد ذمی می تواند بالای افراد غیر مسلمان قضاوت کند و قضاوت کاافر بار ذمای در ولایات 
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  0او کدام ضرری نمی رساند.

 شرط بودن اسلامدیدگاه قانون در مورد مطلب سوم: 

تصریح نشاده اسات  چیزی داشته باشد ین و مذهبدر قوانین افغانستان در مورد اینکه قاضی چه دی 

قاانون تشاکیل و هالاحیت قاوه قضاائیه معلاوم مای شاود کاه مسالمان باودن  هشاتاد ودوم آمااداما از 

قاضی شرط است چون در تعهدنامه قاضی عمل و حکم کردن به شریعت اسلامی آمده است و اگار 

 کند  متن قانون قرار ذیل است: قاضی مسلمان نباشد پس چگونه به شریعت اسلامی فیصله می 

 یستره محکمه حلاف آتا یعال شورای در حضور یاه قبل از اشغال وظ : قاضی هشتاد ودوم آماد»

قضااء  یااۀکاه وظ -جال جلالاه–و دادگر  بزرگکنم به نام خداوند  یم یادسوگند  آورد: یجا م به را

 قااوانین و یم  قااانون اساساااساالا یعتاحکااام شاار و اجااراء یطرفاا یاماناات  هااداقت و باا کمااال را بااا

 یممساتن یارغ یاا یمهاورت مساتن به.یمنما یرا حاظ م یاهوظ اسرار نموده یقکشور را احترام و تطب

 1«ی ورزمو اخذ رشوت مبادرت نم شکنی قانون ی عدالت یب ی حق تلا خیانت  به

مای شارط هاحت حکام قاضای پس معلوم گردید که ضمناً در قانون اسلام شرط قضاء است و کاار 

شود چون در تعهد نامه اجرای احکام شریعت اسلامی تصاریح شاده اسات و کاافر نمای تواناد چناین 

 تعهدی را انرام دهد. 

  شرط عدالتم: چهار مطلب

عدالت و برابري از جملاه ارزشاهاي عاالي اسالامي   زیرا تامین عدالت است تعیین قاضیهدف از 

در جامعاه تن آنهاا اسات کاه امنیات و آراماش را وسیله اقامه حق و عادالت و برپااي داشاو به است. 

علاقاه و رابطاه و پیوناد  عدالت است که و همه را در سایه خود آرامش مي بخشد و حاکم می گردد

وجااود مااي آورد و رابطااه و اعتناااد بااین حاااکم ه تنگاتنااگ و بساایارقوي در بااین افااراد جامعااه را باا

اهیاات و فراخااي نعماات را افاازایش داده و ومحکااوم را نیرومنااد مااي گردانااد وثااروت و دارائااي و رف

اوضاع را استحکام مي بخشد و اضاطراب و پریشااني و تزلازل را از جامعاه ماي زدایاد و هریاک 

 زمااانی عاادالت  ازحااکم و محکااوم درکااار خااویش بسااوي هاادف مااورد نظار خااود  گااام برمااي دارنااد

اساتحناق  به سهم و سبرقرار مي گردد و تحنق مي پذیرد  که هر ذي حني  بحق خود برسد و هرک

و ایان کاار زماانی    دست یابد و بمنتضاي حکم شرع الهي و احکام شارع اسالامي  عمال شاودخود
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عادالت و ماتهم باه هماین جهات خص عاادل بار منصاب قضااء گماشاته شاود  متحنق می شود کاه شا

مای « الاحکاام السالطانیة»در  نبودن باه فساق یکای از شارایط قضااء اسات چنانچاه علاماه مااوردی

جَه »نویسد:  لَ اللَّهط هونَ صَهاد  لِ و لَايهَةِ وَالطعَدَالهَة  : أنَط يكَ  تبَرََ   ف ي ك  عط ط  الطخَام س  : الطعَدَالةَ  وَه يَ م  ة  وَالشَّرط

وناها ف هي ال يطهب  ، مَأطم  هنط الرَّ ا م  یهدا توََقیِاا الطمَآث مَ ، بعَ  مََانةَ  ، عَف یفاا عَنط الطمَحَار م  م  رِضَها وَالطغَضَهب  ، ظاَه رَ ا ط

نطیاَه   ين ه  وَد  ثطل ه  ف ي د  وءَ   م  ر  لاا ل م  م  تعَط سط   0« م 

شرط پانرم عادالت اسات و آن در هرناوع ولایات معتبار اسات و عادالت ایان اسات کاه قاضای لهراه 

هادق و ظاهر امانت داری داشته باشد  از محرمات و گناهان دوری کند و خود را از موارد شک 

 د. ر رضا و غضب آرام باشد و مروت را در امور دنیوی و دینی مراعات کندور کند  د

 تعري  عدالت: 

تعریاف لغاوي عادالت چناین آماده اسات؛ عادل ماورد در  یجاوهردر هحاح  : عدالت در لغتال : 

در پرونااده بااا او »یعنااي: « عههدل علیههه فههي القضههیة فهههو عههادل»متضاااد جااور اساات. گاتااه مااي شااود 

لةَ»و گاته مي شود:  «بنابراین عادل است عادلانه برخورد کرد ن أهل المَعد  یعني: از اهال « فلان  م 

یعني مورد رضا و قانع کننده در شاهادت اسات. در اهال مصادر « رجلٌ عدلٌ »عدل و داد است  و 

آن مارد عادالت را «  قهد عهدل الرجهل بالضهم عدالهة »جماع اسات و « قومٌ عدلٌ وعدولٌ »است و نیز 

تنویمه: یعني راست کاردن و برافراشاتن  « وتعديل  الشيء»تا آن جا که مي گوید:  برقرار کرد ....

 1 برخواستم و او نیز برخواست«: عدلته فاعتدل»گاته مي شود: 

ماي شاود کاه عادالت در لغات اساتنامت اسات  و همچناین شاخص عاادل  علوماز این تعریف لغوي م

که مردم از او راضي هستند و شهادتش  کسي است که از او شبهه اي ظاهر نمي شود و کسي است

 را قبول مي کنند و به آن قانع هستند.

که ذیالا باه برخای  عبارات علما در تعریف اهطلاحي عدالت متنوع است عدالت در اصطلاح:ب: 

 :پرداخته می شود آن ها

عادالت را چناین تعریاف ماي کناد: شاخص عاادل کساي اسات کاه نسابت باه  «الکاایة» هاحب کتاب

فرایضش آشنا باشد و به آنچه به آن امر شده ملازم و از آنچاه کاه نهاي شاده دوري جویاد و از انرام 

فواحش خرد کننده اجتناب ورزد و خواهان حق و واجب باشد در افعاال و معااملاتش  و در لاظاش 
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خود را بپرهیزد از سخناني که مروت را لکه دار مي کند. کسي که اینچنین باشد به عادل باودن در 

ش منسوب اسات و باه هادق در گاتاه اش معاروف اسات و در ایان وهاف  اجتنااب ا ز گناهاان دین

کبیره اي که فاعل آن فاسق نامیده ماي شاود کاایات نماي کناد  و باا ایان وهاف بایاد ازچیزهاایي کاه 

 .0خود نمي داند گناه کبیره است ولي مردم مي گویند  خودداري کند

آن راچنااین تعریااف مااي کنااد: عاادالت عبااارت اساات از « المستصاااي»در  -رحمااه الله- 1غزالاايامااام 

اسااتنامت ساایرت و دیاان و حاهاال آن برمااي گااردد بااه هیئاات راسااخ در ناااس کااه حماال مااي شااود باار 

ملازمت همیشگي تنوي و مروت تا اینکه مردم به هادق او اطمیناان حاهال کنناد. وگرناه باه قاول 

کناد  هایچ اعتماادي نیسات  و در اینکاه کسي که از خدا آنچنان ترسي ندارد که او را از درو  مناع 

عصمت از تمام گناهان شرط نیست اختلافي وجود ندارد و همچناین پرهیاز از گناهاان کبیاره کاافي 

نیست بلکه باید از گناهاان هاغیره همچاون دزدیادن یاک پیااز و کاساتن در داناه از روي عماد وباه 

ه به خاطر اهاداف دنیاوي جارأت طور کامل هر چیزي که دلالت مي کند بر ضعف دین او تا جائیک

درو  گاااتن پیاادا کنااد بپرهیاازد. حتااي دوري از بعضااي از مباحااات لطمااه آور بااه مااروت در عاادالت 

شرط شده است؛ همچون خوردن غذا در حین راه رفاتن و ادرار در خیاباان و همنشایني باا اراذل و 

جتهااد حااکم واگاذار ماي شوخي زیاد  و ثابت شده که آنچه اجماع از آن چشم پوشي کرده اسات باه ا

شود  و اگر در نزد او چیزي دلالت کند بر جارأت شاخص باه درو  گااتن شاهادتش را رد ماي کناد 

 .3وگرنه خیر

: اجتناب از گناهاان کبیاره و بعضاي شده است عدالت را اینگونه تعریف« شرح تننیح الاصول»در 

 1ت را خدشه دار مي کند.از گناهان هغیره و اهرار بر آن و ترک بعضي از مباحاتي که مرو

عدالت را چنین تعریف مي کند: مراد از عادل کسي « نزهة النظر»در  -رحمه الله-5حافظ ابن حرر

است که در او توانایي ملازمت تنوي و جوانمردي باشد  و ماراد از تناوي: پرهیاز از اعماال باد از 
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 .0شرک یا فسق یا بدعت است

جَة  ظاَه رَ  »می نویسد: « انیةالاحکام السلط»در  -رحمه الله-ماوردی لَ اللَّهط وَالطعَدَالةَ  : أنَط يكَ ونَ صَاد 

وناا ف ي الرِضَا وَالطغَ  يطب  ، مَأطم  نط الرَّ ا م  یدا توََقیِاا الطمَآث مَ ، بعَ  مََانةَ  ، عَف یفاا عَنط الطمَحَار م  م  لاا ا ط م  تعَط سط ضَب  ، م 

ين ه  وَ  ثطل ه  ف ي د  وءَ   م  ر  نطیاَه  ل م    1«د 

منظااور از عاادالت ایاان اساات کااه قاضاای لهرااه هااادق  امانتاادار  دوری کننااده از محااارم  ترجمااه: 

اجتناب کننده از گناهاان  دور از شاک و شابهه  آرام و آساوده خااطر در رضاا و غضاب و اساتااده 

 کننده مروئت مثلش در دین و دنیا باشد. 

دالت  و اگر چه عبارات متنوع هستند ولي همه باه اینها تعریاات علما بود در تعریف اهطلاحي ع

یک معني برمي گردند و آن اینست که عدالت: یک ملکه و قدرتي است در ناس که هاحبش را بر 

ملازمت تنوي و مروت وادار مي کند  و این براي انسان محنق نمي شود مگر با انرام متمورٌباه و 

خلال ایراد مي کند  و نیز تحنق نمي یابد مگر باا ترک منهيٌ عنه  و دوري از آنچه که در مروت ا

اسلام و بلو  و عنل و سلامت از فسق. و مراد از فسق: ارتکاب گناهاان کبیاره و اهارار بار یکاي 

 از گناهان هغیره  چون اهرار بر گناهان هغیره آن را تبدیل به کبیره مي کند.

ني اسات کاه هااحب آن را بار ایساتادن مروتي که اهل علم از آن یاد مي کنناد: آداب ناساا منظور و

در کنار اخالاق والا و عاادات نیکاو واماي دارد  و آنچاه کاه در ماروت اخالال وارد ماي کناد باه دو 

 :3سبب برمي گردد

اول: ارتکاب گناهان هغیره اي که بر خست و پستي دلالت مي کند مثل سارقت یاک چیاز کوچاک 

 همچون پیاز یا کسر دانه اي از روي عمد.

نرام بعضي از چیزهاي مباح که کرامت و یا هیبت انسان را از بین مي بارد و باعاث سابکي دوم: ا

 مي شود  مثل زیاد شوخي کردن ماهوم.

از  که قاضی بایاد دمعلوم می شوعدالت قاضی شرط بودن در مورد  ءفنهادر مرموع از گاته های 

 ی کناد کاهدورد و از کار هایی نکنگناهان کبیره جلوگیری و برگناهان هغیره مداومت یا استمرار 

سازد  بناءً شخص که عدالت ندارد وعادل نباشد مروت وشخصیت انسان را عیب دار ولکه دار می

                                                      

 11   هـ (0111یاو )رمطبعة سایر   نزهة النظر في توضیح نخبة الاكر  هـ(351:  تحرر)این أحمد بن علي بن محمد عسنلانی   -0
 001   0ماوردی  الاحکام السلطانیة  همان ج  -1
 16   3331  المکتبة الشاملة  اهدار ماهوم عدالة الصحابةذهبی  ابوعبدالله ذهبی   -3
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ينَ آمَن وا إ ن ﴿می فرماید:  -جل جلاله–  خداوند شودمسوولیت قضاء برای وی سپرده نمی ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ق  ب نبَأَِ فتَبَیََّن وا أنَ مط فاَس  ینَ  جَاءك  م  وا عَلىَ مَا فعََلطت مط ناَد  ب ح  ماا ب جَهَالةَِ فتَ صط یب وا قوَط  1﴾ت ص 

اي هساني هه ایمان آورده اید! اگر شخص فاسني خبري را به شما رسانید دربااره آن تحنیاق هنیاد   

بدون آگاهي از حال و احوالشان و شاناخت راساتین ایشاان آسایب برساانید   و از  -مبادا به گروهي 

 ه خود پشیمان شوید .هرد

آورد درماورد اش حکام تباین سات کاه هرگااه فاساق خباری را مایا وجه دلالت آیه مبارکه فاوق ایان

وتحنیق شده است بناءً این هحیح نیست که قاضی از جمله اشخا  باشد کاه خبار اش ماورد قباول 

ی منصاب قضااء هام نباشد. وهمچنان فاسق نمی تواند شاهد وگواه قرار گیرد  از این بالاتر هم باالا

باشد شاخص فاساق شود لیکن نزد احناف عدالت شرط قضاء نیست بلکه شرط کمال میگماشته نمی

 1هم میتواند وظیاه قضاء را انرام دهد بشرطیکه از حدود شریعت اسلام تراوز ننماید.

اوز البته باید گات که این شرط اتااقی نیست و فنهای احناف قضااوت فاساق را کاه فسانش از حادتر

ق  فلَیَطسَهتط  »می نویسد: « درر الحکام» اشد جایز می دانند چنانچه درنکرده ب ا الطعَدَالةَ  وَعَدَم  الطف سط أمََّ

ق  وَل ذَل كَ فَ  لمََاء  الطحَنفَ یَّة  ب جَوَاز  قضََاء  الطفاَس  ظَمَاء  ع  ثرَ  ع  وط  الطقضََاء  , وَقدَط قاَلَ أكَط نط ش ر  هي م  م  الطقاَض  كط ح 

يَّ يكَ ون  ناَف ذاا ع  ق  إذَا لمَط يتَجََاوَزط الطحَدَّ الشَّرط   3«الطفاَس 

عدالت و عدم فسق از شروط قضاء نیست و اکثر علمای حنای به جواز قضاای فاساق قاول ترجمه: 

 کرده اند به همین خاطر اگر حکم قاضی فاسق از حدود شرعی تراوز نکند نافذ است. 

  به حیث قاضی از دیدگاه فقه اسلامیفاسق  کم تعیین کردنحمطلب پنجم: 

در لغت به معنای خاروج از طاعات و فرماان بارداری اسات و در  گرفته شده است و فسقفاسق از 

فسانت »اهال باه معناای بیارون شادن یاک چیاز از روی فسااد اسات چنانچاه در عربای مای گویناد: 

فسق در اهطلاح عبارت از و .  1یعنی خرما از پوستش بیرون شد« الرطبة ای خرجت من قشرها

چیزی است که سبب ارتکاب کبائر و محرمات اتاااقی میشاود و یاا هار آن چاه کاه باه عنیاده مکلاف 

حرام است اما به علت پیروی از خواهشات آن را مرتکاب مای شاود و یاا بار گنااه هاغیره اهارار 

                                                      

 6سوره الحررات آیه  -0
 ۴31   ۶دمشق.ج  –سوریَّة  -  دار الاكر 01وهبة بن مصطاى الزحیلی  الانه الاسلامی وادلته   طبع  -1 
 531   1علي حیدر  درر الحكام شرح مرلة اوحكام  تحنیق تعریب: المحامي فهمي الحسیني  دار الكتب العلمیة  لبنان / بیروت ج  -3
 .001/  0ج  1111لعربیة  المعرم الوسیط  مكتبة الشروق الدولیة سال: مرمع اللغة ا -1
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  0کند.

ایز اسات یاا خیار؟ در ایان آیا این جا .اما در مورد این که شخص فاسق بر مسند قضاء گماشته شود 

 مورد دو قول ننل شده است: 

مالکی  شافعی و حنبلی ها می گویناد کاه گماشاتن شاخص فاساق باه حیاث  1: جمهور فنهایقول اول

 قاضی درست نیست زیرا الله متعال در قرآن کریم می گوید:

 3﴾نُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَنيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِق  بِنَبٍََ فَتَبَيَّ ﴿ 

ایااد ! اگار شااخص فاساني خبااري را بااه شاما رسااانید درباااره آن اي هساااني هاه ایمااان آوردهترجماه : 

(  - سااتین ایشااانباادون آگاااهي  از حااال و احوالشااان و شااناخت را -تحنیااق هنیااد   مبااادا بااه گروهااي 

   و از هرده خود پشیمان شوید .آسیب برسانید

در این آیه خداوند به ما حکم کرده است تا هنگامی که یک فاسق یک خبر را مای آورد در بااره آن 

تحنیق کنیم و این درست نیسات کاه حکام یاک قاضای کاه در خبار او تحنیاق لازم باشاد نافاذ شاود و 

ق قابال قباول نیسات پاس چگوناه حکماش قابال قباول همچنان از این آیه معلوم می شود کاه قاول فاسا

 باشد. 

همچنان برخی فنها اساتدلال کارده اناد کاه شاهادت شاخص فاساق قباول نمای شاود پاس قضااوتش باه 

 1طریق اولی باید قبول نشود

می گویناد:  -رحمه الله-5: علمای احناف و در یک روایت علمای مذهب امام احمد بن حنبلقول دوم

» مای نویساد: « بادائع الصانائع»در  6قاضی جایز است چنانچه علاماه کاساانیتعیین فاسق به حیث 

وز  تقَطل ید  الطفَ  ط  الطكَمَال  فیَجَ  طِ ل جَوَاز  التَّقطل ید  لكَ نَّهَا شَرط نطدَناَ لیَطسَتط ب شَرط ق  وَتنَطف هذ  قضََهاياَه  وَكَذَا الطعَدَالةَ  ع  اس 

«ع  إذَا لم ي جَاو زط فیها حَدَّ الشَّرط 
7   

                                                      

 .131هاحه  6.ج 0117بیروت  ط: -ابن نریم  زین الدین حناي  البحر الرائق شرح کنز الدقائق  دارالکتب العلمیة -0
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عدالت در نزد ما )احناف( شارط جاواز نیسات بلکاه شارط کماال اسات و قضااوت فاساق تاا ترجمه: 

  . زمانی که از حد شریعت نگذرد قابل تطبیق است

 دلایل کسانی که می گویند سپردن منصب قضاء به فاسق جایز است قرار ذیل است: 

م   : حدیث رسول خدا هالی الله علیاه وسالم -1 هيط ذيطفهَةَ عَهنط أ مِ الم  ن ینَ أ مِ سَهلمََة ه نطهدِ بنهت  أبَ هي أ مَیَّهةَ ح 

ر ف هونَ »رضي اللهَّ عنها، عن النبي صَلىّ الله  عَلیَطه  وسَلَّم أنه قهال:  مط أ مَهراء  فتَعَط هتعَطمل  عَلهیطك  إ نَّهه  ي سط

نط كَر ه فقدَط برَ ىءَ وَمَنط أنَطكَرَ فقَدَط سَل م، وَلكَ نط م ونَ فمَ  هيَ وَتهَابَ َ وتن ك ر  هولَ اللهَّ « نط رَض  قهالوا: يها رَس 

لاَ َ »ألَاَ ن قاَت ل ه م  قال:  مط الصَّ وا ف یك   1 «لاَ، مَا أقَاَم 

ذیتااَةَ رضاي اللهَّ عنهاا از ترجمه: مل سَلمََة هغنتد  بناتغ أبَغاي أ مَیَّاةَ ح 
نغینَ أ  مغ ؤت -روایات اسات کاه پیاامبر أ مل الم 

به زودی حاکماانی بار باالای شاما تعیاین مای شاوند کاه نمااز را از  است:گاته  -هلی الله علیه وسلم

وقت اهلی اش تاخیر می کنند و نماز را می کشند پس شما نماز تان را در وقاتش بخوانیاد و ساپس 

فرماود: ناه تاا  گاتند: یا رسول الله آیا با آنها برنگایم؟ نمازی که با آنان خوانید آن را نال حساب کنید

 میان شما نماز را برپا دارند.مادامیکه در 

از این حدیث معلوم می شود که پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم از امکان امامت چنین افرادی کاه 

نماز را تاخیر می کنند خبرداده است و همچنان اقتداء از آنان را در جواز داده است پس معلوم مای 

 شود که پیروی از حکم آنان درست است.  

اف در مورد هحت قاضی شدن فاسق به حیاث قاضای مای گویناد: شاهادت فاساق قباول همچنان احن

می شود پس قضاوت او نیز قابال قباول اسات اماا ساپردن قضااء باه فاساق مناساب نیسات باه خااطر 

اینکه قضاء یک امانت بزرگ است که مال  ناس و نااموس مسالمانان باه آن بساتگی دارد پاس بایاد 

ناوا و پرهیااز گااری باشااد و باا آن هاام اگار چنااین شخصای منحیااث باه کسای سااپرده شاود کااه دارای ت

كهل  »در هدایه می نویسد:  1قاضی تعیین شد قضاوتش درست و نافذ است چنانچه علامه مرغینانی

 هلیههة القضههاء،  مههن كههان أهههلاا للشهههاد  يكههون أهههلاا للقضههاء، ومهها يشههترط  هلیههة الشهههاد  يشههترط

                                                      

بااب وجاوب الإنكاار علاى اوماراء فیماا یخاالف الشارع وتارك  .0115قشیری  مسلم بن حراج نیشاپوری  دار ابای حیاان  مصار  چااد اول   -0

 531حدیث شماره   قتالهم ما هلوا ونحو ذلك
مایلادی بادنیا 0035هاـ مطاابق باه ساال:531مرغینانی: علی بن أبي بكر بن عبد الرلیل فرغاني مرغیناني  أبو الحسن برهاان الادین درساال:  -1

رحماه الله علیاه مای باشاد  وتصاانیف -رحماه الله-ابوحنیااه آمده است   حافظ  ماسرآن  محنق  ادیب وازجمله مرتهدین واکابرفنهادرماذهب اماام 

میلادی ازدارفانی را تارک گات.بــــاـرای مــــاـزید 0017هـ مطابق به سال: 513بیشماری به امت به میراا گذاشته است  او وبالآخره درسال:

 .  166/ :1تاصیل: الاعــــــلام للزرکلی ج
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   0«والفاسق أهل للقضاء

ی که اهلیات شاهادت را داشاته باشاد اهلیات قضااء را نیاز دارد و آن شاروطی کاه در هرکسترجمه: 

 اهلیت شهادت است برای اهلیت قضاء نیز شرط است و فاسق اهل قضاء می باشد.

 در قانونعدالت شرط بودن : ششم مطلب

در مااورد عادالت قاضاای و عادم محکاوم بااودن او حاین انساالاک وظیااه قضاااء افغانتساان در قاوانین 

عاادم محکومیاات بااه جاارم جنایاات یااا جنحااۀ عماادی بااه حکاام محکمااۀ خن گاتااه شااده اساات چنانچااه ساا

شخصاای کااه بااه جاارم جنایاات یااا جنحااه عماادی   شاارط مناارری بااه حیااث گاتااه شااده اساات و ذیصاالاح

مرتکب گردیده باشد ومحکماه باهالاحیت باه مررمیات وارتکااب جارم وی حکام نماوده باشاد نمای 

 .تواند منحیث قاضی تنرر حاهل کند

غیار » :چناین هاراحت دارد 0۵درمورد عدالت قضات مناررهً طارز سالوک قضاات ماادآ همچنان 

پاس قاضای  تارین تضامین بارای تحنیاق عادالت اساتبودن قاضی یکی از بهترین ومطمئن  جانبدار

مکلااف اساات غیاار جانبااداری را در تمااام اعمااالی خااود منحیااث قاضاای عملاای سااازد و از هرگونااه 

ت وظاایف قضاائی خاود ی  فرقوی  لسانی  مذهبی وسیلنوی در اجراءاتبعیق ن ادی  جنسی  قوم

 .«احتراز نماید

اساتنلال وبای طرفای قاضای تضامین »ررآ طرز سلوک قضاات هاراحت دارد : من 3همچنان مادآ 

 .«وتتمین عدالت توسط قاضی است برای احناق حق

عادالت باین طارفین قاضای باه » درمورد مساوات وبی طرفی قاضی در قضیه چنین بیان می دارد:

دعوی متمور است بنابر آن لازم است که عدالت ومساوات را بین طرفین دعوی در آن اموری کاه 

 1«به مرلس قضائی مربوط است رعایت کند

 قانون افغانستان به هدف تضمین عدالت قضائی  امور ذیل را منرر داشته است: 

که در قانون تصریح شده و می توانیم چیز وی ه ای » عدم عضويت در احزاب و جمعیت ها: اول: 

بگوییم که از موانع هحت قضائی شامرده مای شاود مسائله عضاویت قاضای در احازاب و جمعیات 

قضاات در  »های رسمی کشور است چنانچه در قاانون تشاکیل هالاحیت هاای محااکم مای نویساد: 
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 0«داشته باشند یتعضو یاسیتوانند در احزاب س نمی یاهوظ یمدت تصد

 قشاهروندان از تماام حناو یرمانناد سااا یقاض »ر منرره طرز سلوک قضائی آمده است: همچنان د

 یاسایحازب س یاه  عضاویتوظ یتواند در دوران تصد یبرخوردار است. مگر نم یو مدن یاساس

یاا و  یمبصاورت مساتن یااو  دکنا یاتفعال یعلن یاو  یبه شکل سر یاسیحزب س اعبه ن یارا داشته و 

 .1«یدنما یمعنو یاو  یمساعدت ماد یاسیاز احزاب س یکیبه  یممستنغیر 

همچنان در قانون محاکم افغانساتان اشاتغال باه وظیااه دیگار از يگر: د ي عدم اشتغال به وظا :دوم

 قضاات» موانع قضاء گاته شده است چنانچه در قاانون تشاکیل هالاحیت هاای محااکم مای نویساد: 

 یدر برناماه هاا یساشتغال ورزند. تادر یگرید قضاء به مشاغل یاۀوظ یتوانند در مدت تصد ینم

  .3«است ی  حکم مستثن یناز ا یآموزش قضائ

در نتیرااه معلااوم ماای گااردد کااه قااانون قاضاای را بااه عاادالت و عاادم جانبااداری از یااک طاارف قضاایه 

یاا ناه؟ اسات هاحت و تطبیاق حکام قضاائی شارط تشویق کرده است اما راجع به این که آیا عادالت 

 . ده استتصریح نه کرچیزی 

 شرط مذکر بودن در فقه اسلامیمطلب هفتم: 

قاضی نزد جمهور علماء شرط  شرط مذکر بودن قاضی از جمله شرایط اختلافی است  مذکر بودن

هااي سیاساي و  مسائولیتو مای گویناد  است و منصب قضاء از دیدگاه علماء برای زن جایز نیسات

  نیروهااي امنیتاي  ةمناام قاضاي النضاا جمهاوري  اداري عمومي مانند امامات و رهباري  ریاسات

باراي خانمهاا مناساب نیسات و ایان باه معناي بیکااایتي و نااتواني آنهاا  نظاامی انتظامي و فرمانادهي

هااي ناشاي از آن مناام و  نیست  بلکه باه خااطر سانگین و پارحرم باودن باار مشاکلات و مسائولیت

سایاري از ماردان در اداي هرچاه زیرا گاهي برخي از زنان ممکن اسات کاه از ب  استها  موقعیت

هاایي هام در گذشاته و در عصار حاضار وجاود  تار باوده باشاند و نموناه ها موفق بهتر آن مسئولیت

داشته و دارد  اما معمولاً موارد نادر و کم  مبناي اهال و قاعاده قارار نمیگیرناد و ایان رأي ماورد 

  تتیید اکثریت ائمه مذاهب و فنهاست.

احناف می گویند: قضاء زن بغیر از حدود وقصا  جایز اسات بادین های بر خلاف جمهور  فناما 
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معناای کااه زن میتوانااد امااور ماادنی قاضاای باشااد بااه اسااثنای امااور جزایاای  چاارا کااه در امااور ماادنی 

باشد اما در اماورات جزایای  یشهادت وجود دارد وشهادت زن جواز دارد ومی تواند همچنان قاض

معلوم است که اهلیات قضااء اهلیات شاهادت را لازم ن یک امرای زن ها وجود ندارد وایشهادت بر

 سازد.می

مای گویاد: جاواز دارد کاه زن مطلنااً حااکم باشاد در تماام اماور.  -رحماه الله– طباری اما ابان جریار

  0تواند ماتی باشد جواز دارد که قاضی هم باشد.وقتیکه یک زن می

 و دلایل آنان دیدگاه فقهاء در مورد قضاوت زنشرح 

شرط دانسته  قضاوت زناان را  یمشهور اسلام ذکورت را در قاض یفنهاسمی که قبلا مطرح شد ق

 یاهل  اجماع و بعضا یات روا یم قرآن کر یاتبه آ یشخو یهنظر ییدو در تت دانندینم یزمطلناً جا

وع سه اما باز هم اختلاف نظر هایی در این مسئله وجود دارد و در مرم اند.استناد نموده یگرادله د

 نظر مشهور در این مورد وجود دارد: 

قضاءبه طاور مطلاق و ایان نظار جمهاور فنهااءاز جملاه ماالكی  سپردن منصب جواز عدمنظراول

 1ها  شوافع و حنابله است

: جواز قضاوت زن در مسایل و قضایایی که شهادتش در آن مورد جاایز اسات یعنای غیار نظر دوم

 3وت زن درست می باشد و این نظر احناف می باشداز حدود و قصا  در سایر موارد قضا

و ابان  1جواز سپردن منصب قضاء به زنان به طور مطلق و این نظر ابن جریر طبارینظر سوم: 

  6است. -رحمهم الله– ظاهری 5حزم

اثباات  یبارا باشاند یکاه قائال باه عادم جاواز قضااوت زناان م فنهایی: مخالفان قضاوت زنان دلايل

                                                      

 ۴31   ۶دمشق  ج –سوریَّة  -  دار الاكر 01وهبة بن مصطاى الزحیلی  الانه الاسلامی وادلته   طبع  -0 
 . 161   1هـ(  مطبعة مصطاى البابي الحلبي    ج 515رشد  قرطبي )المتوفى : ابن رشد  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  -1
 .3   7ج 0131( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  دارالکتاب العربی  بیروت  چاد دوم 573کاسانی  علاء الدین  )ت  -3
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العبااس بان  یقارآن را از علا ید شان یار(به عراق  شام و مصر سار نمود و از خلق کثیثطلب علم )حد یآمل طبرستان چشم به جهان گشود برا

 ی طبار یخمشاهورش: تاار یفز تصاانا  یافت خواند.. در بغداد متوطن شد و در همانرا وفات  یرهو غ یبن عبد الاعل یونسو در مصر از  یدول

 6/61 -یزرکل–: )اعلام( ینیدالنرآن... بب یرتاس یف یانجامع الب یرو تاس
 یاساتاش به س یمرحله از زندگ یکاست  در قرطبه زاده شد و رشد کرد. در  یبن حزم اندلس یدبن احمد بن سع یابن حزم: او ابو محمد عل -5

 یندانسات. از مشاهورتر یرا ماردود ما یااسکرد و ق ی. به ظاهر نص و عموم کتاب و سنت استناد مییدگرا یپرداخت  اما بعداً به مذهب ظاهر

هاـ  156الملل و الاهواء و النحل و طوق الحمامه اشااره کارد. در ساال  یاهول الاحکام  الاصل ف یالاحکام ف ی به المحل توان یم یشکتاب ها

 031    03اعلام النبلاء  ج  یرس ی ق وفات کرد. ذهب
 ج      .0131( بدایة المرتهد ونهایة المنتصد  دارالمعرفة  بیروت  طبع هشتم  سال 515قرطبی  محمد بن رشد  )ت  -6
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بخاش  یاناناد کاه در ااساتناد کرده یگارادله د یاجماع  اهل و برخ یات روا یات به آ یشخو یهنظر

 می کنم:مطرح مختصراً اهل سنت را  یادله مورد استناد فنها

 قرآن کريم ياتـ آ ال 

بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ ﴿الله متعال مای فرمایاد:  -0

  0 ﴾أَمْوَالِهِمْ

 یبرتار یرا بار بعضا یخدا بعضا ینکهدارند  به خاطر ا یو سرپرست یمومیتمردان بر زنان ق -1

 . دهندیزنان را م یهمردان از مال خود نانه و مهر ینکهداده و به خاطر ا

جاواز قضااء زناان از در ماورد عادم  است که کسی یناول یشافع یاز فنها -رحمه الله-ماوردیامام 

  1.استناد نموده است یهآ این

زنان به مردان واگاذار شاده اسات و ماردان باه لحااظ  یسرپرست یاهشر یهآ ینطبق ا  :استدلال وجه

بار  باشاد یم یشاانو سالطه ا یمومیاتاماور دارناد و لازماه ق یرکه در علام  عنال و تادب هایییبرتر

اگار منااام  باشاد؛یو سالطه م یاتاز ولا یضاااوت ناوعو سالطه دارناد و از آن جاا کاه ق یاتزناان ولا

 یانخواهناد داشات کاه ا یسرپرسات یموماتو ق یاتبه زنان سپرده شود  زنان بر ماردان ولا اوتقض

 .باشدیم یهامر مخالف ظاهر آ

و نباوت فناط  یاامبریاست که پ یبرتر ینهم یلبه دل داردیم یانب یاهشر یهآ ینا یردر تاس یرکث ابن

 یومیاتو ق یاتداشاته و ولا یاتعموم یازخود حکام ن یعنیمعلول آن پس  گرفته است به مردان تعلق

 یومومیاتق یانها از جمله حکومت  قضاوت و جنگ ثابت اسات و امردان بر زنان در تمام عرهه

 3..باشدیمنحصر در خانواده نم

 یاهتناد باه آاستدلال فنها بر عادم جاواز قضااوت زناان باا اسااز تحلیلات تاسیری دانسته می شود که 

 فوق بر سه مبنا استوار است:

 است. یتتصرف و سلطه و ولا یبه معن یهآ ینواژه قوام در ا  -

 آنان بر مردان است. یومیتلازمه قضاوت زنان ق  -
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آنهااا  ینباا یتاایاگاار رابطااه زوج یگسااترده بااوده و تمااام مااردان و زنااان را حتاا یااهدامنااه شاامول آ  -

 .گیردیبرقرار نباشد  در بر م

 ال در قرآن کریم می فرماید: الله متع -3

 إِنَّمَيا  وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآتِيَن الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الَُْولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِ  وَقَرْنَ﴿

 1 ﴾تَطْهِيراً طَهِّرَكُمْوَيُ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ

 را آنهاا انراام باراي رفاتن بیارون خادا هاه هارهاائي براي جز و  بمانید خود هايخانه در وترجمه: 

 و نشاوید ظااهر ماردم میان در پیشین جاهلیتّ همچون و  نروید بیرون هاخانه از   است داده اجازه

 را نمااز و ندهیاد قارار دیگاران تماشاي ومعر در را خود زینت وسائل و اندام و  نكنید خودنمائي

 پلیادي خواهادمي قطعاً  خداوند.  نمائید اطاعت پیغمبرش و خدا از و بپردازید را زهات و دارید برپا

 مساتلزم زن قضاوت ـ استدلال وجه. سازد پاك هاملاً  را شما و هند دور پیغمبر  بیت اهل شما از را

 و آیاه ناص با مغایر و مردان با مرادله و هوت کردن لندب و مردان با اختلاط خانه  از وی خروج

 .باشدمی اسلام مندس شرع

 و هاوت کاردن بلناد و ماردان باا اخاتلاط خاناه  از وی خاروج مساتلزم زن قضاوت :استدلال وجه

 .باشدمی اسلام مندس شرع و آیه نص با مغایر و مردان با مرادله

 عَزِيز  وَاللّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِ  ثْلُمِ وَلَهُنَّ ﴿  می فرمایاد: -جل جلاله– الله -1

  1﴾حَكُيم 

 بار هاه گوناه هماان بكنناد اداء شاوهران بایاد هاه  اسات  واجباتي و حنوق  همسران براي وترجمه: 

 عاارف براباار هااه  سااتهايشای گونااه بااه  بكننااد اداء همسااران بایااد  هااه اساات  واجباااتي و حنااوق  آنااان

 اماور در حااظات و رعایات  برتاري زناان بر را مردان و. باشد اسلام شریعت با موافق و مردمان

 حكمات باا هاه میكناد وضع قوانیني آنان براي و  است باحكمت و باعزّت خداوند و  است خانوادگي

 . است سازگار

باالاتر برخاوردار هساتند. لازماه  یتاماردان نسابت باه زناان از مرتب یاهشار یاهطبق آ: استدلال وجه
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 یرامار مغاا یانکه ا یرندبالاتر از مردان قرار گ یدر منام و مرتبت یشاناست که ا ینقضاوت زنان ا

 .باشدیشرع مندس اسلام م یرهو در نت یاهشر یهبا نص آ

 الله متعال در قرآن کریم می گوید: -5

 0 ﴾مُبِيٍن غَيْرُ خِصَامِالْ فِ  وَهُوَ الْحِلْيَةِ فِ  يُنَشََُّ أَوَمَن﴿ 

 هشامكش و گاتگاو هنگاام باه و   یابادمي پارورش زیاور و زینات لابلاي در هه را هسي آیاترجمه: 

 ؟(دانیدمي خدا فرزند) ؟هند اثبات و بیان آشكار و خوب را خود منصود تواندنمي

اشااره  دهاد یشاکل م او را یزن کاه سااختار روحا ی گایبه دو و یهآ ینخداوند در ا: استدلال وجه

 :کندیم

 .بینندیو آراستن خود م یورو کمال خود را در ز یتـ زنان همواره شخص0

نااگوار مغلاوب احساساات  یشاامدهایـ زنان دستخوش احساساات هساتند و در گارداب حاوادا و پ1

 یدرا کاه متصا یانا یاتهاات  زناان اهل ینلذا با توجه به ا کنند؛یم یتشده  از احساسات خود تبع

 امر مهم قضاوت بشوند  ندارند.

- اکرم رسول از روایاتی به خویش نظریه تتیید در زنان قضاوت جواز عدم به قائلان: ب: احاديث

 قارار بررسای ماورد احادیاث ایان ماتن دلالات بخش این در که اندنموده استناد -هلی الله علیه وسلم

 گرفت: خواهد

 أمهرهم ولهوا قهوم يفلهح لهن» علیهه وسهلم يقهول: الله صهلی الله رسهول سهمعت قهال بكهر  أبي عن -1

   2«امرأ 

 .به دست زن بسپارندهرگز پیروز نخواهد شد قومی که امور خویش را ترجمه: 

 کاـه شودمی مسلمانان امور تمام شامل «امرهم» لاظ و نمایدمی نهی افاده حدیث این : استدلال وجه

 و حکوماات مثاال ولایاات گونااه هاار از زن حدیااـث ایاان طبااق پااس. اساات آنااان از یکااـی هاام قضاااوت

 نبایاد نیاز ماردم و ندارند را ولایت اهلیت و شایستگی است و نشان می دهد زنان شده نهی قضاوت

 چاه هار از کاه اسات واجاب مردم بر زیرا. بسپارند زنان به را قضاوت و حکومت مثل هاییولایت

                                                      

 03زخرف آیه  السوره  -0
رَى وَقیَتصَرَ  -هلی الله علیه وسلم–باَب  هغتاَبغ النَّبغيل    هحیح البخاری بخاری -1   6636حدیث شماره   إغلىَ هغست
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 .نمایند پرهیز شود می رستگاری و فلاح عدم سبب که

 فهي واثنهان الجنهة فهي واحهد ثلاثهة القضها » النبي صهلی الله علیهه وسهلم عنعن   بريدابن  عن -2

 الحكهم فهي وجهار الحهق عهرف ورجهل بهه، فقضهى الحق عرف فرجل في الجنة، الذي فأما النار،

  1« النار في فهو جهل على للناس قضى ورجل النار، في فهو

علیه وسلم گات: قاضیان ساه ناوع مای باشاند از بریده روایت شده است که پیامبر هلی الله ترجمه: 

که یکی شان در جنت و دو نوع دیگر شان در آتش می باشند اما کسی که در جنت است عبارت از 

مااردی اساات حااق را شااناخته اساات و بااا آن فیصااله ماای کنااد و مااردی کااه حااق را ماای شناسااد امااا در 

 میکند او نیز در آتش است.  قضاوتش ظلم می کند او در آتش است و مردی که بدون علم قضاوت

: از این حدیث به هراحت معلوم می شود که قاضی مرد است چون لااظ رجال در آن وجه استدلال

 آمده است اگر قضاوت زن جایز می بود حد اقل یک بار هم ذکر می شد در این حدیث. 

 نظار اتاااق معنای باه و شودمی محسوب شرعی حکم استنباط منابع از یکی اجماع: ج: دلیل اجماع

 .اندداده قرار عنل و سنت ردیف در را اجماع اسلام فنهای. باشدمی شرعی حکم یک بر فنهی

باشد چون سپردن قضااوت باه  اجماع ذکورت شرط بر دلیل ترینعمده و ترینمهم رسد می نظر به

نان بار مساند زنان نه از رسول الله علیه وسلم ثابت است و نه از خلاای راشدین و ثابت نیست که ز

   1امارت و قضاوت تعیین شده باشند.

در محافال  یقاضاکسانی کاه مخاالف نشساتن زناان بار مساند قضاا هساتند مای گویناد : عقلی د: دلیل

اسات در  یرکایاتماام عنال و ز ی را یالتکم یازمنادامر ن ینحاضر شود  که ا یددشمنان و مردان با

 یانو سازاوار حضاور در ا یاتاهل یراهدر نت نادارد  و یثاابت یکه زن عنلاش نااقص اسات  را یحال

هم مثل آنها باشاند  یگرگر چه هزار زن د داردجواز ن ییمحافل را ندارند  و شهادت آنها هم به تنها

ندارناد  یتزعامات کشاور( هالاح یامامت  کبر یشان نباشد... زنان برا یبه همرا یمرد ینکهتا ا

نداشته و بعد از  یزن یوال یچه یامبرخاطر حضرت پ ینکنند  از ا یتبلد را تول یکتوانند  یو نه م

در امور قضااوت انتخااب نکارده اناد  یابلد   یک رستیو سر پ یتتول یرا برا یزن یچآن خلاا هم ه

شد ما  یانتصاب م یتولا یادر امور قضاوت  یآن چه که به مسلمانان اطلاع داده شده اگر کدام زن

                                                      

بااب ماا جااء عان رساول الله هالى الله علیاه و   کتاب النضاء  .0116ه  دارالمعرفة  بیروت ( سنن ابن ماج175قزوینی  محمد بن زید  )ت  -0

هااحیح گاتااه اساات. ساایوطی نیااز در الرااامع  353   3)البااانی ایاان حاادیث را در ارواء الغلیاال  ج  0311  شااماره حاادیث: ساالم فااي الناضااي

 (051   1ن حدیث هحیح است. سیوطی  الرامع الصغیر  ج الصغیر  گاته است ای
 331  00ج   بیروت  -ابن قدامه  عبد الله بن أحمد بن قدامة المندسي أبو محمد  المغني في فنه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني  دار الاكر  -1
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  0.یمکرد یم یدااطلاع پ

کسانی که طرفدار جواز قضاوت زنان هستند به قیاس استدلال می کنند به : : قیاسدلیل مذهب دوم

این شرح که زن از اهل شهادت است و مطابق تصریحات فنهاء هرکسی که اهال شاهادت باود اهال 

قضاااوت نیااز هساات بااه ایاان اساااس زنااان ماای تواننااد در هاار قضاایه ای کااه شااهادت شااان جااایز اساات 

یایی که شهادت شان درسات نیسات ماثلا مساایل حادود و قصاا  در قضاوت نیز بکنند اما در قضا

 .  1این هورت قضاوت شان نیست چون اهلیت قضاء مستلزم اهلیت شهادت است

 علمایی که قضاوت زنان را مطلنا جایز می دانند به امور ذیل استناد کرده اند: دلايل مذهب سوم: 

کاه از زناان  3الله عادوی عباد بنات اءعناه شاا الله رضاي الخطااب بان روایتای  کاه در آن عمار -0

  1مشهور قومش بود به اداره امور بازار گماشت

شااء بنت عبدالله را به حیث سرپرست اداره امور   -عنه الله رضي– خطاب بن عمر استدلال: جه

بازار تعیین کرد و اگر سپردن کارهای بزرگ باه زناان ناجاایز مای باود  عمار رضای الله عناه ایان 

ام نمی داد و زماانی کاه زناان هالاحیت گماشاته شادن بار اداره اماور ماالی را در باازار کار را انر

 داشته باشند هلاحیت منصب قضاء را نیز می داشته باشند. 

همچنان کسانی که می گویند قضاوت زنان مطلناا جاایز اسات جاواز فتاوای زناان را بار : قیاس -1

زنان می توانند فتاوا دهناد پاس زماانی  جواز قضاوت آنان قیاس می کنند چون همه می دانند که

 که فتوای آنان جایز باشد قضاوت آنان نیز جایز است. 

 یلیخنظر به دلایلی که علمای احناف آورده اند دیدگاه مذهب حنای راجح است چون مذهب راجح: 

 فلساه یگرکنند   از طرف د یم ییرزمان و مکان تغ یطهستند نظر به شرا یرمتغ یاسلام یلاز مسا

کتااب   زمان و مکان احکام را از منابع چهارگاناه یطاست که مطابق با شرا یناجتهاد در اسلام هم

 یادزمان با ذشتکه با گ  یرمتغ یلقضاوت زنان هم از جمله مسا  استنباط کنند قیاسنت  اجماع و س

 یزناان ما یطیشاود کاه در چاه شارا یدهعصار  و زماان سانر یها یتشود با واقع یقمسئله تحن ینا

 ینای؛و د یاسالام یراشتراک ورزند البته با حااظ شاعا یاسیس یلمسا یاقضا و  یتوانند در عرهه ا

                                                      

  36   01ج قمری 0333مصر: مکتبة الناهره –المغنی  –ابن قدامه حنبلی  عبدالله بن احمد  -0
                        (                                                                                                                            7/3)0131( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  دارالکتاب العربی  بیروت  چاد دوم 573کاسانی  علاء الدین  )ت  -1
شااء بنت عبدا لله بن عبد شمس بن خلف بن هداد  هحابي جلیل الندر است که بارسول خدا هلی الله علیه وسلم بیعت کرد. أساد الغاباة: ابان  -3

 ( 7/061اوثیر)
 (7/ 111لاكر. بیروت )هـ(  دار ا156ابن حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم اوندلسي النرطبي الظاهري المحلي بالآثار  )ت  -1
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تنرر زنها  ددر هدر اسلام نظر به اوضاع آن زمان و برداشت که اجتماع آن روز از  زنان  داشتن

م شادن ید اما حالا نظر به امکانات و فراهرس یامر نا ممکن به نظر م یک یبادر مناهب قضا  تنر

زمینه تحصیل و تعلیمات عالی زنان چنانچاه مای توانناد در اماور مادنی شاهادت دهناد همچناان مای 

توانند در این امور قضاوت کنند  باه هماین خااطر اسات کاه در قاوانین افغانساتان هایچ مماانعتی در 

  0مورد تعیین جنسیت قاضی وجود ندارد.

 ن: دیدگاه قانون در مورد شرط مذکر بودهشتم  مطلب

 یکادام مماانعت یچزناان ها یمورد گرفتن منصب قضاا بارا درافغانستان  یندر قوانمطابق فنه حنای 

انسالاک  یطچناان چاه شارا یساتموجود ن یندر قوان یتجنس یبرا یدیو ق یشرط یچوجود ندارد  ه

ذکر کرده از جمله شش  1«یهقوه قضائ یها یتو هلاح یلاتقانون تشک»قضا را ماده پنراه و دوم 

زن وجود نادارد  و هام چناان  یانتصاب قاض یبرا یممانعت یچذکر شده ه ونقان ینکه در ای شرط

ساتره یدادگااه عال یشاش گاناه اعضاا یطشارا 3«افغانساتان یقانون اساسا»هد و هرده  یکدر ماده 

 ینکاها یراهمردان باشند. نت یدبا یداد گاه عال ینشده که اعضا یمحکمه( را بر شمرده و کدام  شرط

حضور زناان در مناهاب قضاا وجاود نادارد  و  یبرا یموضوعه افغانستان کدام ممانعت یناندر قو

 استند. یاهزنان عملا حضور دارند و مشغول انرام وظ یلیفعلا در محاکم فام

را شارط قاضای  ماذکر باودنقانون تشکیل وهلاحیت محاکم جمهوری اسالامی افغانساتان  چنانهم

زن کاه واجاد شارایط قضااء باشاند مای  قاانون اساسای مارد و 11داند  بلکه به اسااس ماادآشدن نمی

 توانند منصب قضاء را به پیش ببرند.

 یاتباااع جمهااورنیااز تصااریح دارد کااه  افغانسااتان یمحاااکم  جمهااور یتوهاالاح یلاتقااانون تشااک

 یباشاااند و اتبااااعم یحناااوق مسااااو یافغانساااتان اعااام ازذکوروانااااا درمنابااال قاااانون ومحکماااه دارا

  جانس  ساکونت واقامات   لساان قبیله یات ن اد تان بادون درنظرداشات تعلناات ملافغانس یجمهور

 .1دارند یمساو یها یتومکلا ی حنوقوموقف اجتماع یینسب  دارا یاسی س یدهمذهب  عن  یند

 در فقه اجتهاد شرط: نهم مطلب 

ان شاود  یکی از شرایط مهم قضاوت اجتهاد است  پیش از اینکه در مورد اجتهاد نظریاات علماا بیا

                                                      

 31جریده رسمی ماده پنراه  و هشتم   –قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضاییه  -0
 31جریده رسمی ماده پنراه  و هشتم   –قانون تشکیل و هلاحیت قوه قضاییه  -1
 61  ماده یک هد و هردهم   303جریده رسمی شماره  –قانون اساسی افغانستان  -3
   ماده ششم. یشمس یهرر 0367  همصوب   افغانستان یمحاکم  جمهور یتحوهلا یلاتقانون تشک -1
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 تعریف آن بیان می گردد: 

کاردن  ي حوهله و سختي و تالاشاعنو در لغت به ماز جهد گرفته شده : اجتهاد ال : معنای لغوی

ي تماامي تواناایي خاود را بکاار گارفتن  بیارون ریخاتن تماامي ااجتهاد در لغات باه معنا آمده است و

 . 0تلاش و توانایي خود است

هاو باذل »اجتهااد را چناین تعریاف نماوده اسات: -رحماه الله- 1وده: عبادالنادر عااجتههاد در اصهطلاح

الرهد للوهول إلى معرفة حكم شرعي  من دلیل تاصیلي من اودلة التي یضعها الشارع للدلالة على 

ست از بکارگیري تمامي تلاش و کوشش براي استنباط احکام شرعي از ا عبارتاجتهاد  3«اوحكام

 رای دلالت بر احکام وضع کرده است. که شارع آن را بأدلةّ تاصیلي 

الاجتهههاد فههي اللغههة بههذل الوسهه  وفههي  »در مااورد اجتهاااد ماای نویسااد:  -رحمااه الله– 1و جرجااانی

الاصطلاح استفرا  الفقیه الوس  لیحصل له ظن بحكم شرعي وبذل المجهود في طلب المقصود من 

  5«جهة الاستدلال

عبارتست از بکارگیري تمامي تلاش در اهطلاح اجتهاد در لغت به معنای هرف توان و ترجمه: 

ه هدف اینکه بارایش علام ظنای باه حکام شارعی حاهال شاود و خار  کاردن ب توسط فنیه و کوشش

 تمام توان در طلب منصود از ناحیه استدلال. 

اماا ایان شارط اتاااقی نیسات چاون باشاد میاز شارایط هاحت حکام قاضای  مرتهد بودن قاضای پس

د   بخاطریکاه بارای قاضای غیار مرتهاد ایان کاار نااد را شارط نمای گذاراحناف بارای قاضای اجتها

ممکن است که برای عالم یا فتوای ماتی دیگر رجوع کند وهدف قضااء هام حال وفصال خصاومات 

باشد که این کار به تنلید ممکن وجواز دارد و به رجوع اقوال علمااء هام امکاان وقطع منازعات می

                                                      

 133   0ج م.0116هـ  0107الناموس المحیط   انتشارات: دارعالم الکتب  یعنوب محمد  بن  ی آباد یرزوف -0
نباود  اماا  یهعبدالنادر عوده  فن ید در مصر متولد گرد یناز توابع شهر شرب ینیالحاج شرب یهدر قر یلادیم0116عبدالنادر عوده  در سال ) -1

 یفناه اسالام یااننمود کاه م یفاسلام  تتل یحنوق جنائ یعنی( یالإسلام یالرنائ یعرا بنام )التشر یداشت  کتاب یعلاقهء خا  که به علوم اسلام

عاوده  ینماود م یااهوظ یااایکماه امح یقاضا یاثثارنوال و بعاداً بح یثبح یلاتکرد  او بعد از تحص یرادالات خا  را ا ی عرف یو حنوق جزا

از سمتغ قضاوت استعااء داد و باه شاغل  ید وارد گرد یشمصر بالا یاننلاب یشورا یکه از سو یادیز یپس از فشارها یلادیم 0150در سال 

گاروه  یانباه ا نییجماال عبدالناهار داشاتند  دولات ضاربه سانگ ینسابت باه کودتاا یناعتراضات که اخوان المسالم یلبه دل خت وکالت دفاع پردا

تااا إخااوان  یدهااددولاات کودتاااگر قاارار م یااارفرهاات مناسااب را در اخت یلادیماا 0151وارد آورد  سااوء قصااد ناکااام جمااال عبدالناهاار در سااال 

از جملاه  یننار از سران إخاوان المسالم 6و  یشودم یلبه سرعت تشک یترور متهم کند  همان است که محکمه نظام ینا یرا به طراح ینالمسلم

 . شد یختهبه دار آو یلادیم 0151و در هاتم ماه سپتمبر سال  یشوندبه اعدام محکوم م عودهدالنادر عب
 111   0ج  .یروتب یة دارالکتب العلم ی منارناً بالنانون الوضع یالاسلام یالرنائ یععوده  عبدالنادر  التشر -3
 یهرار 711او در ساال  ی و از جمله کباار علماا در زباان عربا المیلسوف عف یجرجان یفمعروف به شر ی بن محمد بن عل ی: علیجرجان -1

 306اسات او در ساال  «یاااتالتعر»باشاد کاه از آن جملاه کتااب  یدر حدود پنراه عدد م یو یدرس خواند است  مصناات یرازتولد شده و در ش

 .7   5ج -یزرکل-لامفوت کرده است. اع یهرر
 13   0م. ج 1113بیروت  –العربی  لتعریاات  دار إحیاء الترااجرجانی  السید الشریف علی بن محمد  ا -5
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   0دارد.

قاضاي اجتهااد کناد  کاه هار انادازهبودن قاضی بهتر و اولی تر است چون  معلوم است که مرتهداما 

در معرفت و شناخت حق و براي یافتن هواب و درساتي تالاش کناد  او ثاواب و پااداش خاویش را 

: ه اساتگاتا –هالى الله علیاه وآلاه وسالم  -پیاامبر چنانچاه دارد  اگر چه حق را نیز در نیافته باشد. 

  1«ب فله أجران. وان اجتهد فأخطأ فله أجرإذا اجتهد الحاكم فأصا»

هرگاه قاضي و حاکم تلاش و اجتهااد کارد و حاق را دریافات دو اجار دارد و اگار اجتهااد و ترجمه: 

 . تلاش کرد و بخطا رفت یک اجر دارد

اگر خطاکند بدانرهت مزد و اجر دارد  چون اجتهاد او عبادت است و او در طلب حق اجتهاد کرده 

ه است  این اجر براي خطاء نیست  بلکه فنط گناه خطاء از او برداشته شده اسات. و و زحمت کشید

این وقتي اسات کاه قاضاي از مرتهادان جاامع شارایط اجتهااد باشاد و از اهاول و وجاوه قیااس آگااه 

 باشد.

 : دیدگاه فقهاء در مورد مقلد بودن قاضیدهم مطلب 

ود گاتاه مای شاود کاه در گاردن انداختاه مای شاقالادة گرفتاه شاده اسات و باه آن چاه تنلید درلغات از 

 التهي والكلهب والبدنهة والفرس للإنسان، يكون العنق في جعل ما»چنانچه در کتب لغت می نویسند:

  3«نحوها تهدى

قلاده عبارت از چیزی است که در گردن انداخته شود برابر است که انسان باشد یا اسپ یا  ترجمه:

 و کشیده می شود. سگ و یا شتر که توسط آن به یک س

 1«هو العمل بقول الغیر من بیر حجة»تنلید در اهطلاح چنین تعریف شده است: 

 تنلید عبارت است از عمل کردن به قول غیربدون تناضای دلیل. ترجمه:

 سه نظر دارند:  و کسی که مرتهد نباشد فنهاء کرام در مورد سپردن قضاء به منلد

                                                      

 7کاساانی   بادائع الصانایع ج  -   ۴33   ۶دمشاق.ج –ساوریَّة  -  دار الاكار 01وهبة بن مصطاى الزحیلی  الانه الاسالامی وادلتاه   طباع  -0 

  3 
  الرسااله: بیاروت ة  الناشار موسساالنساائی  السنن الکباریهـ    331 )ت:شعیب بن علی الخراسانی النسائی  ابو عبدالرحمن احمد بننسائی   -1

 هحیح گاته است.( 31   1ج « هحیح ابن ماجه»)البانی این حدیث را در  5330  شماره حدیث: الإهابة في الحكمکتاب النضاء  باب 
 366/ 0لسان العرب ج همان  ابن منظور   -3
 165   1هـ ق   ج  0101 ی ق: دارالکتاب العربارشاد الاحول  دمش ی محمد بن عل ی شوکان -1
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و بعاق  0اوت بارای منلاد و ایان ماذهب جمهاور فنهااءساپردن منصاب قضا جاواز عادماول مذهب

 . 1علمای احناف است

: جواز سپردن منصب قضاوت به منلد و این مذهب جمهور فنهای حنای و بعق علمای مذهب دوم

 3مالکی است. 

یاز اسات اماا باه شارطی کاه قاضای مرتهاد وجاود 

  1فنهاء از مذاهب مختلف است. نداشته باشد  این مذهب بعق

 هاحبان مذهب اول به دلایل ذیل استدلال کرده اند:دلايل مذهب اول: 

 5﴾وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ ﴿در قرآن کریم می فرماید: الله متعال  -0

میان آنان طبق چیزي حكام هان هاه خادا بار  در دهیم به این ههو به تو اي پیغمبر فرمان ميترجمه: 

 . تو نازل هرده است   و از امیال و آرزوهاي ایشان پیروي مكن

: در آیه تصریح شده است کاه بایاد حکام و قضااوت مطاابق چیازی باشاد کاه الله تعاالی وجه استدلال

ناد و در آن نازل کرده است و ماهوم این سخن چنین است که قاضی باید بتواناد در کتااب الله نظار ک

تدبر و اجتهاد نماید و این کار را جازء مرتهاد کسای دیگار کارده نمای تواناد بنااءً غیار مرتهاد چاون 

 توان اجتهاد و استنباط حکم از ما انزل الله را ندارد بناء ً سپردن منصب قضاء به او جایز نیست. 

فَرُدُّوهُ  ءٍیْشَ یالََْمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِ یلرَّسُولَ وَ أُولِا يعُواالَله وَ أَطِ يعُواآمَنُوا أَطِ ينَالَّذِ يُّهَاأَ يا: ﴿يهآ -2

 6إِلَى اللهَِ وَ الرَّسُولِ﴾

اید ! از خدا  با پیروي از قرآن  و از پیغمبر  خدا محمّد مصطاي اي هساني هه ایمان آوردهترجمه: 

ماندهان مسلمان خاود فرماانبرداري نمائیاد  با تمسّك به سنتّ او ( اطاعت هنید   و از هارداران و فر

مادام هه دادگر و حنگّرا بوده و مرري احكام شریعت اسلام باشند  و اگر در چیزي اختلاف داشاتید  

                                                      

 161   1هـ(  مطبعة مصطاى البابي الحلبي ج 515ابن رشد  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  قرطبي )المتوفى :  -0
 (7/1)0131( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  دارالکتاب العربی  بیروت  چاد دوم 573کاسانی  علاء الدین  )ت  -1
 01هاحه  3مرغینانی  الهدایة شرح البدایة  ج  -3
 01هاحه  3مرغینانی  الهدایة شرح البدایة  ج  -1
 11مائدة آیه  السوره  -5
 51نساء آیه  السوره  -6
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و در امري از امور هشمكش پیدا هردید  آن را به خدا  با عرضه باه قارآن  و پیغمبار او  باا رجاوع 

 ن و سنتّ   حكم آن را بدانید. به سنتّ نبوي  برگردانید  تا در پرتو قرآ

این آیه به ما حکم می کند تا مساائل ماورد تناازع را باه الله و رساولش برگاردانیم کاه استدلال:  وجه

همان کتاب و سنت است و فرد منلد توان مراجعه به کتااب و سانت و اساتنباط احکاام را نادارد بنااءً 

وسنت ممکن نیست.  نمی تواند قاضی شود چون قضاوت بدون علم و فهم کتاب

 واثنهان الجنهة فهي واحهد ثلاثهة القضا » النبي صلی الله علیه وسلم عن   عن ابیهبريدابن  عن -3

 فهي وجهار الحهق عهرف ورجهل بهه، فقضهى الحهق عهرف فرجهل فهي الجنهة، الذي فأما النار، في

  1« النار في فهو جهل على للناس قضى ورجل النار، في فهو الحكم

روایت شده است که پیامبر هلی الله علیاه وسالم گاات: قاضایان ساه ناوع مای  بریده پسر ازترجمه: 

باشند که یکی شان در جنات و دو ناوع دیگار شاان در آتاش مای باشاند اماا کسای کاه در جنات اسات 

عبارت از مردی است حق را شناخته است و با آن فیصله می کناد و ماردی کاه حاق را مای شناساد 

ر آتش است و مردی که بدون علم قضاوت میکند او نیاز در آتاش اما در قضاوتش ظلم می کند او د

 است. 

در این حدیث در هات قاضیی که مستحق بهشت است آمده است که حق را شاناخته وجه استدلال: 

است و با آن فیصله می کند اما فرد منلد با تمام معنا حق را نشناخته است و به جهل فیصله می کناد 

 ن حدیث داخل است و به همین دلیل نمی تواند قاضی باشد. بناءً او ضمن وعید در ای

فنهائی که تنلید را مانع حکم قضائی می دانند مسئله قضااء را باه فتاوا قیااس کارده اناد و مای گویناد 

اجتهاد در افتاء شرط است پس نظر به اهمیتی که قضاء دارد رعایت این شارط در قضااء اولای تار 

 1است. 

نمای شاود باه سانت و شرط هحت حکام قاضای احناف که می گویند تنلید : علمای دلايل مذهب دوم

عنل استدلال کرده اند به این شرح: 

 تنفذني :السن فقلت حديث وأنا الیمن الله إلى رسول نيبعث» قال: -عنه الله رضي - علي عن -1

                                                      

 علیاه و بااب ماا جااء عان رساول الله هالى الله  کتاب النضاء  .0116ه  دارالمعرفة  بیروت ( سنن ابن ماج175قزوینی  محمد بن زید  )ت  -0

هااحیح گاتااه اساات. ساایوطی نیااز در الرااامع  353   3)البااانی ایاان حاادیث را در ارواء الغلیاال  ج  0311  شااماره حاادیث: ساالم فااي الناضااي

 (051   1الصغیر  گاته است این حدیث هحیح است. سیوطی  الرامع الصغیر  ج 
 00بیاروت  ج  -.  دار الاكار 0115ي فاي فناه الإماام أحماد بان حنبال الشایباني ابن قدامه  عبد الله بن أحمد بن قدامة المندسي أبو محمد  المغنا -1

  331 
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 فما (قلبك لسانك ويثبت سیهدي الله فقال إن بالقضاء  لي علم ولا أحدالا بینهم يكون قوم إلى

1«ذلك بعد اثنین بین قضاء في شككت

می گوید: مرا رسول خدا هلی الله علیه وسلم به حیث قاضی به یمان  -رضی الله عنه-علی ترجمه: 

فرستاد در حالی که مان جاوان باودم  مان گااتم: مارا باه ساوی قاومی مای فرساتی کاه در میاان شاان 

م  او گاات: بارو خداوناد زبانات را قضایای مختلف روی می دهد و من به قضااوت علام کاافی نادار

هدایت می کند و قلبت را استوار می گرداند  علی رضی الله عنه می گوید: مان بعاد از آن در میاان 

 دو نار فیصله نکردم که در قضاوت عادلانه میان شان شک کرده باشم. 

ئی نمای شاود از این حدیث معلوم می شود که تنلید و عدم علام کاافی ماانع حکام قضاااستدلال:  وجه

زیرا علی رضی الله عنه در این زمان از اهال اجتهااد نباود و خاودش نیاز گاات: مان باه قضااء علام 

ندارم. 

دومین دلیل احناف این است که می گویند منصد از قضاوت رسانیدن حق به حندار است و این  -1

و فتواهای علمای کار از عهده منلد می برآید چون او می تواند با مراجعه به کتاب ها و قوانین 

 . 1حنینت را پیدا کند و مطابق آن فیصله کند

اسات اماام باه  یزسپردن منصب قضاوت به منلد جاآن عده علمایی که می گویند دلايل مذهب سوم: 

به دلایل عنلی استدلال می کنناد و مای گویناد: نظار باه مرتهد وجود نداشته باشد   یکه قاض یشرط

اد به مرتهد اولویت داده می شود اما اگار مرتهاد وجاود نداشات اهمیت منصب قضاء و اهمیت اجته

از جهت این که مصالح مردم معطل نشود سپردن قضاء به قاضی منلد جایز اسات چاون ضارورت 

  3مردم به آن حل می شود.

کاه ماورد اتاااق  یشاده اسات؛ شارط یااد یاساسا یطاز شارا یکیبه عنوان  یلم قاضع :راجح مذهب

متااون  یحگذشااته از دلالاات هاار یااراباشااد؛ ز تواناادیو نم یسااتآن را منکاار ن کسیچفنهااا اساات و هاا

از مسااائل و فنااون مربااوط بااه آن عناالا هاام  یباادون آگاااه یقضاااوت و حاال و فصاال دعاااو یاساالام

منظاور از آن  جاواز  ساتننال شاده ا یااهگوناه کاه از بوحنآن منلادجواز قضاوت  یست ن یرپذامکان

باودنش پاس از اساتاتا از مرتهاد و  یزبلکاه منظاور از آن جاا یسات؛نمنلد عادی  یکقضاوت توسط 

                                                      

)البانی این حدیث را در ارواء الغلیال  ج  3531حدیث شماره   باب هَیتفَ التنضََاء    کتاب النضاء   310   3سرستانی  سنن ابی داوود  ج  -0

یتخَیتنغ هَ »هحیح گاته است همچنان ابن حبان گاته است:  336   3 یح عَلىَ شَرط الشَّ  531   5حاکم  المستدرک  ج « ذَا حَدغیث هَحغ
 011   1دسوقي  محمد عرفه الدسوقي  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  تحنیق محمد علیش  دار الاكر  بیروت.ج  -1
 1   7همان ج کاسانی   -3
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 فراگرفتن حکم و فتواست.

 یاک یطشارا یگارو د دانادیم یرا به خاوب یطمرتهد جامع شرا یکه فتوا یمنلدپس معلوم می گردد 

نمای شارط هاحت حکام قاضای می تواند قضاوت کند و این نوع تنلید  داراست یزشرع را ن یقاض

ه   » می نویسد: « صرة الحکامتب»شود. چنانچه در  قطل هیم  الطوَاس  ناَ هَذَا فإَ نَّهه  لَا ي وجَهد  ف هي الإط  ر  ا عَصط وَأمََّ

قلَهِد  الطقضََهاءَ ف هي هَهذَا الزَّ  هنط و لَايهَة  الطم  ت هَهاد  ،فهَالطمَنط   م  جط هلَ آلهَةَ الا  فطتِ نظََّار  قهَدط حَصَّ یم  م  یهل  الطعَظ  مَهان  تعَطط 

كَام   حَط ج  وَالطف تنَ  وَالنزَِاع  ل حط   0«، وَإ يقاَع  ف ي الطهَرط

در زمان کنونی ما در یک منطنه وسیع و بزرگ ماتی هاحب نظری که به درجاه اجتهااد ترجمه: 

رسیده باشد پیدا نمی شود بناءً منع کردن از سپردن وظیاه قضاء به منلد در این زمان باعث معطال 

 .هرج  فتنه و نزاع واقع کردن است در قراردادن احکام می شود و مردم را

 : دیدگاه قانون در مورد شرط اجتهادیازدهم  مطلب

وجاود ناادارد اماا روی داشااتن علام و معلومااات  شارط اجتهاااددر قاوانین کشااور تصاریحی در مااورد 

 کافی تاکید شده است چنانچه در شرایط تنرری قاضی آمده است: 

ق و یا بالاتر از آن ویا سند تحصیلی از دارالعلوم داشتن سند تحصیلی لیسانس شرعیات یا حنو -0

  . ها ومدارس دینی رسمی دولت ویا معادل آن

یاان مااورد شاارط تصااریح عااالم بااودن قاضاای مطاارح گردیااده اساات باادین معناای کااه قاضاای بایااد ا در

شخصی باشد که در رشته قضاء تخصص داشته ومسلکی باشد لذا شخص که از رشاته دیگار فاار  

تواند منحیث قاضی ایاای وظیااه نمایاد. چنانچاه قاانون اهاول محاکماات ه باشد نمیالتحصیل گردید

قاضاای بایااد عاالاوه باار احاطااه کاماال باار قااوانین نافااذآ  » :درمااورد تصااریح میاادارد ۴13ماااده ماادنی 

ومی جامعااه وقااوف کااافی داشااته کشااور و احکااام شااریعت اساالامی برعاارف  عااادات وعنعنااات عماا

 «باشد

بارای قاضای سازاوار اسات کاه باه مساائل »اسات:  نوشتهحکام درمورد چنین الا ةهمچنان مادآ مرل

فنهی وارد باشاد وهام اهاول محاکماه را بداناد وهام برفیصاله دعااوی وخصاومت باا تطبیاق مساایل 

                                                      

 –بصاره الحکاام فای اهاول اوقضایه و منااهج اوحکاام  مکتباه الکلیاات اوزهریاه ابن فرحون  برهان الدین ابراهیم بن علی بن ابای الناسام  ت -0

 50   0م.ج 0136قاهره 
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 0«فنهی واهول محاکمه اقتدار داشته باشد

و پیاروی  هرچند در قانون شرط اجتهاد وجود ندارد اما در قانون بارای قاضای هالاحیت داده شاده

از منامات بالاتر نیز محدود و مشروط گردانیده شده است؛ چنانچاه در منارره سالوک قضاائی آماده 

که با استنلال و  یدمتابعت نما یقضا را در حدود یىمنامات بالا یراوامر و دسات یدبا یقاض»است: 

 یرتحات تااث طرفاناه و عادلاناه یقضاوت ب یرا در اجرا یاو در تعارو واقع نشده و و یطرف یب

 .1«قرار ندهد

باوده و  یارگاان قضاائ یترینافغانستان  ساتره محکماه عاال یقانون اساس 006 آاساس ماد : بهشرح

 یاازو تمی ینافمحاااکم اساات یااه را کااه طبااق مااااد قااانون  متشااکل از محاااکم ابتدائ یهقضااائ آقااو یاسااتر

 ی. قضاات  در هار ساطحشدیبام یهقضائ آامور قو آبدوش دارد. ستره محکمه مسئول ادار یگردد م

بـــاـهتر اماور محااکم  یشابردبخااطر پ یاتیکاهاوامار و هدا ی از منررات ادار یددارند  با رارکه قــــ

 یااانمناارره ب یاانا 1 آحااـال  چـــااـنانچه در ماااد ین. در عاایناادنما یاارویاطاعاات و پ یشااود اتخاااذ م

خــودرا  یصلهت در مورد آن فکه قرار اس یمشخــــص یۀدر ارتباط به قض یقاض»ه است: یدگـــرد

بـــــاشــناـد  یآنــــها همکاران و یــــنـــــکهچـــــه ا یــــگر تحت ناوذ قـــضات د یدنبا ید هادر نما

بــاشـاـند کاه در محکماه در ساطح باالاتر قارار داشاته بــاـاشند   یقضاات یاامحکماه بـــاـاشد  یسرئ یا

بــاـدهد کـاـه  هادایت یااهـــمان محکماه امار کناد  یبه قاض دیتوانمحکمه نـــم یــک یسباشد. مثلاً رئ

 یتهادا یااکناد. اهـاـدار همچاو امار  یصالهف یخواهاد کاه او م یرا باه نحاو مشخصا یااز قضاا یۀقض

 .«منرره خواهد بود ینپنرم ا آواضح از ماد یتخط

  یت داشتن در فقه اسلامیاهل شرط:  دوازدهممطلب 

صههلاحیة الشههخص لثبههوت الحقههول المشههروعة لههه  »ساات از اهلیاات در اهااطلاح فنهاااء عبااارت ا

  3«ووجوبها علیه، وصحة التصرفات منه

 اهلیت داشتن هلاحیت کافی برای اثبات حنوق شرعی و هحت تصرف بر آن می باشد. ترجمه: 

تمام فنهاء اتااق دارند که قضاوت انسان دیوانه  معتوه و هبی ممیز و غیر ممیز جایز نیست زیارا 

شرایط تعیین قاضی مکلف بودن است و افاراد ماذکور مکلاف نیساتند و تصارفات اشاخا  یکی از 

                                                      

 0713مرلة الاحکام العدلیة ماده  -0
 منرره سلوک قضائی  ماده هاتم.  -1
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  0ذکر شده در مورد خودشان نافذ نیست پس در حق دیگران نیز منعند و اجرا نمی شود.

یکای از دلایال ماانع باودن فنادان اهلیات بار هاحت  :شرط بودن اهلیت بر صحت حکم قاضیدلايل 

مای  -هالی الله علیاه وسالم -می این حدیث می باشد که پیامبر اسلام حکم قضائی از دیدگاه فنه اسلا

رف  القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستیقظ، وعن الصبي حتى يحلم، وعن المجنون حتى »فرماید: 

 1«يعقل

ترجمه: قلم تکلیف از سه نار برداشته شده اسات: اول کسای خاواب اسات تاا زماانی کاه بیادار شاود  

 انی که بالغ شود و سوم کسی که دیوانه است تا زمانی که عاقل شود. دوم نابالغ تا زم

وجه استدلال از حدیث فوق به ایان شاکل اسات کاه در ایان حادیث ساه ناوع دلال از حديث: است وجه

اشخا  ذکر شده است که آنان غیر مکلف هستند و هرکاری که انرام دهند قلم محاسبه الهی اعمال 

یکی از آنان هبی نا بالغ و دیگر آن مرنون اسات  و ماهاوم رفاع قلام از آنان را نوشته نمی کند که 

آنان این است که آنان مکلف نیستند و اعمال شان در این حالت ها مورد حسااب و کتااب قارار نمای 

گیرد پس زمانی که آنان مکلف محسوب نشوند سپردن قضاوت که کار یک شخص مکلف است باه 

تصرف شخص دیوانه و انسان بی خرد در شریعت اسلامی هاحیح  آنان جایز نیست. بناءً ولایت و

نیست و همچنان تنها داشاتن عنال در مساند قضااوت کاایات نمای کناد بلکاه لازم اسات همارای عنال 

توانایی تمییز و تاکیک درست از نادرست و جایز از ناجایز نیز موجود باشد و نتنها این بلکه بایاد 

و غافل نباشد تا بتواند با ذکاوت و فطانت خاود هار مشاکل قاضی هاحب ذکاوت و هوشیاری بوده 

و معضل قضائی را حل کند. و معلوم است که شخص مرنون و ناباالغ دارای چناین تواناایی نیساتند 

 پس اینراست که معلوم می شود نبود اهلیت کافی مانع هحت قضایی می شود. 

افی را شرط اتاااقی دانساته و چناین مای داشتن اهلیت ک« الاحکام السلطانیة»دی در کتاب امام ماور

ل   »نویسد:  تفَىَ ف یه  ب الطعَقطل  الَّذ ي يتَعََلَّق  ب ه  التَّكط ت باَر ه  وَلَا ي كط مَ   عَلىَ اعط جط ط  الثَّان ي وَه وَ م  هنط وَالشَّرط یه   م 

ی یز   یحَ التَّمط ور يَّة  حَتَّى يكَ ونَ صَح  ر  رَكَات  الضَّ دط ه  ب الطم  لطم  هل  ع  و  وَالطغَفطلةَ  يتَوََصَّ ا عَنط السَّهط یدا نةَ  بعَ  جَیدَِ الطفطَ 

ضَلَ  كَلَ وَفصََلَ مَا أعَط  3« ب ذَكَائ ه  إلىَ إيضَاح  مَا أشَط

                                                      

 160   1هـ(  مطبعة مصطاى البابي الحلبي  ج 515ن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  قرطبي )المتوفى : ابن رشد  محمد ب  -0
ا  کتاب الحدود  310   3ج سرستانی  سنن ابی داوود   -1 یب  حَدًّ رغق  أوَت ی صغ ن ونغ یسَت )الباانی ایان حادیث را  3531حدیث شماره   باب فغى التمَرت
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یعنی شرط دوم برای هحت حکم قضائی که شرط اتااقی است  داشاتن عنال اسات و ناه تنهاا عنلای 

ضااروری داشااته باشااد بلکااه دارای توانااایی کااه بااا آن انسااان مکلااف ماای شااود و علاام بااه چیزهااای 

تشااخیص و ذکاااوت بااالا داشااته باشااد و از سااهو و غالاات دور باشااد تااا بتوانااد بااه ساابب ذکاااوت خااود 

 هرچیز مشکل را توضیح کند و هر قضیه سخت را فیصله نماید. 

 دیدگاه قانون در مورد شرط اهلیت: سیزدهم مطلب 

شامرده  از شارایط قاضای و هاحت حکام آناهلیات  داشاتن در قانون تشکیل هلاحیت های محاکم 

احکاام قاانون  یاتاز عادم رعا یاست ناشا یبطلان: حالت»است چنانچه در قانون مذکور آمده است: 

 گردد: یل میکه شامل موارد ذ یدر مورد اجراآت اساس

 قضاء. یفندان ارکان اساس -

 الثبوت. محتمل یرغ یصلۀهدور ف -

 0«محکمه. یا یقضائ یئته ی دعو یناز طرف یکی یتفندان هلاح -

   ی: شرط سالم بودن در فقه اسلامچهاردهم مطلب 

حواس ظاهری این است که یکی از حواس ظاهری قاضای یاا بایش تار از آن  سالم بودن منصود از

 از کار افتاده باشد و نتواند به درستی کار کند  مانند: قوه بینایی  قوه شنوایی و قوه گاتاری. 

ماذاهب چهارگانااه حناای  مااالکی  شااافعی و حنبلای اتااااق نظار دارنااد کاه شخصاای تمااام   تماام فنهااای

  1اعضای فوق را از دست داده باشد سپردن قضاوت به او ناجایز است.

اما اگر یک نار تنها یکی از اعضاای فاوق الاذکر را از دسات داشاته باشاد یاا آن را داشاته باشاد اماا 

شارط ش می بیند اما در شب نمی بیند  آیا چناین ناا تاوانی درست کار نکند مثلا کسی در روز چشم

می شود یا خیار؟ در ایان ماورد فنهاای کارام اخاتلاف کارده اناد کاه در ذیال ایان هحت حکم قاضی 

 اختلاف را بیان می کنیم: 

هرچند سلامت بدنی کامال را بارای قاضای مهام و اولای مای داناد ولای -رحمه الله-امام شافعی -0

کل شنوایی دارد و آواز بلند را می شنود ولی آواز خایف را نمای قضاوت شخصی را که مش

                                                      

 ماده چهارم  فنره سوم.  0311/ 1/1  تاریخ 0011وزارت عدلیه  رسمی جریده  قانون تشکیل هلاحیت محاکم  شماره مسلسل  -0
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 . 0شنود  جایز می پندارد

إذَا  »می نویساد: « درر الحکام »احناف قضاوت شخص نا بینا را باطل می دانند چنانچه در  -1

كَام  الَّت ي حَط مَى أوَط عَبطد  تبَطط ل  ا ط دَّ ا ث مَّ ظَهَرَ أنََّه  أعَط نََّهه  كَمَها لَا ت قطبهَل  شَههَادَ    حَكَمَ قاَِ  م  حَكَمَهَا ;   

ه مط  لَاء  لَا ي قطبلَ  قضََاؤ    1«هَي 

هرگاه قاضی یک مدت زمانی فیصله کرد و باز معلوم گردید که او نابینا یا غالام باوده ترجمه: 

ل است تمام قضایایی که حکم کرده است باطل می شود زیرا قسمی که شهادت نابینا و غلام قبو

 . نمی شود قضاوتش نیز قابل قبول نیست

و بعق علمای مذهب امام احمد بن حنبل قضاوت -رحمه الله-امام شافعیبعق علمای مذهب  -3

عهنط أنَهَسِ رضهيَ و به این حدیث استدلال می کنند:  3شخص اعمی و نا بینا را جایز می گویند

تخَط »الله عنه   مَىأنََّ النبّيَّ صلى الله علیه وآله وسلم اسط مُّ الناّس وه وَ أعَط توم يي   1«ل  ابطنَ أ مِ مَكط

روایت است که پیامبر هلى الله علیه وآله وسلم ابان ام مکتاوم باه  -رَضي اللهَّ  عَنته  -از انس ترجمه:  

عنوان جانشین تعیین کرد  و براي مردم امامت ماي کارد  در حاالي کاه نابیناا باود. احماد و اباوداود 

 ابن حبان به مانند آن از عایشه روایت کرده است.روایت کرده اند  و 

عبدالله ابن ام مکتوم را  -هلی الله علیه وسلم–وجه استدلال از این حدیث این است که پیامبر اسلام 

که شخص نابینا بود جانشین خود بر مدینه تعیین کرد و او در ایام خلافت وجانشینی اش امامت نیز 

 ماز برای شخص نابینا جایز باشد قضاوت نیز باید جایز باشد. می کرد و زمانی که امامت در ن

همچنان از یک روایت دیگر استدلال می کنند که حضرت شعیب علیه السلام در حالی که نابینا بود 

 . 5قاضی نیز شده بود

 اما جمهور فنهاء از این استدلال چنین پاسخ می دهند: 

باان ام مکتاوم را تنهااا باه خاااطر امامات جانشااین پیاامبر اسالام هاالی الله علیاه وساالم عبادالله ا -0

تعیین کرده بود نه به خاطر قضاوت و حکم و مسئله امامت تا قضاوت فرق مای کناد چاون 

 در امامت نماز تنها حق الله است اما در قضاوت مسئله حق العبد مطرح است. 
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و پیشاوا در  همچنان می گویند که جانشین تعیین کاردن عبادالله ابان ام مکتاوم باه حیاث اماام -1

مدینااه فنااط مخصااو  همااین هااحابی بااود چااون پیااامبر اساالام هاالی الله علیااه و ساالم ماای 

 خواست همان قضیه روگردانی اش را از وی در ایام اول بعثت جبران کند. 

 این حکم منسوخ است. -3

 به سند هحیح ثابت نیست.  -علیه السلام-نا بینا بودن حضرت شعیب  -1

معلاوم گردیاد کاه  -رحماه الله-اماام شاافعیجمهاور و جاواب از اساتدلال بناءً با در نظر داشات دلایال 

شخص اعمای یاا کسای کاه اعضاای مهام حواساش را از دسات داده باشاد هالاحیت قاضای شادن را 

نادارد و از دساات دادن حاواس مهاام مانناد قااوه شانوایی  قااوه بیناایی و قااوه زباانی مااانع هاحت حکاام 

 مذهب جمهور است. قضایی می شود. و قول راجح در این مسئله 

 قانون در مورد شرط سالم بودن یدگاه: دپانزدهم  مطلب

چیزی مشخص و واضح دیده نمی شود اما از بعاق  شرط سالم بودندر قوانین افغانستان راجع به 

مواد قوانین آن عده مواردی که برای هحت قضائی شرط محسوب می شاوند دانساته مای شاود کاه 

 و نبود آن مانع هحت می شود. وجود آن موجب هحت حکم قضائی 

 دیدگاه فقه و قانوناز قاضي  شخصمتعلق به  شرایطمقایسه :  شانزدهم مطلب 

در روشانی احکاام فنهای و همچناان اشاارات  شرایط هحت حکام قاضایبه اساس تاصیل موضوع 

 مرتبط به این موضوع در قوانین می توانیم این موضوع را چنین منایسه نماییم: 

در کتاب فناه و همچناان در قاوانین موضاوعه  قاضای هاحت حکام شرایط ضوعدر مرموع مو -0

قاانون باه  ایان موضاوع هام در فناه و هام درافغانستان به شکل مستنل بحث نه شاده اسات بلکاه 

  بحث شده است. شکل ضمنی 

متعلق به شخص قاضی در فنه از شاروطی کاه فنهااء بارای نصاب  شرایط هحت حکم قاضی  -1

در قانون از اشاراتی که راجاع باه انسالاک  شرایط دانسته می شود و این قاضی تعیین کرده اند 

 قضات آمده است فهمیده می شود.

در فنه به شکل تاصیلی بحث شده است اماا در قاانون بسایار فشارده شرایط هحت حکم قاضی  -3

 و کوتاه می باشد. 

ا در قاانون چیازی هحت قضاء شمرده شده است اما شرایطدر فنه به اتااق تمام فنهاء از اسلام  -1

به طور هریح راجع به دین قاضی وجود ندارد فنط ما می تاوانیم شارط مسالمان باودن قاضای 

 را از حلف نامه قاضی استنباط کنیم. 
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می شود و در قانون نیاز عدالت شرط هحت حکم قاضی در فنه به اساس دیدگاه جمهور فنهاء  -5

  شارط منارری باه عدم محکومیت به جرم جنایت یا جنحۀ عمدی به حکم محکمۀ ذیصلاحعدم 

شخصی که به جرم جنایت یا جنحه عمدی مرتکب گردیده باشد ومحکمه حیث گاته شده است و 

باهلاحیت به مررمیات وارتکااب جارم وی حکام نماوده باشاد نمای تواناد منحیاث قاضای تنارر 

ه قانون دیدگاه جمهور فنهاء را معتبر دانسته است  هرچند   از این معلوم می شود کحاهل کند

در فنه تصریحی راجع به محکوم بودن وجود ندارد بلکه گاته شده است قاضای بایاد از گناهاان 

 بزرگ دوری کند  اما در قانون عدم محکومیت شرط گذاشته شده است.  

ت که زن نمی تواند قاضی مطابق نظر جمهور فنهاء این اس شرط ذکوریتدیدگاه فنه در مورد  -6

ذکوریات شاارط شاود و قضااوتش درساات نیسات اماا دیاادگاه احنااف در ایان مااورد ایان اسات کااه 

اما در قانون هیچ شرطی در مورد مذکر بودن و مؤنث بودن قاضی دیده نمی شود بنااءً نیست؛ 

ه حناای دانسته می شود که قانون در این مسئله دیدگاه احنااف را تارجیح داده اسات و مطاابق فنا

وجاود نادارد   یکادام مماانعت یچزنان ها یمورد گرفتن منصب قضا برا درافغانستان  یندر قوان

انسالاک قضاا را  یطچناان چاه شارا یساتموجاود ن یندر قوان یتجنس یبرا یدیو ق یشرط یچه

ذکار کارده از جملاه شاش  0«یهقاوه قضاائ یهاا یتو هالاح یلاتقاانون تشاک»ماده پنراه و دوم 

 . زن وجود ندارد یانتصاب قاض یبرا یممانعت یچذکر شده ه ونقان نیکه در ای شرط

هاحت قضااء اسات و بایااد  شارطنظار جمهاور فنهااء در ماورد اجتهااد ایان گاتاه شااده اسات کاه  -7

بلکاه نیسات شارط هاحت حکام قاضای  اجتهاادقاضی مرتهد باشد اما دیدگاه احناف این بود کاه 

در قاانون نیزتصاریحی در ماورد ماانع باودن  و این دیدگاه راجح فنهی باود شرط تکمیلی است 

داشاتن علام و معلوماات کاافی تاکیاد شاده اسات و راجاع باه تنلید و شرط اجتهاد وجود ندارد اماا 

 معلوم می شود که قانون دیدگاه احناف را ترجیح داده است. 

شاامرده نشااده اساات و در ایاان مااورد  شاارایطاز  هااا عضااویت در احاازاب و جمعیاات عاادم در فنااه -3

اشاره نشده است اما در قانون به هراحت گاته شده است که قاضی نباید عضو ساازمان چیزی 

 های سیاسی و جمعیت های رسمی کشور باشد. 

همچنان در فنه در مورد اشتغال قاضی به وظیاه دیگر چیزی تصریح نشده است اماا در قاانون  -1

 اه دیگر مشغول باشد. تصریح شده است که قاضی باید هنگام تصدی وظیاه قضاء نباید به وظی
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 قاضي صفات و آدابمتعلق به  تکمیلی شرایطدوم:  مبحث

برخی از شارایط قاضای شارط هاحت ناه بلکاه شارایط تکمیلای و جاواز هساتند کاه داشاتن آن شاان 

بزرگ می سازد  مانند داشتن اخلاق والا  پرهیاز از خشام و غضاب  چنانچاه قاضی را برجسته و 

یناها مَك یناها  »: ی نویسددر مرلة الاحکام العدلیة م ا , وَأمَ  تقَ یما سط ا م  ا فهَ یما ي حَك یما ي أنَط يكَ ونَ الطقاَض  ينَطبغَ 

 0«مَت یناا

مناسب است که قاضی شاخص باا حکمات  داناا  باا اساتنامت  امانتادار  باا تمکاین و سانگین ترجمه:

 باشد. 

ا وَلَا ينَط  »در البحر الرائق می نویسد:  -رحمه الله- 1ابن نریم هي فظَّاها بَل یظاها جَبَّهارا ي أنَط يكَ ونَ الطقاَض  بغَ 

ل  ب ه   ص  ل هَا لَا يحَط ق ول  إلىَ أهَط ودَ منه وهو إيصَال  الطح  نََّ الطمَقطص  ا       3«عَن یدا

سااتیزه جااو باشااد زیاارا هاادف از قاضاای نبایااد انسااان درشاات خااوی  سااخت دل  سااتمگر و ترجمااه: 

 ن است در هورت وجود این هاات زشت حاهل نمی شود. قضاوت رسانیدن حنوق به هاحبان آ

وينبغهي أن يكهون الحهاكم قويها مهن بیهر »مای نویساد: « المغنی»در  -رحمه الله- 1ابن قدامه همچنان

عن  لینا من بیر ضع  لا يطم  القوي في باطله ولا يیأس الضعی  من عدله ويكون حلیما متأنیا 

ا بلغهات أههل ولايتهه عفیفها ورعها نزهها بعیهدا مهن الطمه  ذا فطنة وتیقظ صحیح السم  والبصر عالم

صههدول اللهجههة ذا رأي ومشههور  لكلامههه لههین ولا يكههون جبههارا ولا عسههوفا فیقطهه  ذا الحجههة عههن 

  5«حجته

مناسب است قاضی قوی باشد اما نه درشت خوی  نارم خاوی باشاد اماا ناه ضاعیف  انساان ترجمه: 

و انساان ضاعیف از عادالت او ناا امیاد ناه شاود  و بایاد  قوی نتواند در قضیه ناحنش به او طمع کناد

قاضی بردبار  سنگین  بیداروشیار باشد  هاحب قوه شنوایی و بینایی باشد  زبان های اهل ولایت 

و کشورش را بداناد  عایاف  پاکادامن و پرهیزگاار باشاد  از طماع دور باشاد  دارای لهراه هاادق  
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و انسان ستمگر و ترشروی نباشد که هااحب دلیال  هاحب گاتار نرم باشدهاحب رای و مشوره  

 و بینه نتواند نزد او دلیلش را بیان کند. 

 در این مبحث این شرایط مورد طی چند مطلب در روشنی فنه و قانون افغانستان بیان می گردد: 

  حلم و اجتناب از غضب از دیدگاه فقه اسلامیاول:  مطلب

کاه در وجاود  ی داننادى از نعمت هااى بازرگ خداوناد مارا یک غضبدانشمندان و علماى اسلامى  

انسان ها به ودیعه نهاده شده است و باه واساطه آن انساان باراى بنااى خاویش  در برابار ناملایماات 

و آخرتش مشغول مى شود. جهاد با دشمنان  حاظ  یابه بازسازى و آبادى دن و تلاش مى کند یعتطب

از جان و مال و جهاد باا نااس   دفاع اجراى تعزیرات  نظام بشر  امر به معروف و نهى از منکر 

فنط به کمک و یارى این غریزه ممکن ماى گاردد و اگار غریازه خشام نباود  بشار رو باه ناابودى و 

 یازماى تواناد ویاران کنناده ن خشامو غریزى  یاتىح یروىن ینگذاشت. از سوى دیگر  هم مى تباهى

اعماال و کاردار فارد از کنتارل عنال و دیان و  راکاهآن باشد  در حدى که بر انساان غلباه ماى کناد تاا

ماى  یظ دعاوتاسلام ما را به فرو خاوردن خشام و کظام غا یناز آنها خارج مى شود. دین مب یتتبع

در  یمبر این هات پسندیده شده است. خداوند حکا یدکند و در آیات و روایات و احادیث فراوانى تتک

در این مبحاث طای دو مطلاب مى داند. یزکارانرهاز وی گى هاى پ یکى قرآن فرو خوردن خشم را

 تاثیر خشم و غضب در هحت قضا از دیدگاه فنه و قانون به بررسی گرفته می شود:

 0اتااق بر این است که برای قاضی مناساب نیسات کاه هنگاام قضااوت غضاب وقهار باشاد را علماء

من بههههن أبههههي عبههههد الههههرح عههههن»: چنانچااااه  از رسااااول الله هاااالی الله علیااااه وساااالم روایاااات اساااات

وهو قها  أن لا تحكهم بهین اثنهین وأنهت بضهبان فهإني  عبید الله بن أبي بكر  إلى أبي كتب قال بكر 

  1«لا يحكم الحاكم بین اثنین وهو بضبان سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم يقول

بان ابای می گوید که پدرم بارای بارادرم عبیادالله  -رضی الله عنه– عبدالرحمن بن ابی بکرةترجمه: 

هرگاه خشمگین باشای در میاان دو ناار » بکره که منصب قضاوت را به دوش داشت چنین نوشت: 

قضاوت نکن زیرا من از رسول الله هلی الله علیه وسلم شنیده ام که می گاات: نبایاد حکام کنناده در 

 .ر حالی فیصله کند که خشمگین باشدمیان دو شخص د

  -رضای الله عناه – الله عنه که به ابو موسی اشعری همچنان در فرمان حضرت عمر فاروق رضی
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اياک والغضب والقلق والضجر والنادی بالناس والتنکر لهم عند الخصهومة فهاذا » شده که : یتروا

رأيت الخصم يتعمهد الظلهم فهأوج  رأسهه و لان القاضهی اذا بضهب تغیهر عقلهه ولهم يسهتکمل رأيهه و 

 0«فکره

زار واذیاات مااردم و گاتااار زشاات ورکیااک در هنگااامی خااود را از غضااب  دل تنگاای  اترجمااه: 

خصاومت نگهادار وهرگااه ظلاام را در حالات ترااوز وتعاادی دیادی بارایش ساازا بدهاد چارا زمانیکااه 

 کند.قاضی در حالت غضب باشد عنل وفکرش تغییر می

پس معلوم گردید که قاضی باید در جلسه قاضی خشمگین نباشاد و از قهار و غضاب جلاوگیری کناد 

قاضی در حالت قهر و خشم فیصله کرد آیا این خشم و غضب مانع هحت حکم قضایی می  اما اگر

 شود یا خیر؟ در این مورد علما اختلاف کرده اند: 

حناای  ماالکی  شاافعی و برخای از علماای حنبلای مای گویناد کاه بارای قاضای  1اول: جمهور فنهاء

لساه قضاایی جلاوگیری کناد اماا مناسب است که خشمگین و غضبناک نباشد و از قهر و غصه در ج

غضب مانع هحت حکم قضایی نمی شود و قضاوتش درچنین حالت اگر مطاابق قاانون و شاریعت 

 باشد تنایذ می شود.  

دوم: قضاوت قاضی در حالی کاه خشامگین باشاد جاایز و قابال تنایاذ نیسات و اگار قاضای در چناین 

 . 3ی مذهب امام احمد ابن حنبل استحالت حکم کند باید قضاوتش اجرا نشود  این رای آخر علما

 این روایت استدلال کرده اند: جمهور به دلیل جمهور:

 الحهر  فقهال شهراج في ا نصار من ورجل الزبیر إلیه الله صلي الله علیه وسلم أختصم رسول أن »

 عمتهك  ابهن كهان إن ا نصهاري فقهال جهار ، إلهى المهاء أرسهل ثهم أسهق النبي صلي الله علیه وسهلم

 1«الجدر يبلغ حتى الماء أحبس ثم أسق للزبیر قال ثم ب الرسول  صلي الله علیه وسلمفغض

روایت شده است که حضارت زبیار رضای الله عناه باا یکای از ماردان انصااری باه حضاور پیاامبر 

اسلام هلی الله علیه وسالم جهات حال یاک قضایه در منطناه حاره مراجعاه کردناد  پیاامبر هالی الله 

یر گات: زمینت را آب بده و بعد آب را به همسایه ات روان کن  مارد انصااری علیه وسلم برای زب
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گات: چون پسر عمه ات بود  به اثر این سخن پیامبر هلی الله علیه وسلم غضبناک شد و باز برای 

 زبیر گات: آب بده و باز آب را بند کن تا به دیوار ها برسد. 

می شود که قضاوت درحال غضاب نافاذ مای شاود  از این حدیث معلوماستدلال از اين حديث:  وجه

چون پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم در حالی کاه غضابناک شاده باود فیصاله کارد و حکماش نیاز 

 اجرا گردید. 

 هاحبان این مذهب به حدیث ذیل استدلال کرده اند: دلايل مذهب دوم:

عبیهد الله بهن أبهي بكهر  وههو  كتهب أبهي إلهى : »قهال -رضهی الله عنهه-عن عبد الرحمن بن أبي بكر  

قا  أن لا تحكم بین اثنین وأنت بضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم يقول لا يحكم 

   0«الحاكم بین اثنین وهو بضبان

 یبان ابا یاداللهبارادرم عب یکاه پادرم بارا یادگو یم -رضی الله عنه-بکرة یعبدالرحمن بن ابترجمه: 

دو ناار  یااندر م یباشا ینهرگاه خشمگ» نوشت:  ینه دوش داشت چنبکره که منصب قضاوت را ب

حکام کنناده در  یادگاات: نبا یام که م یدهوسلم شن یهالله عل یمن از رسول الله هل یراقضاوت نکن ز

 . باشد ینکند که خشمگ فیصله یدو شخص در حال یانم

یاامبر اسالام هالی الله از این حدیث باه هاراحت معلاوم مای شاود کاه پوجه استدلال از اين حديث: 

علیااه وساالم از قضاااوت کااردن میااان دو فاارد متخاهاام در حااال غضااب منااع کاارده اساات و ایاان نهاای 

ظاهرا بیان کننده تحریم است و دلالت می کند که باید قاضای هابر کناد تاا خشام و غضابش از باین 

 . ود و باز شروع کند به قضاوت کردنبر

ی را از تامل  تدبر و عمق نظر در حکم قضایی مانع علاوه برآن فنهای کرام هرچیزی را که قاض

می سازد و سبب می شود فکر او پریشاان شاود  مناساب ندانساته اناد و وجاود حاد زیااد آن را ماانع 

هحت حکام قضاایی دانساته اناد مانناد: گرسانگی و تشانگی بایش از حاد  غام و انادوه شادید  خاواب 

ای حاجاات و امثااال ایاان هااا کااه مااانع زیاااد  ماارو  گرماای و سااردی آزاردهنااده  ضاارورت بااه قضاا

حضور قلب و جمع شدن فکر می شوند. تمام موارد ذکر شده سبب می شاوند تاا در هاورت وجاود 

و معلااوم اساات کااه آن قاضاای نتوانااد در مااورد یااک قضاایه بااه درسااتی فکاار کنااد و بااه حنیناات برسااد. 

نصاود اضاطراب و تنهاا خاود غضاب و خشام نیسات بلکاه م -هلى الله علیه وسالم  -منصود پیامبر 
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پریشاني اسات  زیارا باه سابب خشام و غضاب تغییار در عنال و اخالاق حاهال ماي گاردد. و دیگار 

حالتهایي که ذکر شد بر آن قیاس مي شود چون همه آنها نیز تغییر دهنده عنل و اخلاق مي باشاند و 

ي تلناین بر آنها اثر مي گذارند. باید دانست که قاضي حق نادارد باه یکاي از طارفین خصاومت چیاز

کند که دیگري را زیان برساند  و نباید او را به آن کار هدایت و راهنمائي کند مگر در حدود که با 

شبهه دفع مي شوند. و براي قاضي جایز نیست که شاهد و گواه  در الااظش معارضه کناد باه قصاد 

نااع او گاواهي این که او را از شهادتش منصرف گرداند چون در این کار ظلم است به کسي که باه 

و شهادت داده شده است  و گاهي به ترک شهادت و گواهي منرر مي گاردد  هماان گوناه کاه باراي 

 0قاضي جایز نیست بر سر شاهد و گواه فریاد بزند یا او را توبیخ کند و منع نماید.

طرفداران ایان ماذهب از اساتدلال جمهاور بار قضااوت پیاامبر اسالام هالی الله علیاه وسالم در حاال 

ضب پاسخ می دهند که غضاب پیاامبر اسالام هالی الله علیاه وسالم خایاف باود و همچناان خشام و غ

غضب او به دیگران قیاس نمی شود چون او پیامبر بود و در افعال و اقوال او امکان غلطی وجاود 

 ندارد. 

 خشام و غضاب حلام و بردبااری و پرهیاز از ن هردو دیدگاه مبنی بر این کاهطرفدارا :مذهب راجح

  از حدیث استدلال کرده اناد و در واقاع دلایال هاردو طارف قناعات استهحت حکم قضایی  رطش

بخش است و نمی شود آن ها را نادیده گرفت به همین خاطر فنها در میان این دو مذهب جمع کارده 

و گاته اند: قضاوت پیاامبر اسالام هالی الله علیاه وسالم در داساتان حضارت زبیار و مارد انصااری 

بر غضب خایف و سبک پس اگر قضاوت قاضی در حاالی باشاد کاه خشام و غضابش  محمول است

بسیار شدید نباشد این نوع غضب مانع هحت حکام قضاایی نمای شاود و نهای در حادیث ابای بکاره 

محمول است بر غضب شدید پاس اگار غضاب قاضای هنگاام قضااوت شادید باشاد ایان ناوع غضاب 

 می شود.  شرط هحت حکم قاضی 

 ه حلال و پرهیز از رشوت : تغذیدوم مطلب

و در اهااطلاح فنهاااء آن را چنااین  1در لغاات بااه معنااای دوسااتی کااردن و سااازش آمااده اسااترشااوت 

  3«يريد ما على يحمله أو له لیحكم بیره أو للحاكم الشخص يعطیه ما هي» تعریف کرده اند: 

هد تا برایش رشوه عبارت از چیزی است که یک شخص آن را برای حاکم یا غیر آن می دترجمه: 
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 حکم کند یا او را به چیزی وادار سازد که خودش می خواهد. 

الرشههو  مهها  »چنااین تعریااف کاارده اساات: « التعریاااات»رشااوت را در کتاااب  -رحمااه الله– جرجااانی

   0«يعطى لإبطال حق أو لإحقال باطل

  رشوت چیزی است که برای باطل ساختن حق یا حق گردانیدن باطل داده می شود.ترجمه: 

و علماا بدون شک رشوت حرام است چون به منزله خوردن مال مردم به ناحق است حکم رشوت: 

 به حرام بودن رشوت اجماع کرده اند برابر است که رشوت برای قاضی داده شود یاا باه غیار او و 

 اسلام هلی الله علیه وسلم ثابت است:  ج

َْكُلُواْ أَمْوَالَكُم  ﴿ن کاریم مای فرمایاد: در قرآالله متعال   دلیل حرمت رشوت از قرآن کریم ال : وَلَا تَ

َْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإَِثْمِ وَأَنتُ  1﴾مْ تَعْلَمُونَبَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَ

آن را باه اماراء و قضاات  و اموال خودتان را به باطل  و نااحق  در میاان خاود نخوریاد و ترجمه: 

تندیم نكنید تا از روي گناه   بخشي از اموال مردم را بخورید و شما بار آن آگااه باشاید  و بدانیاد هاه 

 .داده اید و مرتكب گناه شده اید ستمكار را یاري

در این آیه الله متعال از خوردن اموال مردم به گونه باطل نهی کرده اسات و رشاوت  :وجه استدلال

ت ترین انواع روش های خوردن اموال ماردم باه باطال اسات زیارا چنانچاه قابلا در تعریاف از سخ

 رشوه گذشت  رشوه به منصد حق گردانیدن باطل و یا باطل گردانیدن حق داده می شود.

 ب: دلايل حرمت رشوت از حديث

رو بطن  الطعَاص   -1 عَنط عَبطد  اللهَّ  بن  عَمط
وآله عَنَ رَس ول  اللهَّ  صلى الله علیه لَ »رَضي اللهَّ  عَنطه ما قالَ:  3

تشَيَ  رط اشي والم    0 «وسلم الرَّ

از عبدالله بن عمرو بن عا  رضي الله عنهما روایت است که رسول خادا هالى الله ترجمه: 
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  علیه وآله وسلم رشوه گیرنده و رشوه دهنده را لعنت کرد.

اشههي الله علیههه وآلههه  لعههن رسههول الله صههلى»رضههي الله عنههه  قههال:  1عههن أبههي ه ريههر  -2 وسههلم الرَّ

  2 «والمرتشي في الحكم

از ابوهریره رضي الله عنه روایت است  کاه رساول خادا هالي الله علیاه وآلاه و سالم ترجمه: 

 . ه استرشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت لعنت کرد

اگر حارام : از احادیث فوق معلوم می شود که رشوت حرام و گناه بزرگ است چون استدلال  وجه

دانساته  لعنات و گناه بزرگ نباشد پس چرا پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم هااحب آن را مساتحق

 است؟ 

در این مورد فنها اختلاف کارده اناد کاه شارح  : استشرط صحت حکم قاضی رشوت پرهیز از  آيا

 آن قرار ذیل می باشد: 

یند قضاوت قاضی رشاوت خاور جاایز علمای مذهب مالکی  شافعی و حنبلی ها می گوديدگاه اول: 

    آنان برای اثبات دیدگاه خود چنین استدلال کرده اند: 3نیست

 به آیت و احادیثی که قبلا روایت شدند و به حرمت رشوت دلالت می کنند.   -0

اجماع علما به حرمت رشوت و گرفتن آن. زیرا خوردن اموال مردم به گونه باطل به نص هاریح 

ت و هدف از رشوت نیز باطل گردانیدن حاق و حاق گردانیادن باطال اسات و آیت و حدیث حرام اس

زمانی که یک قاضی رشوت خور باشاد او حنینات را باه هادف باه دسات آوردن متااع تغییار میدهاد 

 بناءً قضاوت او قابل تنایذ نیست. 

 : 1علمای احناف در مورد فیصله قاضی رشوت خور سه نظریه ارایه کرده اندديدگاه دوم: 

حکم قاضی در قضیه ای که در آن طلب رشاوت کارده اسات تنایاذ نمای شاود زیارا قاضای در  ل:او
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این هورت برای حکم خاویش طلاب اجار کارده اسات و اجارت گارفتن در منابال حکام باطال اسات 

 چون انرام وظیاه قضاوت واجب است و اجرت گرفتن در این مورد جایز نیست.

ریعت و قاانون باشاد هاحیح اسات برابار اسات در حکم قاضی رشوت خور هنگامی موافق ش دوم:

قضاایه ای باشااد کااه در آن طلااب رشااوت کاارده اساات یااا در قضاایه ای باشااد کااه در آن طلااب رشااوت 

نکارده باشااد  زیارا گاارفتن رشاوت یااک ناوع فسااق باه شاامار مای رود و فاسااق شادن قاضاای موجااب 

 ابل تنایذ است.انعزال او از منصب قضاوت نمی شود و ولایتش باقی است بناءً قضاوتش ق

می شود و حکم قاضی مرتشای در تماام قضاایایی کاه حکام شرط هحت حکم قاضی رشوت  سوم:

 القاضهي قضهي لهو »مای گویاد:  -رحماه الله-تنایذ نمی باشد  اماام ابوحنیااه  کرده است قابل اجرا و

  0«ياهقضا كل أن يبطل إلیه يختصمون الذي للقاضي ينبغي مرتشي أنه علم ثم الناس بین زماناا 

اگر قاضی مادتی در میاان ماردم قضااوت کارد و ساپس معلاوم شاد کاه او رشاوه خاور باوده ترجمه: 

 .مام فیصله های او را باطل گردانداست  قاضی بعدی باید ت

نظر به دلایل فوق قول راجاح ماذهب اماام ابوحنیااه اسات مبنای بار اینکاه رشاوت ماانع قول راجح: 

شوه خور قابل تنایذ نه بلکاه بایاد باطال گردانیاده شاود هحت حکم قضایی بوده و قضاوت قاضی ر

زیرا ممکن است قاضی رشوت خور همین منصب قضاء را به رشوت گرفته باشد و همچنان کسی 

که رشوت می گیرد در حنینت به غیار حاق حکام مای کناد و حنینات را پنهاان مای کناد و عادالت را 

 برقرار نمی کند بناءً 

 مورد رشوت خوری قاضی : دیدگاه قانون درسوممطلب 

یاا خیار؟ در قاانون چیاز  اساتشرط هحت حکم قاضی در مورد اینکه آیا از دیدگاه قانون  رشوت 

هریح وجود ندارد اما از برخی مواد قانون استنباط مای شاود کاه قباول رشاوه ماانع هاحت قضااء 

تنیم یاا غیار به هورت مسا»می شود. به طور مثال در حلف نامه و سوگند قاضی چنین آمده است: 

 .1«مستنیم به خیانت  حق تلای  بی عدالتی  قانون شکنی و اخذ رشوت مبادرت نمی ورزم

عدم قبول  یه یکی از مکلایت های قاضی  قوه قضائ یادار ینمنرره طرز سلوک منسوب همچنان در

خااود  اقااارب  دوسااتان  آماار مربوطااه   یباارا یمعنااو یااا یهرنااوع مناعاات ماااد یااا یااههد یاعطااا یااا

از قاـبول  یقـاضاـ»یااه  گاتاه شاده و چناین  تصاریح شاده اسات مادوناان باه ارتبااط وظ یاکاران هم
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از اقارب  یک یچورزد و به ه یکه اورا در مظان تهمت قرار دهد اجتناب م یهرگونه هبه و مناعت

 یضا. قاینادرا قباول نما یمناعت یاهبه و  یدهد تا به اعتبار موقف و یو وابستگان خــــود اجازه نم

 یااا یافتااهانرااام  یکارهااا هدر ارتباااط باا یتوانناادنم یو یاالفام یاعضااا یـــااـا یو کارمناادان محکمااه و

 یاا یزهجاا یاه هد یتناضاا یارد هورت گ یقاض یقضائ یفقرار است به اساس وظا یــیکهکارهــــا

ع حصاول منااف یلۀمنصب قضاء را وسا ی. قاضیندرا قبول نما یزیهمچو چ یا یندرا نما یانرام کار

 .0«سازد ینم یگرشخص د یا یلفام یمنافع اعضا ی شخص

 یااا یمساااعدت توسااط قاضاا یاااقاارو  یزه هرنااوع هبااه  جااا در شاارح ایاان ماااده آمااده اساات کااه قبااول

باه اسااس تناضاا  ینکاهچاه ا یکنند م یزندگ یکرا یاو که با و یلفام یاعضا یاکارمندان محکمه او 

تا امور  یکندم یتاحساس مربور یامربور است  یقاضدارد که  یننباشد  دلالت واضح بر ا یاباشد 

رود.  یساوال ما یرز یقاض یجانبدار یراستنلال و غ ضعیت متذکره را جبران کند که در همچو و

 ی مادافع  شارکت تراار یالمسااعدت از شاخص  وک یااقارو  یزه قبول هر نوع هبه  جاا ین بنابر

مربوطاه حاضار  یۀدر ارتبااط باه قضا یقارار اسات در حضاور قاضا یگریکاهکدام نهاد د یامؤسسه 

ممکان داشاته باشاد کاه باا  یاادارد  یکاار ضایهام باا قا یاحاضر شود و  یندهممکن است در آ یاشود 

از  یرکاه در بادل تناد ۀماده مانع قبول کردن حاق الزحما یندارد. ا یبستگ یو ییقضا یفانرام وظا

که مصروف فراهم ساختن  ۀسسمؤ یا یکورس از طرف کدام نهاد دولت یسدر تدر یمشارکت قاض

 یشاود اعطااء م یباه قاضا یباشاد م یقضاائ یاا یحناوق یمااتدوامادار تعل یهاا یمینارسا یاکورس ها 

و اعتباار منصاب قضااء در  یثیاتنادرست از ح آدرست و استااد آاستااد یانم ید. قضات بایگرددنم

و اعتباار  یثیاتشاتن حگذا یاتاز باه عار یادبا ی. قاضاینادنما یاکتاک یو مسلک یشخص یها یتفعال

 .1یدنما تنابجداً اج یگراند یاخود  یمنصب قضاء بخاطر بدست آوردن منافع شخص

 : قضاوت به اساس معلومات شخصی ازدیدگاه فقه مطلب چهارم

کاه او باه ذات خاود علام داشاته باشاد و باه  قضاوت به اساس معلومات شخصی این است منصود از

دی به ش معرفت داشته باشد. مثلا اگر قاضی بشنود هه مرحوادا و قضایای خارج از مرلس حکم

ناع یک شخص دیگر اعتراف می کند که او بالایش یک مبلغ پول دارد  یاا بشانود کاه یاک مارد باه 

یا کسای را مای بیناد کاه یاک انساان دیگار را تهمات مای کناد در « تو طلاق هستی»زنش می گوید: 

کند یا نه؟ همچنان اگار دو تان از شااهدان باه زن و  چنین حالت ها آیا قاضی به علم خود فیصله می

                                                      

 هـ.ش  ماده بیستم.  0336( جوزا 11برای قـضـات جـمهوری اسلامی افغانستان  مصوبه مؤرخ ) طرز سلوک قضایی -0
 هـ.ش  شرح ماده بیستم.  0336( جوزا 11طرز سلوک قضایی برای قـضـات جـمهوری اسلامی افغانستان) -1
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شااوهر بااودن دو نااار شااهادت بدهنااد و قاضاای خااودش ماای دانسااته باشااد کااه در میااان آنااان محرمیاات 

موجود است یا می دانسته باشد که آن مردی که این دو شاهد برایش شاهادت مای دهناد همسارش را 

که مطابق شاهادت شااهدان قضااوت کناد طلاق داده است  در این هورت برای قاضی جایز نیست 

چون اگر او به خلاف علم خود در ماورد ایان قضایه فیصاله کناد باه باطال حکام کارده اسات و حکام 

  0کردن به باطل حرام است.

اخاتلاف کارده اناد بعاق آناان  اسااس معلوماات شخصایدر مورد قضاوت قاضای مطاابق باه  فنهاء

اناد کاه اگار قاضای مطاابق علام ومعلوماات خاود در حکم کردن به علم قاضی را جواز داده و گاتاه 

اماا برخای  نیستشرط هحت حکم قاضی باره یک قضیه فیصله کند کدام اشکالی ندارد و این امر 

دیگر از علما حکم کردن قاضی به علام و معلوماات شخصای اش را مناع کارده و آن را جاایز نمای 

د را جواز داده اند در مورد حنوقی که باه دانند. و آن عده از علما که فیصله قاضی به معلومات خو

 می داریم:  در اینرا بیان لاف کرده اند که این موارد رااین امر تعلق می گیرد اخت

  حنبلای هاا  1علمای ماذهب اماام مالاک: و دلايل آن عدم جواز حکم به علم قاضی مطلقااول: قول 

یات و متااخرین علماای ماذهب اماام در قول دومش  اماام محماد در یاک روا-الله مرحمه-امام شافعی

ابوحنیاه می گویند: فیصله کردن قاضی مطابق معلومات شخصی اش را مطلنا ناجاایز مای دانناد و 

 :3در این مورد به دلایل ذیل استدلال کرده اند

ثُمَّ لَيمْ   وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمحْصَنَاتِ﴿اولین دلیل این آیه قرآن کریم است که الله متعال می فرماید: اول: 

َْتُوا بََِرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيَن جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ  4﴾الْفَاسِقُونَ يَ

هساني هاه باه زناان پاهادامن نسابت زناا ماي دهناد   ساپس چهاار گاواه  بار ادّعااي خاود   و ترجمه: 

نان را  در طاول عمار بار بدیشان هشتاد تازیانه بزنید   و هرگز گواهي دادن آحاضر  نمي آورند   

 نپذیرید   و چنین هساني فاسق  و متمرّد از فرمان خدا هستند. هیچ هاري 

ز این آیه معلوم می شود که خداوند به دره زدن فرد تهمت کننده امر کرده است در وقتای کاه کادام ا

                                                      

 313   3بیروت  ج  -دار الاكره ( مغنى المحتاج إلى معرفة ألااظ المنهاج  137شربینی  محمد بن احمد الخطیب  )ت  -0
 -ابوعبهالله مدلک بن انس بن مدلک بن اب  عدمر اصبي ، از ائماه ياهیث و امادم هارالهجار  نباوي باوه  اسات  وي -ريمه الله  -امدم مدلک  -1

مهام او اسات وفدت او از تألیفادت « المولااأ»هجري زناهگ  را باهروه گفات  کتادب  142هر مهینه متوله شه، هر سد،  23هر سد،  -ريمه الله 
هـ( است  )أيمه بن إسامدعی، بان ميماه، نظارة تدریَیاة فا  ياهوث الماذاهب الفقهیاة ادربعاة، ، هار القادهري ، بیاروت، اللابعاة  142هر سد، )
 (31م، ص1220-هـ1711ادول ، 

 313   1مان  ج شربینی   مغنی المحتاج  ه 171   1  بدایة المرتهد  همان  ج 313   5ابن عابدین  همان  ج  -3
 1سوره نور آیه  -1
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زده شاده وجاود نداشاته باشاد اگار چاه معلاوم شاود کاه ایان ساخن شاهد و دلیل بر گناه شخص تهمت 

راست است و قاضی  نیز از همین قبیل است اگر بدون بیناه و شااهد فیصاله کناد در واقاع او تهمات 

 کننده محسوب می شود اگر چه از معلومات خود متینن باشد.

 باشد: دومین دلایل بر عدم جواز قضاوت به معلومات شخصی احادیث ذیل می  دوم:

أنهه قهال: إنمها أنها بشهر صهلی الله علیهه وسهلم  رضهي الله عنهها زوج النبهي ةعهن أم سهلمحديث:  -1

 أسهم ، ممها بنحهو فأقِ بعِ، من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلى، وإنكم تختصمون

  1النار من قطعه له أقط  فإنما يأخذه، فلا شیئاا  أخیه حق من له قضیت فمن

پیامبر هالی الله علیاه وسالم مای گویاد کاه آن حضارت هالی الله علیاه وسالم ترجمه: ام سلمه همسر 

گات: من یک بشر هستم و شما نزد من مسایل مورد منازعه خود را مای آوریاد و شااید بعاق شاما 

زبان قوی تر داشته باشید و من قسمی که مای شانوم فیصاله مای کانم پاس اگار باه نااع کسای از حاق 

آن را بایاد نگیارد چاون در حنینات مان یاک قطعاه ای از آتاش را برادرش چیزی را فیصله می کنم 

 برایش فیصله می کنم. 

از این حدیث معلوم می شود که پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم مطابق علم خود در قضیه فیصاله 

نمی کرده است بلکه ساخنان طارفین را مای دیاده اسات و نظار باه بیناه و شااهدان فیصاله مای کارده 

 می می شود که قضاوت مطابق علم نباید باشد. است پس معلو

عَههنط عَائ شَههةَ  -1
ذَيطفهَهةَ  -صههلى الله علیههه وسههلم-أنََّ النَّب ههىَّ ) -رضههی الله عنههها- 2 ههم  بطههنَ ح  بعََههثَ أبَهَها جَهط

ا النَّب هىَّ  ه  فهَأتَوَ  همِ فشََهجَّ ل  ف هى صَهدَقتَ ه  فضََهرَبهَ  أبَ هو جَهط ه  رَج  صَدِقاا فلَاجََّ  - علیهه وسهلمصهلى الله-م 

همط كَهذَا وَكَهذَا »  -صهلى الله علیهه وسهلم-فقَاَل وا الطقوََدَ ياَ رَس ولَ اللهَّ . فقَاَلَ النَّب ىُّ  ا «. لكَ  ضَهوط فلَهَمط يرَط

مط كَهذَا وَكَهذَا » فقَاَلَ  ا فقَهَالَ «. لكَ  ضَهوط همط كَهذَا وَكَهذَا » فلَهَمط يرَط هوا. فقَهَالَ النَّب هىُّ  «.لكَ  الله صهلى -فرََض 

مط »  -علیه وسلم ه مط ب ر ضَاك  ب ر  خط یَّةَ عَلىَ النَّاس  وَم  ب  الطعَش  هول  «.إ نىِ خَاط  . فخََطَهبَ رَس  فقَاَل وا نعََمط

ت  عَلهَیطه مط كَهذَا » فقَاَلَ  -صلى الله علیه وسلم-اللهَّ   ن ى ي ر يد ونَ الطقوََدَ فعََرَضط لاءَ  اللَّیطث ییِنَ أتَوَط إ نَّ هَي 

ههیت مط وَ  ههوا أرََض  ههول  اللهَّ  «. كَههذَا فرََض  ونَ ب ه ههمط فهَهأمََرَه مط رَس  ر  هَههاج  صههلى الله علیههه -قهَهال وا لاَ. فهََههمَّ الطم 

فُّههوا عَههنطه مط فكََفُّههوا ث ههمَّ دَعَههاه مط فهَهزَادَه مط فقَهَهالَ  -وسههلم ههیت مط » أنَط يكَ  . قهَهالَ «. أرََض  إ نهِهى » فقَهَهال وا نعََههمط

                                                      

ینغ  کتاب اوقضیة   هحیح البخاري بخاری  -0 دَ التیمَغ  1631شماره حدیث   باَب  مَنت أقَاَمَ التبیَلنةََ بعَت
 از هواج یهرسااد، هوم هجاار -وساالم یااهالله عل یصاال-یغبرهااـ ق باادپ2:یش،متولهسااد،قر یلااهازقب یق،بکرالصااه یبناات أباا ین،عدئشااةام المومن -1

هاـ وفادت 12نماوه  وهرساد، یاتروا -وسالم یاهالله عل یصال-از آن يضرت یدهیز یثهاشت وايده یدهالسحم به عدئشة ميبت ز یغمبرعلیهنموه،پ
 ( 3/170:لزرکلیاست )الَعحم ل یدفته
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ب  عَلَ  مط خَاط  ه مط ب ر ضَاك  ب ر  خط . فخََطَبَ النَّب ىُّ «. ى النَّاس  وَم  فقَهَالَ  -صلى الله علیهه وسهلم-قاَل وا نعََمط

یت مط »   1(قاَل وا نعََمط «. أرََض 

عایشه رضی الله عنها می گوید که پیامبر اسلام هلی الله علیه وسالم اباا جهام بان حذیااه را ترجمه: 

رستاد  یک مرد با او در مورد زکاتش لرباازی کارد و اباو جهام او به منظور جمع آوری هدقات ف

آمدناد و را لت و کوب کرد و سرش را شکستاند  سپس آناان نازد رساول خادا هالی الله علیاه وسالم 

گاتند: ما قصا  می خواهیم  پیامبر هلی الله علیه وسلم گات: برای شما ایان قادر و ایان قادر ماال 

پس پیاامبر هالی الله علیاه وسالم منادار ماال را اضاافه کارد وگاات: می دهیم  آناان قباول نکردناد سا

راضی شدید آنان راضی شدند  پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم گات: من در نماز عصر مردم را 

فرا می خوانم و از رضایت شما آنان را خبار مای کانم  آناان گاتناد: درسات اسات  پیاامبر هالی الله 

: ایناان مردماان لیاث هساتند و آماده بودناد تاا قصاا  بگیرناد و مان علیه وسلم خطاب به مردم گات

آیاا  این هنگام باز از آناان پرساید کاه برایشان این قدر مال را پیشنهاد کردم و آنان راضی شدند  در

راضاای شاادید؟ آنااان گاتنااد: نااه خیاار  در ایاان وقاات مهاااجرین قصااد حملااه بااالای آنااان را کردنااد ولاای 

وسلم آنان را نگذاشت و مهاجرین نیز از آنان منصرف شدند  و باردیگر رسول خدا هلی الله علیه 

آناان را نازد خااود خواناد و منادار مااال را اضااف کارد و گااات: آیاا راضای شاادید؟ آناان گاتناد: بلاای  

رسول خادا بااز گاات: مان ماردم را دعاوت مای کانم و از رضاایت شاما آناان را خبار مای کانم  باار 

طااب باه ماردم قضایه را عارو کارد وگاات: آیاا راضای شادید؟ آناان پیامبر هلی الله علیاه وسالم خ

 گاتند: بلی. 

: چنانچه می بینایم از ایان حادیث باه هاراحت معلاوم میشاود کاه قضااوت مطاابق علام وجه استدلال

جااایز نیساات چااون پیااامبر هاالی الله علیااه وساالم ماای دانساات کااه آنااان بااه قضاااوت او در مرحلااه اول 

آن به علم خود فیصله نکرد و آنان را مورد مواخذه قارار ناداد و ایان  راضی شده بودند اما با وجود

 حدیث نص واضح است و نشان می دهد که قضاوت قاضی به علمش جایز نیست. 

دلیل کسانی که مخالف جواز قضاوت به علم قاضی هستند  ایان ساخن رساول خادا هالی الله سومن 

» جهات فیصاله مراجعاه کارده باود گاات: علیه وسلم است که در یک قضیه حنوقی برای کسای کاه 

 یعنی یا دو شاهد بیاور و یا قسم بخور 1«شاهدا  أو يمینه

                                                      

لغ ی صَاب  عَلىَ یدََیتاهغ خَطاَتً کتاب الحدود  سرستاني  سنن ابی داود   -0 )الباانی ایان حادیث را هاحیح گاتاه اسات.  63 15حادیث شاماره   باب التعَامغ

 366   3البانی  محمد ناهر الدین  ارواء الغلیل ج 
اد ودغ کتااب الاقضاایة   بخااری  محماد اباان اساماعیل  هااحیح البخااری  -1 ااوَالغ وَالتح  مَت ادَّعَى عَلیَتااهغ فغاي اوت ااین  عَلاَى التم  حاادیث  316   0ج  باَابٌ التیمَغ
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از این حدیث معلوم می شود که فیصله قاضی باید یا بعد از شهادت دو شاهد باشد و یا به قسم منکر 

ی کناد و در اینرا هیچ اشاره ای به علم قاضی نشده است و ایان باه گوناه واضاح و آشاکار دلالات ما

قاضای حااق نادارد بااه معلوماات شخصاای خاود در مااورد یاک قضاایه فیصاله کنااد و اگار قضاااوت بااه 

 معلومات شخصی قاضی جایز می بود پیامبر هلی الله علیه وسلم آن را در اینرا ذکر می کرد.

أتههى رجههل رسههول الله صههلى الله علیههه وسههلم : »قههال -رضههی الله عنههه- 1عههن جههابر بههن عبههد الله -2

رفه من حنین وفي ثوب بهلال فضهة ورسهول الله صهلى الله علیهه وسهلم يقهبِ بالجعرانة منص

منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسهرت 

إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعنهي يها رسهول الله فأقتهل ههذا المنهافق 

اس أني أقتل أصحابي إن ههذا وأصهحابه يقهرأون القهرآن لا يجهاوز فقال معاذ الله أن يتحدلا الن

 2«حناجرهم يمرقون منه كما يمرل السهم من الرمیة

الله عنه می گوید: یک مرد در منام جعرانه هنگامی رسول خدا هلی الله علیاه جابر رضي  ترجمه:

ر هلی الله علیه وسلم آن وسلم از حنین بازمی گشت در حالی آمد که در لباس بلال ننره بود و پیامب

را می گرفت و برای مردم می داد  این مرد گات: ای محمد عدالت کن! پیامبر هلی الله علیه وسلم 

گات: هلاک شوی اگر من عدالت نکنم پس کی عدالت می کند ینینا اگر من عدالت نکنم تاو زیانمناد 

ناافق را بازنم! رساول خادا می شود  عمر رضی الله عنه گاات: ای رساول خادا بگازار گاردن ایان م

هلی الله علیه وسلم گات: معاذ الله من نمی خواهم مردم بگویند محمد یاران خاود را مای کشاد  ایان 

مرد و امثال او قرآن را می خوانند اما از گلو شان تراوز نمی کند و آنان از دین قسمی بیارون مای 

 شوند که تیر از کمان بیرون می شود. 

ی شااود کااه قضاااوت کااردن بااه اساااس معلومااات شخصاای جااایز نیساات چااون از ایاان حاادیث معلااوم ماا

 رسول خدا هلی الله علیه وسلم با وجود می دانست که این مرد منافق است بالایش حکم نکرد.

 كهذا بهه جهاءت وإن الهزوج، يعنهي لههلال فهو كذا به جاءت النبي صلی الله علیه وسلم إن قول -3

 راجماا  كنت فقال لو المذكور، الوص  على به اءتفج المقذوف، يعني سمحاء بن لشريك  فهو

                                                                                                                                                              

 1661شماره 
 ی،اش اباو عباهالله و اباو عباهالريمن انصادر یاهالله بن عمرو بن يرام بن ثعلبه بن يرام بن كعب بن خنم بن كعب بن سلمة، کنجدبر بن عبه  -0

الرضاوان همارا  باد  یعاةوسالم باوه  هر ب یهالله عل یصل– یدمبرامدم بزرگ، مجتهه و يدفظ و صديب و همهم پ یه،که فق یمهن ی،سلم ی،َزرج
را نقا،  یادهیاز صيدبه علم ز یرریو گرو  ه یرمعدذ بن جب،، زب یه ،ابوبکر، ابوعب ی،ز پبدمبر اسحم، عمر، علهاشتت  ا ضوري یشپهر َو

 و لادئفاه یاربن بک یيییو  یرا هر عزلت بسر بره  واقه یدهیز یهدبوه، پس از وفدت عمر فدروق سد، ینهمه یکره  است  هر زمدن َوه مفت
 ( 122/  3) -است  سیر أعحم النبحء  یه چشم پوش یداز هن یسدلر 42عنه هر سن الله  یرض برگفته انه که جد یرریه
 0163حدیث شماره   باب ذهر الخوارج وهااتهم کتاب الاتن   مسلم یحهح یشاپوری ن -1
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  1لرجمتها. بینة بغیر أحدأا 

در مورد داستان تهمت هالال باه همسارش گاتاه باود: اگار پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم ترجمه: 

پسری به این هات ها به دنیا آورد بدانید که از هلال یعنی شوهرش اسات و اگار باه ایان نشاانه هاا 

یا آورد از شریک بن سمحاء یعنی همان شخصی بالایش تهمت زده شده بود  مای باشاد  طالی به دن

آن زن به همان وهای که پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم در ماورد شاریک بان سامحاء گاتاه آود 

طال به دنیا آورد  زمانی این خبر رسید  پیامبر هلی الله علیه وسلم گاات: اگار مان کسای را بادون 

 نه رجم می کردم این زن را رجم می کردم. شاهد و بی

از این حدیث معلوم می شود که قضاوت به اساس معلومات قاضی برابر است که ایان معلوماات را 

از هر آدرسی آورده باشد جایز نیست چون رسول خدا هلی الله علیه و سلم به خوبی قضیه را مای 

ابق علاماه هاای کاه پیاامبر هالی الله دانست ولی مطابق معلوماتش حکم نکرد و آن زن درست مطا

علیه وسلم گاته بود طال به دنیا آورد و معلوم گردید که سخن شاوهر آن زن درسات باوده اسات اماا 

چون در این قضایه شااهد وجاود نداشات بنااءً از قضااوت مطاابق معلوماات خاویش منصارف شاد و 

 م می کردم. گات: اگر من کسی را بدون شاهد و بینه رجم می کردم این زن را رج

در کتاااب الطاارق الحکمیااة آورده اساات از هااحابیان  -رحمااه الله – 1اباان قاایم: سههوم: دلالههت اجمههاع

بزرگی مانناد: اباوبکر هادیق رضای الله عناه  عمار  عبادالرحمن بان عاوف  ابان عبااس و معاویاه 

 رضی الله عنهم  منع قضاوت به علم و معلومات شخصی مننول اسات و آناان ایان کاار را باه شادت

رد می کردند و این یک اجماع محسوب می شود چون مخالات هیچ یک از اهحاب در ایان ماورد 

لهو رأيهت  »ننل نشده است  چنانچه از ابوبکر هدیق رضی الله عنه ننل شده است که او گاته اسات:

اگار ماردی را « حتهى يكهون معهي بیهري رجلاا على حد من حدود الله مها أخذتهه ولا دعهوت لهه أحهداا 

که مرتکب گناهی مای شاود کاه موجاب حادی از حادود الله اسات مان او را گرفتاار نمای کانم و ببینم 

کسی را نیز خبر نمی کانم تاا زماانی کاه کسای دیگاری همارای مان باشاد و ماا هاردو او را ببینایم و 

 أرأيت »همچنان روایت آمده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه به عبدالرحمن بن عوف گات: 

یعنای « صهدقت له فقال المسلمین من رجل شهاد  شهادتك :قال أو زنا  سرل أو قتل رجلاا  رأيت لو

اگر من کسی را در حال قتل  دزدی یا زنا ببینم چه کار کانم؟ عبادالرحمن بان عاوف گاات: شاهادت 

                                                      

 0035حدیث شماره   0117   1قشیری  مسلم بن حراج  هحیح مسلم  هتاب اللعان ج  -0
در زماناه  یاز اماماان بازرگ ماذهب حنبلا یجاوز یممشاهور باه ابان قا ی دمشان یاوبلاه محماد بان اباوبکر بان ااباو عبدلا ین: شمس الادیمابن ق -1

زاد  ین مختلاف دارد  از جملاه: اعالام المااواقع یهاا ینااهدر زم یفاز هاتااد تاتل یشاسات. با یمیااهشااگردان ابان ت یناز مشاهورتر یخاودش باود. و

 063    6وفات نمود.  شذرات الذهب  ج  یهرر 750در در سال  یم. ابن قللهاانالمعاد  اغاثة ا
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 0تو مانند شهادت یک فرد عادی از مسلمانان است او گات: راست گاتی

ز قضاوت مطابق معلوماات شخصای حکام مای کناد چاون عنل نیز بر عدم جوا: چهارم: دلالت عقل

اگر این کار جایز باشد  این امر سبب می شود تا قاضی آن چه را که خودش مای پساندد مطاابق آن 

قضاوت و فیصله کناد و ایان باعاث مای شاود تاا قاضای ماورد تهمات دیگاران قارار گیارد  همچناان 

اشاد وجاواز دادن قضااوت باه اسااس قاضی معصوم نیست و گااهی امکاان دارد معلومااتش کاافی نب

معلومات برخی از قاضیانی را که از تناوای کامال برخاوردار نیساتند باه قضااوت هاای نادرسات و 

ظلم در برابر دیگران وادار سازد  به همین سبب متاخرین به عدم جواز قضااوت قاضای باه اسااس 

  1معلومات شخصی به طور مطلق فتوا داده اند.

 به اساس معلومات شخصی و دلايل آنقول جواز قضاوت  دوم:

در قااول اول و اباان حاازم ماای گوینااد قضاااوت -الله مرحمهاا-امااام شااافعیامااام ابویوسااف  امااام محمااد  

قاضی به اساس معلومات شخصی اش مطلناً جایز است آنان بر این قول خاود باه دلایال ذیال اساتناد 

 : 3کرده اند

ينَ آمَن ههواط ك  ﴿ آیااه :اول مط أوَ  الطوَال ههدَيطن  يهَها أيَُّهَهها الَّههذ  ههك  ّ  وَلهَهوط عَلهَهى أنَف س   َ هههَدَاء  ههط  ش  ینَ ب الطق سط ام  ون ههواط قهَهوَّ

ل واط وَإ ن  هد  لىَ ب ه مَا فلَاَ تتََّب ع هواط الطهَهوَى أنَ تعَط َّ  أوَط ا أوَط فقَیَراا فاَ هواط وَا قَطرَب ینَ إ ن يكَ نط بَن یاّ واط أوَط ت عطر ض  تلَطهو 

مَل ونَ خَب یراا فإَ نَّ اّللهَ   1 ﴾ كَانَ ب مَا تعَط

اي هساني هه ایمان آورده اید ! دادگري پیشاه ساازید و در اقاماه عادل و داد بكوشاید   و باه ترجمه: 

خاااطر خاادا شااهادت دهیااد  و از ایاان سااو و آن سااو جانبااداري نكنیااد هاار چنااد هااه شااهادتتان بااه زیااان 

داده مي شود دارا . اگر هسي هه به زیان او شهادت خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد 

رغبت به دارا   یا شانت به ندار   شما را از اداي شهادت حق منصرف نكند  چرا هه    یا ندار باشد

 رضاي خداوند از  رضاي هردوي آنان بهتر است  و خدا به مصالحت آن دو آگااه تار از شاما اسات

چناین هنیاد از حاق  منحارف ماي گردیاد  و باه باطال ماي پس از هوا و هوس پیروي نكنید هاه  اگار 

افتید. و اگر زبان از اداي شهادت حق بپیچانیاد یاا از آن روي بگردانیاد   خداوناد از آنچاه ماي هنیاد 

                                                      

و  015   0النااهرة ج  –ه (  الطارق الحكیماة فاي السیاساة الشارعیة  مطبعاة المادني  750ابن قیم  أبو عبدا لله محمد بان أباى الزرعاي )ت  -0

016 
 570   0131 -ه 0111طبع اول.  –دمشق  –مكتبة دار البیان  –اختصار از کتاب وسائل الإثبات: د. محمد مصطاى الزحیلى  -1
 015   5م  ج  0116 -ه 0363الطبعة الثانیة -بیروت–(  دار الاكر  0151ابن عابدین  محمد أمین   رد المحتار على الدر المختار )ت  -3
 035سوره نساء آیه  -1
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 .پادافره اعمال بدتان را مي دهدآگاه است  و پاداش اعمال نیك و 

مات شخصی قاضی می گویند : طرفداران جواز قضاوت به اساس معلووجه استدلال از آيه مذکور

در این آیه الله متعال مسلمانان به خصو  قاضیان را که هلاحیت تنایذ عدالت را دارند به اجرای 

عدالت امر کرده است و این امر از جمله عدالت محسوب نمی شود که قاضی در مورد متخاهمین 

ا آن هام از علام خاود اساتااده معلومات داشته باشد که یکی از آنان ظالم و دیگری مظلوم است اما با

نکند و طرفداری مظلوم را نکند  پس معلاوم مای شاود کاه قضااوت قاضای باه اسااس علام و داناایی 

 شخصی اش در مورد مدعی و مدعی علیه جایز است و این مسئله کدام اشکالی ندارد. 

 : دلایل از احادیث نبوی هلی الله علیه وسلمدوم

 :علهى فقالهت سفیان أبي امرأ  عتبة بنت هند دخلت: » قالت -عنها الله رضي -عائشة عن -2

 أخهذت مها إلا بنهي يكفینی ويكفي ما النفقة من يعطیني لا شحیح رجل سفیان أبا الله إن رسول يا

 يكفیك ما بالمعروف ماله من خذي الله  رسول جناح فقال ذلك في على فهل علمه، بغیر ماله من

  1«بنیو ويكفي

عنها می گوید: هند بنت عتبه نزد رساول خادا هالی الله علیاه وسالم آماد و  ترجمه: عایشه رضی الله

گات: ای رسول خدا ابوسایان مرد بخیال و ممساک اسات ومارا آن چاه کاه بارای ناناه مان و اولادم 

کاایت کند نمی دهد مگر چیزی که خاودم بادون علماش از وی بگیارم پاس آیاا در ایان گنااهی بارایم 

وسلم گات: از مال شوهرت باه وجاه معاروف باه اناداز بگیار کاه بارای  است؟ پیامبر هلی الله علیه

 خودت و اولادت کاایت کند. 

طرفاداران جاواز قضااوت باه اسااس معلوماات شخصای قاضای مای گویناد در اینراا اسهتدلال:  وجه

بدون طلب دلیل وشاهد برای اثبات دعوای هند همسر ابو سایان باه او  -هلی الله علیه وسلم-پیامبر 

ه داد تا از مال ابی ساایان مصارف کناد چاون پیاامبر هالی الله علیاه وسالم مای دانسات کاه هناد اجاز

 راست می گوید و مطابق علم خود فیصله کرد و هیچ شاهد و بینه نخواست. 

شارط هاحت حکام قاضای اما هاحبان قول اول که گاته اند قضااوت باه اسااس معلوماات شخصای 

ه این فیصله نبود بلکه یاک ناوع فتاوا باود زیارا هناد خواساتار است از این استدلال جواب داده اند ک

فیصله و حکم نشده بود بلکه مسئله جواز اخذ مال را به انداز ضارورت بادون خبار شادن شاوهرش 

                                                      

  0333   1و هاحیح البخااري ج  1317  مسلم بن حراج  هحیح مسلم باب قصا  المظلوم إذا وجد مالاه ظالماه  شاماره حادیث: قشیری -0
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پرسیده بود چون در مسئله قضاوت هردو طرف مدعی و مدعی علیه حاضر می باشاند و در اینراا 

 . 0فنط یک طرف حاضر بود

 عیهالاا، وتهر  درههم، ثلاثمائهة وتهر  مهات أخهاه أن» -رضهی الله عنهه-ولا طه بهن سهعد عهن  -3

 يها قلهت عنهه، فاقضهه بدينهه محبهوس أخها  النبهي إن لهي فقهال عیالهه علهى أن أنفقهها فهأردت

 فإنهها أعطهها :قهال بینهة، لهها ولیسهت امهرأ  ادعتهمها دينهارين إلا عنهه قضهیت الله قهد رسهول

 2«صادقة فإنها أعطها :رواية وفي ،ةمحق

مای گویاد بارادرم مارد و ساه هاد درهام از خاود برجاای  -رضای الله عناه-ترجمه:  ساعد بان اطاول

گذاشت و از خود عیال داشت  من خواستم آن را بالای عیالش مصرف کنم  پیاامبر هالی الله علیاه 

وساالم باارایم گااات: باارادرت در قرضااداری اش محبااوس اساات  قرضااش را ادا کاان  ماان گاااتم: ای 

مام قرضه هایش را ادا کردم به جز دو دینار باقی مانده است و همسرش ادعا دارد رسول خدا من ت

که آن دو دینار از من است اما هیچ بینه و دلیل ندارد  پیامبر هلی الله علیه وسلم گات: آن دو دینار 

را برایش بده زیرا او حندار است   در یک روایت دیگر آمده است که آن دو دینار بارای زناش باده 

 زیرا زنش راستگو است. 

: طرفداران جواز قضاوت به اساس معلومات شخصی قاضی می گویند در این حدیث استدلال وجه

چنانچه می بینیم پیامبر اسلام هلی الله علیه وسلم بادون اینکاه از مادعی طلاب شااهد و بیناه کناد باه 

نماود و باه بارادر ناعش فیصله کرد چون می دانست کاه او راسات مای گویاد باه هماین اسااس حکام 

 میت گات برایش آن پول ادعا شده را بدهد. 

شارط هاحت حکام قاضای اما هاحبان قول اول که گاته اند قضااوت باه اسااس معلوماات شخصای 

است از این استدلال جواب داده اند که این قضیه مخصو  رسول خدا هالی الله علیاه وسالم چاون 

رده باود و همچناان ایان شابیه یاک فتاوا اسات ناه او به طریق وحی از هداقت آن زن آگااهی پیادا کا

 قضاوت وحکم. 

 رسهول مهن تسهأله میراثهها -عنه الله رضي -بكر أبي إلى أرسلت :-عنها الله رضي -فاطمة إن -0

 تركنهاه مها نورلا لا ا نبیاء معشر إنا  :الرسول صلی الله علیه وسلم قال إن :بكر أبو الله فقال

الله صلی الله  رسول صدقة من شیئاا  أبیر لا والله وأني المال هذا في محمد آل يأكل إنما صدقة،

                                                      

 016الناهرة    –ه (  الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة  مطبعة المدني  750ابن قیم  أبو عبدا لله محمد بن أبى الزرعي )ت  -0
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 عن حالها التي كانت علیه في عهد رسول الله، و عملن فیهها بمها عمهل رسهول اللهعلیه وسلم 

 1شیئا. منها عنها الله رضي فاطمة إلى يدف  أن بكر فأبی أبو

م فرساتاد کاه مسائله میاراا او از ترجمه: فاطمه رضی الله عنها به ابوبکر هدیق رضی الله عنه پیا

رسول خدا هلی الله علیه وسلم چه می شود؟ ابوبکر در جوابش گات: پیاامبر هالی الله علیاه وسالم 

گاته است: ما گروه انبیاء چیزی به میراا نمی گذاریم آن چاه را تارک کارده ایام هادقه اسات و آل 

ه خداونااد چیاازی را از هاادقه محمااد از ایاان مااال بااه انااداز ضاارورت شااان ماای خورنااد و ماان قساام باا

رسول خدا هلی الله علیه وسلم را از حالت اهلی اش که در زمانش باود تغییار نمای دهام و قسامی 

عمل می کنم که او عمل کرده بود  پس ابوبکر از این که به فاطمه رضی الله عنها چیازی بدهاد اباا 

 ورزید.  

خصاای قاضاای ماای گوینااد ابااوبکر طرفااداران جااواز قضاااوت باه اساااس معلومااات ش اسههتدلال: وجهه

هدیق رضی الله عنه از این که به فاطمه رضی الله عنها چیزی بدهاد اباا ورزیاد چاون مای دانسات 

که فاطمه در آن مال حنی ندارد و این نمونه ای از قضاوت به معلوماات شخصای اسات و ایان کاار 

 انکار نکرده اند. ابوبکر هدیق رضی الله عنه را هیچ یک از خلاای راشدین و سایر اهحاب 

از جاایز نیسات  قاضی برای اما هاحبان قول اول که گاته اند قضاوت به اساس معلومات شخصی 

این استدلال جواب داده اند که ابوبکر هدیق اینرا چیزی قضاوت نکارده اسات بلکاه فناط رد دعاوا 

  ن حدیث آمده است:چنانچه در ای کرده و فاطمه رضی الله عنها را مستحق اقامه دعوا ندانسته است

جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله علیه وسلم في شيء فقال للمدعي »  :بن عباس قالاعن 

اَ الذي لا إله إلا ههو فقهال النبهي صهلى الله علیهه وسهلم بأقم البینة فلم يقم وقال للآخر احل  فحل  

 2«ادف  حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت

باااس رضاای الله عنااه ماای گویااد: دو نااار ناازد رسااول خاادا هاالی الله علیااه وساالم رفااع ترجمااه: اباان ع

مخاهمه کردند  پیامبر هلی الله علیه وسلم برای مدعی گات: دلیل خاود را بیااور اماا او نتوانسات 

دلیل و شااهد اقاماه کناد ساپس بارای مادعی علیاه گاات: قسام بخاور  او قسام خاورد و گاات: قسام باه 

ی جزء او نیست  سپس پیامبر هلی الله علیه وسلم گات: حناش را و کلماه لاالاه خدایی که هیچ خدای

 الا الله از تو کااره می کند.
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: طرفداران جواز قضاوت به اساس معلومات شخصی قاضی می گویند در اینراا پاس وجه استدلال

یش از قسم از اینکه مدعی علیه سوگند خورد با آن هم به علم خود فیصله کرد پس معلوم می شود پ

نمای شارط هاحت حکام قاضای به طریق اولی قضاوت به اساس علم جایز است و قضاوت به علام 

 شود. 

قائلین به جواز قضاوت به اسااس معلوماات شخصای قاضای مای گویناد زمانیکاه : سوم: دلیل عقلی

قاضی می تواند به اسااس بیناه و شاهادت شااهدان قضااوت کناد پاس باه طریاق اولای بایاد بتواناد باه 

ساس معلومات خود قضااوت کناد زیارا معلومااتی کاه از طریاق شاهادت شااهدان باه دسات مای آیاد ا

ظنی است اماا علمای کاه قاضای خاودش در ماورد یاک قضایه دارد علام ینینای و قطعای اسات زیارا 

معلومااات قاضاای یااا از طریااق شاانیدن بااه دساات آمااده اساات و یااا از طریااق دیاادن و ایاان قااوی تاار از 

 . 0علوم نیست چه قدر راست می گویندشهادت شاهدان است که م

همچنان قائلین به جواز قضاوت به اساس معلومات شخصای قاضای مای گویناد قاضای حاق دارد تاا 

 شاهدان را تعدیل و ترریح کند پس می تواند خودش در اثبات حق دیگران ننش داشته باشد. 

ذهب اول قضااوت قاضای در مورد مسئله یاد شده دو دیدگاه ذکار شاد کاه باه اسااس ما :راجح مذهب

مای شاود و همچناان باه اسااس ماذهب دوم شرط هاحت حکام قاضای مطابق معلومات شخصی اش 

نمی شود و این کار از لحاظ فناه شرط هحت حکم قاضی قضاوت قاضی مطابق معلومات خودش 

 اسلامی اشکالی ندارد. 

 قرار ذیل است:  البته با درنظرداشت دلایل  مذهب اول راجح است و دلایل ترجیح مذهب اول

قاضی تا زمانی که تمام دلایل و شواهد از قبیل اقارار  شاهادت و ساایر دلایال اثباات را در  -0

 مرلس قضا با تمام معنا برایش کامل نشود حق قضاوت را ندارد. 

دلایلی که قائلین به عدم جواز حکم قاضی به اسااس معلومااتش از کتااب وسانت و همچناان  -1

د قوی تر است و هحابه کرام باه ایان قضایه علام بیشاتر داشاتند از اجماع هحابه ننل کردن

 واجماع آنان در این مورد ننل گردید.

اگر قضاوت به اسااس معلوماات شخصای قاضای را تراویز کنایم ایان کاار باعاث تهمات باه  -3

قاضاای و همچنااان ساابب فساااد ماای شااود چااون راه قاضاای را باارای حکاام کااردن مطااابق 
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 خواهشات باز می کند. 

حکم قضائی به اساس معلومات شخصی راه استااده از منصب قضااء را بارای منع هحت  -1

قاضیان ماسد مسادود مای کناد و آناان نمای توانناد باه اسااس میال و خواهشاات شاان فیصاله 

نموده هرکسی را که دوست داشته باشند باه نااع او حکام کنناد  خصوهاا در ایان زماان کاه 

 فتنه و فساد گسترده شده است. 

شارط هاحت حکام قاضای ها قضااوت باه اسااس معلوماات شخصای قاضای  اگر در گذشته -5

نمی شده است این دلیل برای جواز در عصر حاضر نمای شاود چاون قاضایان آن زماان تاا 

این عصر فرق دارند و تنوا وتمسک آنان به اهول شریعت و حلال و حرام بیش تر بود و 

وت با معلوماات شخصای اولای حالا چنین نیست   بناءً به منظور سد ذرائع عدم جواز قضا

 است. 

به همین خاطر اکثر علمای متاخرین مذهب امام ابوحنیاه به عدم جاواز قضااوت باه اسااس  -6

معلومات شخصی فتوا داده واین قول را ترجیح داده اناد و دلیال تارجیح آناان فسااد قاضایان 

 . 0در این زمان است

 ونقانقضاوت به اساس معلومات شخصی ازدیدگاه : پنجم مطلب

در مناارره طاارز ساالوک قضااائی در مااورد حکاام و فیصااله بااه اساااس علاام قاضاای چنااین آمااده اساات: 

محاکماه  یااندر جر هباشاد کای ما ییها یاتو واقع یقاز حنا یبر استنباط و یمبتن یقضاوت قاض»

 یدگیکاه تحات رسا یهخاود در ماورد قضا یعلام و آگااه یتواند بر مبنا ینم قاضیگردد.  یهر ماظ

توانااد باار  یآنارا داده اساات  نماا آقااانون اجاااز حالاتیکااهبرااز ازیاا  یاادحکااام هااادر نمااش قارار دارد 

اطراف  یا ینتوسط طرف و شامل نشده یهرسما در دوسا یگریکهشواهد د یا یمعلومات شخص یمبنا

 1«آن بحث هورت نگرفته است  حکم خود را هادر کند یبصورت آشکار رو یدعو

قـــاضــی نــنـش  اما  ا است ۀ کار خود منحیث تصمیم گـــیرندهیــطـــدر حقاضی به این ماهوم که 

څــاـارنوال را ایااااء نمـــیــــکــااـند و در تصاامیم گیااری خااود ماای بایااد بـــااـر مــااـعلومات و شااواهدی 

اتکاااء نمایااد کااه تــااـوسط طـــــرفااـین یااا اطااراف قضاایه در جــااـریان جلسااات قـــضااـائی ارائــااـه 

میتواند بار مبناای ــاـنقـــاـاضی را داده اسات  ـــاـانون اجاازآ آنـاـیکه قـــاـز حـالاتبراز امیــــگردد و 

کم ــاـح  ل نشادهـــگریکه رسماً در دوسیه شامــــد دیـــواهــــخصی یا شـش دانـــش یا مـــــــعلومات
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 نماید.هادر در موضوع تـــحت بررسی خودرا 

ورد حکم کردن با معلومات شخصی ونیاز در بااره در قانون اهول محاکمات مدنی افغانستان در م

محکماه مای تواناد باه منظوراستیضااح »کسب معلوماات از اهال خباره چناین تاذکر داده شاده اسات: 

وقایع مربوط به دعوا  نظرات اهل خبره که در موضوع باساس مسلک و تخصص حایز معلومات 

ک باشااد  بنااا باار تناضااای کااافی و مطااابق معیاااری هااای شااریعت اساالام دارای اوهاااف شااهرت نیاا

طرفین دعوی یا به ترویز خود مطالبه نماید. اهل خبره قبل از شاروع باه فعالیات ساوگند مای نمایاد 

  0.«که وظیاه را به امانت داری انرام می دهد

همچنان این قانون  در مورد کساب معلوماات توساط قاضای راجاع باه دعااوی چناین تصاریح کارده 

وی عناری راجع به قیمت  کروکی  تعیین حدود  مسااحت و مساایل است: محکمه می تواند در دعا

 . 1ساختمانی  در هورت بروز اختلاف طرفین دعوی از اهل خبره کسب معلومات نماید

 :مقايسه

چنانچه مشاهده کردیم مذهب راجح در فنه همین بود که فیصله باه اسااس علام قاضای باه خصاو  

 یقاضا یهاا قضااوت باه اسااس معلوماات شخصا اگر در گذشتهدر عصر حاضر جایز نیست چون 

آن  یانشود چون قاض یجواز در عصر حاضر نم یبرا یلدل ینا شد ینمشرط هحت حکم قاضی 

تر بود و  یشو حلال و حرام ب یعتعصر فرق دارند و تنوا وتمسک آنان به اهول شر ینزمان تا ا

است. باه  یاول یمعلومات شخص عدم جواز قضاوت با رائع  بناءً به منظور سد ذ یستن ینحالا چن

باه عادم جاواز قضااوت باه اسااس معلوماات  یااهمذهب امام ابوحن ینمتاخر یخاطر اکثر علما ینهم

 . زمان است یندر ا یانآنان فساد قاض یحترج یلداده اند و دل یحقول را ترج ینفتوا داده وا یشخص

و به هراحت گاته شده است کاه در قانون نیز حکم کردن به اساس علم قاضی کاملا منع شده است 

اش قرار دارد حکام  یدگیکه تحت رس یهخود در مورد قض یعلم و آگاه یتواند بر مبنا ینم قاضی

 یمعلوماات شخصا یتواند بار مبناا یآنرا داده است  نم آقانون اجاز حالاتیکهبرز ازیا  یدهادر نما

حاق دارد تاا  یقاضاوک قضاائی  یگر فیصاله کناد اماا مطاابق مااده پانرم قاانون طارز سالشواهد د یا

 3.یدخود را بصورت آزادانه ابراز نما یاتنظر
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 فصل سوم

 از دیدگاه شریعت و قانون متخاصمینمتعلق به  شرایط صحت حکم قاضی 

چنانچه می دانایم موضاوع و اهاداف قضااء حکام کاردن عادلاناه در قضاایای ماردم و حمایات ماال  

اسات و اجارای ایان وظیااه بسایار بازرگ اسات و گااهی  جان و آبروی آنان و حاظ تمام حنوق آنان

احساااس ماای شااود کااه شاااید قاضاای بااه سااوی یکاای از متخاهاامین تمایاال نشااان دهااد یااا بااه علاات 

خویشاوندی و یا هم به علت سایر اسباب مانند دوساتی یاا داشاتن یاک منصاب پار مناعات و در ایان 

نادرسات شاود و یاا حاد اقال هورت ممکن است قاضی متاثر شود و در اثار آن مرتکاب یاک عمال 

در ایان فصال کاه دارای چنادین مبحاث اسات ایان گوناه مواناع باه  مورد تهمات دیگاران قارار گیارد.

 و عناوین مباحث و مطالب آن قرار ذیل است:  فنه اسلامی و قانون بیان می شودتاصیل از دیدگاه 

  به اقارب یمبحث اول: قضاوت قاض

  فقه و قانون يدگاهدعوا از د ینتخاصمم یتمتعلق به اهل يطدوم : شرا مبحث

 ینبه متعلق یصحت حکم قاض يطسوم : شرا مبحث
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 اقاربمبحث اول: قضاوت قاضی به 

مانناد:  ( فاروع پسارو غیارهپادر  ماادر  پادر پادر  مانناد: ) در این مبحث قضاوت قاضی به اهاول

بارادران و خاواهران ( و همچنان قضااوت باه خویشااوندان نزدیاک مانناد و غیره دختر  پسر پسر)

:بیان می گردد

 قاضی به نفع اصول و فروع در فقه مطلب اول: حكم

قضااوت قاضای باه نااع و ضاررغیر اهاول و فاروع  و  از نصو  کتب فناه دانساته مای شاود کاه

همچنان قضاوت او به ضرر اهول و فروع خود جایز است اما در مورد اینکه اگر قاضای باه نااع 

ننال شاده کند آیا این فیصله جایز است یا خیار؟ در ایان ماورد دو دیادگاه اهول و فروع خود فیصله 

 : است

: عدم جواز حکم قاضی به ناع اهول و فروع  یعنی اگر قاضی به مناعات پادر  ماادر  ديدگاه اول 

پسر و دختر خاود فیصاله کناد  ایان قضااوت جاایز نیسات  ایان دیادگاه احنااف  و دیادگاه راجاح نازد 

و همچنااان مااذهب راجااح در ناازد حنابلااه ماای -الله مااارحمه-امااام شااافعیالااک وعلمااای مااذهب امااام م

 0باشد.

جواز حکم قاضی به ناع اهول و فاروع یعنای اگار قاضای باه مناعات اهاول و فاروع  ديدگاه دوم:

شارط هاحت حکام قاضای خود قضاوت کند این حکم جایز است و قضاوت به ناع اهول و فاروع 

-اماام شاافعیاز احناف  روایتی از مذهب امام مالاک و -رحمه الله-ابویوسفنیست  این دیدگاه امام 

 . 1و قول مختار در نزد بعق علمای حنبلی است-الله مارحمه

 دلايل ديدگاه اول: 

طرفداران این دیدگاه مسئله قضاوت را به شهادت قیاس می کنند و میگویند قسامی کاه : ال : قیاس

وت کردن به ناع آنان نیاز جاایز نمای باشاد و کسای شهادت به ناع اهول و فروع جایز نیست  قضا

که هلاحیت شهادت را ندارد هلاحیت قضاوت را نیز ندارد  همچنان اگر قاضی به ناع اهول و 

 فروع خود فیصله کند مورد تهمت دیگران قرار می گیرد.  
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   00  مارداوی  الانصااف  هماان  ج 133   00  ابان قداماه  المغنای  هماان  ج 65   0  ابن فرحون  تبصرة الحکاام  هماان  ج 370

106 
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هاحبان قول اول به دلایل عنلی ذیل نیز استدلال کرده اند: : ب: دلايل عقلی

ن و قضاوت کی ناوع عباادت اسات و عباادت بایاد خاالص بارای الله تعاالی باشاد  بناا حکم کرد -0

بااراین قضاااوت قاضاای بااه ناااع خااود و همچنااان بااه ناااع کساای کااه شااهادتش در مااورد او قبااول 

نمیشود جایز نیست چون این در حنینت یک نوع قضاوت در حق خودش حسااب مای شاود باه 

 ع خود میلان دارد. دلیل اینکه انسان طبیعتاً به اهول و فرو

قاضی باید از مواضعی که مورد تهمت قرار می گیرد دوری کند و قضاوت باه نااع اهاول و  -1

 فروع قاضی را مورد اتهام قرار می دهد.

قاضی طبیعتا یک بشر است و عادتااً دارای احسااس مای باشاد و تااثر پاذیر اسات و گااهی باه   -3

خاارج مای شاود و ممکان اسات از جااده  علت متاثر شدن از علاقه های نسبی از حالات عاادی

  0عدالت بیرون شود و به ناع اهول و فروع خود فیصله کند.

علمایی که طرفدار جواز حکم به ناع اهول و فروع هستند مسئله قضاوت را به دلايل ديدگاه دوم: 

حکم کردن خلیاه و قاضی النضات قیاس می کنند و می گویند قسمی حاکم اعلای و قاضای النضاات 

ی تواند به ناع اهول و فاروع خاود فیصاله کناد همچناان بارای قاضای نیاز چناین کاار جاایز اسات م

چون قاضایان از طارف حاکماان تعیاین مای شاوند و اگار مسائله تهمات مطارح باشاد ایان مشاکل در 

 . 1حاکمان و قاضی النضات ها نیز موجود است

 : قضاوت به نفع اصول و فروع در قانون دوممطلب 

رئایس و » ت به ناع خویشاوندان  در اهول محاکمات مدنی چناین هاراحت دارد: در مورد قضاو

اعضای محکمه هریک در حالات آتی از اشتراک در ترکیب محاکمه و رسایدگی باه دعاوای مادنی 

 اجتناب می ورزند:

در هورتی که در قضیه مورد رسیدگی ذیناع و یاا دعاوای مرباوط باه اهاول و فاروع  زوج   -0

 3«آنها باشد. زوجه و یا اقارب 

قضااتیکه بار طباق حکام »: سادهمچنان در ماده شصت و ششم قانون اهول محاکمات مدنی می نوی

( ایاان قااانون بااا هماادیگر قراباات داشااته باشااند نماای تواننااد در ترکیااب محاکمااه در 65)ماااده  ج مناادر

                                                      

 31. الرامعة الاسلامیة  غزه  فلسطین.   1117عدوان  محمود محمد محمود  موانع النضاء فی الانه الاسلامی  -0
هااـ 0113: طبااع  دار عااالم الكتاب  ریاااو  المباادع شارح المننااع هااـ(331:  تباد الله باان محمااد اباان مالاح )إبااراهیم بان محمااد باان عابان مالااح   -1

 11   01ج  م1113/
 . 65قانون اهول محاکمات مدنی  فصل چهارم  ماده  -3
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 . «رسیدگی قضیه مدنی شامل شوند

ن اهاول و فاروع  زوجاین  و ساایر اقاارب پس معلوم می گردد که از دیادگاه فناه اسالامی  در میاا

 فرق گذاشته شده است اما در قانون همه برابر گاته شده اند. 

 حکم قاضی به همسرمطلب سوم: 

تمام فنهاء اتااق دارناد کاه قضااوت قاضای بار ضارر همسار خاود جاایز و قابال تنایاذ اسات اماا اگار 

ی شود یاخیر؟ در ایان ماورد قاضی به ناع همسرش قضاوت کند آیا این شرط هحت حکم قاضی م

 فنهاء دو دیدگاه دارند: 

دیدگاه اول این است که قضاوت به ناع همسر جایز نیست و این قول اماام ابوحنیااه  اماام مالاک و  

است. و دیدگاه دوم این است که قضاوت به نااع همسار جاایز اسات  -رحمهماالله-امام احمد ابن حنبل

  0د است. -رحمه الله-داز امام احم و این قول امام شافعی  و یک روایت

طرفااداران قااول اول اولا بااه قیاااس اسااتدلال نمااوده و ماای گوینااد: قضاااوت ماننااد دلايههل مههذهب اول: 

شهادت است و چون شهادت شوهر به ناع همسر و بر عکس قبول نمی شود بناءً قضاوت آناان نیاز 

ماوده و مای گویناد زوجاین از یاک در برابر یک دیگر قابل قبول نیست. همچنان به عنال اساتدلال ن

دیگر بدون حرب میراا می برند بناءً شهادت و قضاوت آنان به ناع یکدیگر قسامی اسات کاه گویاا 

به ناع خود قضاوت کنند و نیز میلان زنا شوهری و تاثیر پاذیری از یکادیگر وجاود دارد باه هماین 

  1نیز در اینرا باقی است.خاطر قضاوت آنان به ناع یک دیگر قبول نمی شود و مسئله اتهام 

قضاوت به ناع همسر را جایز می داند و استدلال می کناد  -رحمه الله-امام شافعیدلايل مذهب دوم: 

که شهادت زوجین نیز به ناع یک دگر جایز است پاس قضااوت شاان نیاز جاایز مای باشاد  همچناان 

مای شاود باه عکاس قرابات  می گوید که ارتباط و علاقه میان زوجین دایمی نیست بلکه گاهی زایال

راجح مذهب جمهور فنهای حنای  مالکی و حنبلی اسات چاون در  نسبی که دوامدار است  و مذهب

میان زن و شوهر یک نوع علاقه خا  می باشد که قاضی را زیر تاثیر می آورد و اگر قاضی به 

 3ناع همسر خویش فیصله کند مورد تهمت قرار می گیرد.
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 به خویشاوندان به غیر از اصول و فروع قضاوت مطلب چهارم: حكم

منظور از خویشاوندان غیر از اهول و فروع  برادران  کاکاها و سایر اقارب باه اساتثنای اهاول 

و فااروع ماای باشااد و در مااورد اینکااه آیااا قضاااوت قاضاای بااه ناااع باارادران و سااایر خویشاااوندان بااه 

 فنهاء در قول کرده اند:  استثنای اهول و فروع جایز است یا خیر؟ در این مورد نیز

: جااواز قضاااوت بااه سااایر اقااارب مطلنااا بااه اسااتثنای اهااول و فااروع  ایاان دیاادگاه احناااف  قههول اول

 0شوافع و حنابله است.

قول دوم: فنهای مذهب اماام مالاک میگویناد قضااوت قاضای باه نااع بارادر و ساایر اقاارب نزدیاک 

اشاد و در میاان ماردم باه حکام عادلاناه جایز نیست مگر در هورتی که قاضی به عادالت مشاهور ب

 . 1معروف باشد و اگر در عدالت مشهور نباشد حکم او به ناع اقاربش جایز نیست

: طرفداران قول اول که جمهور فنهاء هستند قضاوت به ناع بارادر و ساایر اقاارب دلايل مذهب اول

کاه شاهادت آن باه نااع  نزدیک به استثنای اهول و فروع را به شهادت قیاس کرده اناد یعنای قسامی

مای « الصنائع بدائع»یکدیگر جایز است قضاوت در حق آنان نیز جایز می باشد  چنانچه در کتاب 

 ههيلاء  ن لهبعِ بعضههم فتقبل شههاد  ونحوهم والخال والعم كا خ القرابات سائر وأما»نویسد:

  3«با جانبفالتحقوا  وعاد  عرفا البعِ مال في تسلط لبعضهم لیس

شهادت سایر اقارب مانند برادر  کاکا  ماما و امثال آنان در برابر یک دیگر قبول می شود  ه:ترجم

زیرا آناان از لحااظ عارف و عاادت در ماال شاان تسالط ندارناد و از ایان نگااه باه اجنبای ملحاق مای 

 شوند. 

 وإن الحواشهي بقیهة وكهذا أخیهه مهن  خ شهاد  تقبل »المحتاج می نویسد: مغني هتاب همچنان در 

   1«ويبرونه يصلونه كانوا

شهادت یک برادر به ناع یک برادر دیگر و همچنان سایر خویشاوندان قباول مای شاود کاه ترجمه: 

اگرچه او را تبرئه

اهلا در میان مذهب اماام مالاک و ماذهب اول فارق زیااد وجاود نادارد فناط اماام دلايل مذهب دوم: 
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کم قضائی به ناع بارادر ذکار کارده اسات و آن ایان کاه مالک چند شرط را برای عدم منع هحت ح

قاضی به عدالت مشهور باشد و همچنان برادر یا اقاربی که به ناعش فیصله می کناد در خاانواده باا 

دلایل مذهب مالک محسوب مای شاود چاون اماام مالاک  او یکرا نباشد  بناءً همان دلایل مذهب اول

ضافه کرده است چاون اگار قاضای باه عادالت مشاهور فنط شرط مشهور بودن قاضی را به عدالت ا

 . 0نباشد و به ناع اقارب خود قضاوت کند مورد تهمت قرار میگرد

 مطلب پنجم :حکم قاضی درمورد قضاوت به نفع سایر اقارب درقانون

قانون افغانستان  اهول و فروع  زوج و زوجه و سایر اقارب در یک ردیف قرار گرفته اناد و  در

ئایس و اعضاای ر»  :تصاریح کارده اسات کاه اهاول محاکماات مادنی بیان گردیاد  در  چنانچه قبلا

محکماه در هاورتی کااه در قضایه ماورد رساایدگی ذینااع و یااا دعاوای مرباوط بااه اهاول و فااروع  

از اشااتراک در ترکیااب محاکمااه و رساایدگی بااه دعااوای ماادنی ؛ زوج  زوجااه و یااا اقااارب آنهااا باشااد

 1«اجتناب می ورزند. 

قضاتیکه با همدیگر قرابت داشته باشند نمی توانند در ترکیب »آمده استقانون دیگر این و در جای 

 . 3«محاکمه در رسیدگی قضیه مدنی شامل شوند

پس معلوم می گردد که از دیادگاه فناه اسالامی  در میاان اهاول و فاروع  زوجاین  و ساایر اقاارب 

 ند. فرق گذاشته شده است اما در قانون همه برابر گاته شده ا

                                                      

 63   01ابن قدامه  المغنی  همان  ج  -0
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 -( 001 )- 

 

 فقه و قانون یدگاهاز د یت متخاصمین دعوامتعلق به اهل شرایطدوم :  مبحث

داشتن اهلیت یکی از شروط مدعی و مدعی علیه است و نداشتن اهلیات چاه گوناه و در چاه حاالات 

شرط هحت حکم قاضی می شود این مسئله را در روشنی فنه و قانون طای دو مطلاب تشاریح مای 

  :کنیم

 فقه یدگاهاز داهلیت متخاصمین  یطشرااول :  مطلب

 واناهید یدعاو وجاواب یدعاو پاس باشاند عاقال هیاعل یومادع یمدع که است شرطدر فنه اسلامی  

 در باشاند وبالغ عاقل آن دفع و یدعو اقامه هنگام یدعو نیوطرف  ستین مسموع عاقل ریغ یوهب

 هاورت نیاا در باشاد ونمرنا ای معتوه وانه ید یدعو  طرف هردو ای  نیطرف از یکی که یهورت

 شارط کاهیبخاطر ساتین ودرسات حیهاح یدعاو  یدعو نیطرف هیعل ت یاهل وفندان ننصان نسبت

 نیچنا «الاحکام ةمرل»در  یدعو تیاهل شرط درمورد چنانچه. کندینم دایپ تحنق آن در الذکر فوق

ترََط   » :شده است حیتصر ي يكَ ونَ  أنَط  ي شط هدَّع  هدَّعَى الطم  هوَى عَهاق لیَطن   ه  عَلیَطه وَالطم  ن هون   وَدَعط هب يِ  الطمَجط  وَالصَّ

مَیهِهز   بَیطههر   یحَةِ  لیَطسَههتط  الطم  ههحُّ  أنََّههه   إلاَّ  ب صَههح  ههونَ  أنَط  يصَ  ههیَّاه مَا يكَ  ییَطن   وَل یَّاه مَهها أوَط ,  وَص  ههدَّع  ى أوَط ,  م  ههدَّعا  م 

  0«عَلیَطه مَا

مرناون و هابیی غیار ممیاز  یادعاو ءً بناا باشاند  عاقال هیاعل یومادع یمدع که است شرطترجمه: 

 . ولیای آن مدعی و مدعی علیه باشندهحیح نیست مگر اینکه وهی آنان یا ا

البته چنانچه قبلا گاتیم فنهاء اتاااق دارناد کاه در هاحت حکام قضاائی شارط ایان اسات کاه مادعی و 

رد دعوای مدعی علیه عاقل و بالغ باشند و دعوای مرنون هبی غیر ممیز هحیح نیست اما در مو

 طال ممیز اختلاف کرده اند و سه دیدگاه در این خصو  ننل شده است: 

د دعوای مرنون و هبی ممیز قابل سمع نیسات مگار می گوی -رحمه الله-امام ابو حنیاه ديدگاه اول:

اینکه ولی یا وهی هبی مدعی و مدعی علیه باشد زیرا دعوا و جواب دعوی از تصرفات حسااب 

تصارف را نادارد  دلیال احنااف قیااس اسات و هابی ومرناون را بار شاخص  میشود و هبی اهلیت

غایب قیاس می کنند و چنانچه دعوا بر علیه شخص غایب جایز نست اگر مدعی بینه و دلیل بیاورد 

پس به طریق اولی باید دعوا بر علیه هبی  مرناون و میات کاه آناان از شاخص غایاب ضاعیف تار 

                                                      

 0606لة الاحکام  همان  ماده مر -0



 -( 000 )- 

 . 0هستند شنیده نشود.

در میاان مادعی و مادعی علیاه   -رحمهام الله-اماام مالاک  اماام محماد و اماام ابویوساف ديدگاه دوم:

فرق کرده و گاته اند در مدعی شرط نیست کاه او هااحب فهام و رشاد باشاد و دعاوای هابی ممیاز 

جایز است اماا در مادعی علیاه شارط اسات کاه او از کماال اهلیات برخاوردار باشاد و اگار کااملا از 

اسات  دلیال اماام مالاک و هااحبین ایان اسات شرط هحت حکم قاضی شد این اهلیت برخوردار نبا

که آنان عدم سماع دعوا بر علیاه هاغیر و مرناون را قیااس کارده اناد بار اقارار هابی و مرناون و 

 .1اقرار هغیر و مرنون جایز نیست حتی اگر ولی شان برایشان اجازه داده باشد

رفه  القلهم عهن »می فرماید:  -هلی الله علیه وسلم -لام پیامبر اسو از حدیث نیز استدلال م کنند که 

 3«ثلاثة: عن النائم حتى يستیقظ، وعن الصبي حتى يحلم، وعن المجنون حتى يعقل

ترجمه: قلم تکلیف از سه نار برداشته شده اسات: اول کسای خاواب اسات تاا زماانی کاه بیادار شاود  

 نه است تا زمانی که عاقل شود. دوم نابالغ تا زمانی که بالغ شود و سوم کسی که دیوا

مای گویاد باالغ باودن هام در مادعی و هام در مادعی علیاه شارط -رحمه الله-امام شافعیديدگاه سوم: 

است اما دعوا بر علیه مرنون یا هبی در چیزهای کاه اقرارشاان جاایز اسات شانیده مای شاود ماثلا 

د همارای بیناه و قسام دعاوی اگر هبی یا مرنون چیزی را تلف کنند و کسای باالای آن هاا دعاوا کنا

1شان شنیده می شود.

هبی و مرنون را بر غایب قیاس می کناد و مای گویاد دعاوا بار علیاه غایاب -رحمه الله-امام شافعی

نیز جایز است و زمانی که دعوا بر علیه غایب جایز باشد بار علیاه هابی و مرناون نیاز جاایز مای 

 باشد. 

غیر ممیز و مرنون چه مدعی باشند و چه مدعی مذهب راجح مذهب احناف است و دعوای هبیی 

مای شاود زیارا شاریعت اسالامی بار ننصاان اهلیات آناان حکام کارده شرط هحت حکم قاضی علیه 

است و آنان چون توان تمییز ندارناد بنااء اگار باه جاواز دعاوا علیاه آناان حکام کنایم شااید در برخای 

 حالات مورد تعرو و خسارت قرار گیرند. 
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  در قانون ینمتخاصم یتاهل یطمطلب دوم: شرا

ن چنای در ایان ماورد در اهول محاکمات مادنی اهلیات داشاتن طارفین دعاوی لازمای دانساته شاده و

طرفین دعاوی مطاابق احکاام قاانون دارای اهلیات قاانونی باشاند. در هاورت : » تصریح شده است

 0«تطبیق استننصان یا فندان اهلیت قانونی و غیابت احکام ولایت  وهایت و قیمومیت قابل 

همچنان اهول محاکمات مدنی در ماده بیست و یکم  فندان هلاحیت و اهلیت مدعی و مدعی علیه 

شخصای کاه سان »را وسیله اعتراضات ابتدائی شمرده اسات. و در مااده چهال و چهاارم مای گویاد: 

  .«( سالگی را تکمیل نکرده و شامل قضیه نباشد در جلسات قضائی اشتراک کرده نمی تواند05

همچنان در ماده هشتاد و سوم قانون اهول محاکمات مادنی  در ماورد اهلیات چناین هاراحت شاده 

در هااورتیکه دختاار حااایز ساان ازدواج یااا دارای اهلیاات حنااوقی کاماال ماادعی علیااه باشااد  » اساات: 

رسیدگی باه دعاوا از هالاحیت محکماه محال اقامات پادر و یاا محاارم شارعی مای باشاد کاه متکاال 

 1.«ی استاعاشه و پرورش و

هااغیر  مرنااون  معتااوه  »همچنااان در احکااام متارقااه قااانون اهااول محاکمااات ماادنی ماای نویسااد: 

 3«محرور و غایب نمیتوانند مستنیما خصم شرعی واقع شوند

 باشاد نداشته تیاهل که خصم گرفتن قرار مورد در یمدن محاکمات اهول قانون ۵11 آماد همچنان

 واقاع یشارع خصم ماً یمستن توانند ینم بیوغا محرور  معتوه مرنون  ر یهغ:»است مشعر نیچن

 «شوند

 ایا یدعاو اقاماه شیباالا تواند ینم ریهغ   معتوه مرنون  هرگز که گردد یم معلوم فوق موارد از

 .دینما ادعو یکس هیعل بر

 شرط حاضر بودن مدعی و مدعی علیه از دیدگاه فقه :  سوم مطلب

ضاء سه رکن اهالی دارد: قاضای  قخته شود باید دانست که پیش از اینکه به بیان اهل مسئله پردا

و متخاهمین و اهل این است که قضااء بادون اجتمااع ایان ساه رکان جاایز نیسات تاا ایان کاه  ادعو

 قاضی بتواند از مدعی و مدعی هردو بشنود و سپس در مورد قضیه ی آنان فیصله کند. 

محاکماه فارد محکماه شارط اسات و آیاا  حضاور مادعی و مادعی علیاه دراین است که آیاا  سوالاما 
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اولاً در   ایان مسائله ؟ غایب و اکتاا به وجود مدعی بدون حضور مادعی علیاه ممکان اسات یاا خیار

 گردد.تشریح می روشنی فنه و سپس در روشنی قانون 

تنها غیابت از مرلس قضاء نیست چون تمام فنهاا تنریباا اتاااق  عدم حضورد از ومنص باید گات که

بر علیه شخص غایاب از مرلاس قضااء و حاضار در شاهر قضااوت کاردن و حکام کاردن  دارند که

. 0جایز است  و منصد از غیابت این است که احضار آن امکان نداشته باشد

 مطارح نادارد  وکیال که غائبي باره در را خویش ادعاي مدعي است جایزمطابق تصریحات فنهی 

بر علیه غایب حکام کناد در  بدون حضور مدعی علیه که است جایز قاضي و حاکم براياما آیا  کند

 این مورد فنهاء دو دیدگاه دارند:

:مالكي ها  شافعیه  حنابله در قول راجح شان و ابن حازم ظااهری مای گویناد و دلايل آن ديدگاه اول

  1حکاام قاضاای بااالای غایااب جااایز اساات و غیاباات مااانع هااحت وتطبیااق حکاام قضااائی نماای شااود.

 به دلایل ذیل استدلال کرده اند:هاحبان این دیدگاه 

مط ﴿: گویاد ماي جل جلاله خداوند - ك  پاس . «کان داوري بحاق ماردم باین» 3﴾ب هالطحَقِ  النَّهاس   بهَیطنَ  فهَاحط

 .است واجب بدان حکم و است حق شد ثابت بینه با چه آنمعلوم می شود که 

 يها :علهى فقالهت سهفیان أبهي امهرأ  عتبهة بنهت هنهد دخلت: »قالت -عنها الله رضي -عائشة عن -

 إلا بني يكفینی ويکفی بنی ويكفي ما النفقة من يعطیني لا شحیح رجل سفیان أبا الله إن رسول

 مالهه مهن خهذي الله  رسهول جنهاح فقهال ذلهك فهي علهى فههل علمهه، بغیهر مالهه مهن أخهذت مها

  0«بنیو ويكفي يكفیك ما بالمعروف

نزد رساول خادا هالی الله علیاه وسالم آماد و ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: هند بنت عتبه 

گات: ای رسول خدا ابوسایان مرد بخیال و ممساک اسات ومارا آن چاه کاه بارای ناناه مان و اولادم 

کاایت کند نمی دهد مگر چیزی که خاودم بادون علماش از وی بگیارم پاس آیاا در ایان گنااهی بارایم 

جاه معاروف باه اناداز بگیار کاه بارای است؟ پیامبر هلی الله علیه وسلم گات: از مال شوهرت باه و

 خودت و اولادت کاایت کند.
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 حنااوق کااردن ضااایع موجااب غیااابي  حکاام بااودن ممنااوع همچنااان هاااحبان دیاادگاه اول ماای گوینااد:

 ضاایع مادعیان حناوق نکناد  هاادر حکام غائاب محکاوم علیه بر قاضي اگر یعني شود مي دیگران

 کساي. شاود مي ضایع غائب محکوم وقحن هورت این در خوب شود سوال است ممکن شود  مي

 نماي ضاایع او حاق ورزد ماي امتنااع قاضاي حکام بموجب التزام از و است وغایب شده محکوم که

 بمنتضااي و شود مي شنیده او از و کند اقامه را خود حرت تواند مي حاضرشود هرگاه چون شود 

 در کاه قاضاي محکا چاون بشاود  هام قاضاي حکام نناق موجاب اگر حتي گردد  مي عمل او حرت

 0.است غایب محکوم حرت نکردن باقامه مشروط حکم بمنزله است  شده هادر او غیبت مدت

 غائاب علیه بر ندارد حق قاضي که اند گاته احناف و در یک روایت حنابله :و دلايل آن ديدگاه دوم

ه دلایال هااحبان ایان دیادگاه با. 1باشاد حاضر او وهي یا وکیل و نائب اینکه مگر کند  هادر حکم

 ذیل استدلال کرده اند:

إنمها أنها بشهر »أنهه قهال: صهلی الله علیهه وسهلم  عن أم سلمه رضي الله عنها زوج النبهيحديث:  -1

 أسهم ، ممها بنحهو فأقِ بعِ، من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلى، وإنكم تختصمون

  3«رالنا من قطعه له أقط  فإنما يأخذه، فلا شیئاا  أخیه حق من له قضیت فمن

ام سلمه همسر پیامبر هالی الله علیاه وسالم مای گویاد کاه آن حضارت هالی الله علیاه وسالم ترجمه: 

گات: من یک بشر هستم و شما نزد من مسایل مورد منازعه خود را مای آوریاد و شااید بعاق شاما 

زبان قوی تر داشته باشید و من قسمی که مای شانوم فیصاله مای کانم پاس اگار باه نااع کسای از حاق 

درش چیزی را فیصله می کنم آن را بایاد نگیارد چاون در حنینات مان یاک قطعاه ای از آتاش را برا

 برایش فیصله می کنم. 

گاتاه اسات  –هلی الله علیه وسالم  –در این حدیث پیامبر اسلام وجه استدلال از حدیث این است که 

 نه جایز نیست. من به چیزی که می شنوم فیصله می کنم بناءً معلوم می شود که قضاوت غائبا

 تنفهذني :السهن فقلهت حديث وأنا الیمن الله إلى رسول نيبعث » قال: -عنه الله رضي - علي عن 

 فمها وقلب لسانك ويثبت سیهدي الله فقال إن بالقضاء  لي علم ولا أحدالا بینهم يكون قوم إلى
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1«ذلك بعد اثنین بین قضاء في شككت

ا رسول خادا هالی الله علیاه وسالم باه حیاث قاضای باه می گوید: مر -رضی الله عنه  -علی ترجمه: 

یمن فرستاد در حالی که من جوان بودم  من گاتم: مرا به سوی قومی می فرستی کاه در میاان شاان 

قضایای مختلف روی می دهد و من به قضااوت علام کاافی نادارم  او گاات: بارو خداوناد زبانات را 

مای گویاد: مان بعاد از آن در  -رضای الله عناه - هدایت می کند و قلبت را استوار مای گرداناد  علای

 میان دو نار فیصله نکردم که در قضاوت عادلانه میان شان شک کرده باشم. 

از این حدیث معلوم می شود که پیامبر هلی الله علیه وسلم از قضااوت در غیابات تاا زماانی کاه از 

هردوجانب نشنود منع کرده است. 

 سخن که باشد دلیلي و اوحرت وهي یا وکیل یا نایب راههم که است ممکن چون: دلالت عقل -1

. همچناان احنااف مای گویناد کاه عملیاه شد ننل قبلا که حدیثي در بعلاوه و کند باطل را مدعي

قضاء یا به اقرار ثابت می شود و یا به بینه تا اینکه منازعه قطع شود و چون در نبود مادعی 

  1یز معنا ندارد.علیه منازعه وجود ندارد بناءً حکم کردن ن

 اند کرده هادر حکم غائب بر مورد چند رالبته کسانی که حکم کردن بر غایب را جایز نمی دانند د

 گذارد  مي اي دیعه و کسي نزد شخصي که آید مي پیش گاهي اند گاته و کودک و میت بر جمله از

 قاضاي باه اسات او نازد ودیعاه که را شخصي و کند نانه ادعاي زنش هرگاه شوند  مي غایب سپس

 یاک هرگااه: اند وگاته. بگیرد ودیعه مال آن از را خود نانه که دهد مي دستور قاضي کرد  معرفي

 بکماال را آن بهااي و نماوده  تسالیم بااو را خاود باا  و ملاک او شریک که کرد مي ادعا شایع  نار

 3.است بغای بر حکم اینها همه و کند  مي هادر شاعه حکم او براي قاضي است  گرفته

 :میگیرد هورت حکم بدون حضور بالای مدعی علیه آن در هه تغیاب حد

 بادون حضاور در محکماه یابت مدعی علیه که در آن حکام باالای ویو اندازه غ حددر فنه اسلامی 

نظار ننال چهاار  و در این مورد اندازه آن شده است اما با اختلاف نظر درتعیین   هورت می گیرد

  گردیده است:

                                                      

)البانی این حدیث را در ارواء الغلیال  ج  3531حدیث شماره   باب هَیتفَ التنضََاء    کتاب النضاء   310   3سرستانی  سنن ابی داوود  ج  -0
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 : 0مالکی ها غیابت را به سه قسم تنسیم کرده اند ول:ا نظر

غیابت قریب و آن عبارت از غیابتی است کاه مادعی علیاه از مرلاس قضااء بیشاتر از دوروز یاا  أ:

 سه روز دور نباشد. 

: غیابت متوسط و آن عبارت از غیاابتی اسات کاه فارد غایاب باه مساافت ده رو در هاورت امان ب

وز در هاورت خطار باودن راه  دور باشاد. کاه در ایان هاورت حکام بودن راه یا باه مساافت دو ر

بالای غایب جایز است. 

: غیابت دور و آن عبارت از غیابتی است که به مسافه بیشتر از مسافه غیابات متوساط دور باشاد ج

و مالکی ها اندازه آن را مانند مسافه مکه با افرینا گاته اند. در چنین غیابات ماالکی هرناوع فیصاله 

بالای غایب جایز می دانند.   را

 يقطعهها التهي المسهافة»انادازه غیابات را چناین بیاان مای کناد  -رحماه الله-اماام شاافعیدوم:  نظهر

 بعد فیه خرج الذي الیوم نفس في أهله إلى عاد مبكراا  بیته من خرج إذا بحیث وإياباا  ذهاباا  الشخص

  1«المحاكمة فرا 

انسان می تواند در یک روز بعد از فرا  از مرلس محاکمه  حد غیابت اندازه ایست که یکترجمه: 

 به آنرا برود و در همان روز پس بیاید. 

باه ننال از  -رحماه الله–زحیلای  تعیین مسافه حد غیابت به حاکم سپرده مای شاود چنانچاهسوم:  نظر

 الحهاكم إلى فیها النظر تفويِ ينبغي الغیبة قدر مسافة أما»: می نویسد -رحمه الله– 3امام شوکانی

  1«وا حوال ا شخاصباختلاف ا حوال لاختلاف المجتهد،

اناادازه و مسااافت غیاباات بااه حاااکم و قاضاای مرتهااد سااپرده ماای شااود چااون در هاار مکااان   ترجمااه:

 اشخا  و ظروف مختلف است. 

است چاون شارایط و ظاروف در عصار  -رحمه الله–مذهب راجح  قول امام شوکانی : مذهب راجح

شته متااوت است و به علت تندم و پیشرفت در تمام عرهه ها رفت و آمد بسیار آساان حاضر با گذ

                                                      

 063 –061   1بیروت  ج  -كره(  حاشیة الدسوقی على الشرح الكبیر  دار الا 0131دسوقي  محمد عرفه الدسوقي )  -0
 101   1ج   شربینی  مغنى المحتاج إلى معرفة ألااظ المنهاج -1
نام او محمد بن علی بن محماد الشاوکانی  یکای از بزرگاان واعالام اهال سانت و الرماعات مای باشاد  هام چناان او از جملاه فنهاای اهال سانت  -3

ه بر مسند قضاء نیز وظیااه نماوده اسات  0111ن تولد شده است  که  در سال ه در شهر هنعا کشور یم0073محسوب می گردد  وی در سال 

 . .113    6ج الاعلام  ه وفات شده است  او از جمله کبار علماء یمن می گویند؛ دیده شود: زرکلی 0151در سال 
 75  0 ج .م 0133-ه 0111  3ط  –دار الاكر دمشق  –زحیلی  د. وهبه الزحیلى  الانه الإسلامي وأدلته   -1
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شده است و بسا از مسافه های طولانی که در گذشته ماه ها و سال ها را در بر می گرفات حاالا در 

مدت چند ساعت انرام میشود.پس اهل در حضاور و غیااب مادعی علیاه بساتگی دارد باه امکاان و 

به مرلس قضاء اما چند حالاتی اسات کاه در آن باه مساافت و عادم حضاور نگااه  عدم امکان رسیدن

 نمی شود و فیصله بدون حضور مدعی علیه هورت می گیرد. این حالات قرار ذیل اند:

 امتناع و تمرد مدعی علیه از حضور در مرلس قضاء و محاکمه.  -0

نباشد هم باالایش قضااء کسی که مانود و لادرک است با او نیز تعامل غایب می شود و اگر  -1

 هورت می گیرد.

کسی که توانایی تعبیر و دفااع از خاود را نادارد مانناد مرناون  میات و هاغیر و بعضای هاا  -3

 شخص زندانی را نیز شامل این نوع دانسته اند.

 کسی که در یک شهر کلان سکونت می کند و جای و مکانش معلوم نیست.   -1

و باه نااع مادعی اقارار کناد و ساپس جلساه را هنگامی که مدعی علیه به جلساه حاضار شاود  -5

 پیش از هدور حکم ترک کند. 

هنگامی که مدعی علیه بعد از اعلان تاریخ مرلس قضااء خاودش هام حاضار نشاود و وکیال  -6

  0خود را نیز حاضر نکند.

  قانونچهارم: شرط حاضر بودن مدعی و مدعی علیه از دیدگاه  مطلب

به خصو  مدعی علیاه در جریاان  احضور طرفین دعوه در قانون افغانستان تصریح شده است ک

اقاماه شاده را سامع نماوده و در منابال  ادعاو جریاانباشاد تاا محاکمه یک امر ضروری ولازمی می

ی مدعی نظر خویش را با تایید دعوی یا رد ودفع آن بپردازد   یا در عدم حضور خود مدعی ادعو

به محکمه حاضر نماید  تا بعداً محکمه ذیصلاح در  تواند وکیل نایب   وهی یا قیم خود راعلیه می

زمینه اجراءات نماید چنانچه قانون اهول محاکمات مدنی در مورد حضور خصم در مرلس قضاء 

مدعی ومدعی علیه مکلف اند که خود یاا وکیال  ولای  وهای یاا قایم آنهاا باا »چنین هراحت دارد :

  1«اسناد مربوط به محکمه حاضر شوند

هااورت عاادم  در» ای دیگاار راجااع بااه حضااور اطااراف دعااوا تصااریح شااده اساات: همچنااان در جاا

محكماه امار  یه قضا یدگىو محل رس یخنداشتن اطلاع از تار یلدعوى به دل یناز شامل یكىحضور 

                                                      

 010الی  17. الرامعة الاسلامیة  غزه  فلسطین   1117عدوان  محمود محمد محمود  موانع النضاء فی الانه الاسلامی  -0
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از  یكااىدم حضااور عاا»و در جااای دیگاار چنااین مشااعر اساات:   0.«یدهاادرا معطاال قاارار م یدگىرساا

گاردد.  ینما یدگیماانع رسا یهقضا یدگىومحال رسا یخاردعوى باا وجاود داشاتن اطالاع از تا ینشامل

 1.«را معطل قرار دهد یهقض یدگىرس یتواندهرگاه محكمه عدم حضور را مؤجه بداند م

قانون در مورد غیابات مادعی و مادعی باه طاور ماصال بحاث کارده اسات کاه در ذیال برخای ماواد 

 قانونی را ننل می گردد: 

بدون عذر قانونى  امه تندیم و بعد از دوران دعوى خود را به محكاهرگاه مدعى هورت دعو» -

این باب به جلاب مادعى اقادام و در هاورتیكه در  3هشتمغایب شود محكمه مطابق احكام فصل 

 .  1«دمیعاد معینه به محكمه حاضر نشود به ترك خصومت فیصله هادر میگرد

وط باه وساایل تعیین مدت حضور مرلوب نظر به ب عد مسافه محل ساكونت وى وامكاناات مربا» -

 .5 «ننلیه از هلاحیت محكمه میباشد

قبال از دوران  یاابه اثر جلاب اهالاً حاضار نگاردد و  یضهعر یمبعد از تند یههرگاه مدعى عل» -

 یتگردد و مدعى بحل و فصل موضوع اهرار ورزد محكمه با رعا یببعد از آن غا یادعوى 

از اقاارب درجاه  یكاى یناهمع ادیعابااب اجاراآت و بعاد از مننضاى شادن م یاناحكام فصل هشتم ا

 . 6«ینمایدم یدگىو دعوى را رس یینتع یلرا وه یبزوجه غا یااول  زوج 

اقاارب  یاوهالت نبوده  یطشرا یززوجه وى حا یازوج  یب اقارب درجه اول غا یكههورت در» -

 یالوه یاثمادنى را بح څارنوالمحكمه  یرىتحر یزوى از قبول وهالت امتناع ورزد به اثر ترو

 . 7«ی نمایدم یدگىو دعوى را رس یینتع بیغا

 یاانا یگیاارداز طاارف محكمااه بااداخل اوراق حكاام هااورت م یااببااراى شااخص غا یاالوه تعیااین» -

  3.«یباشدم یزرا حا یبهاى دفاعى غا یتهلاح یلوه

عذر معنول داشته و به محكمه اطلاع بدهد بغرو رفع عاذر  یبغا یهمدعى عل یكههورت در» -

 1.«یشودمعطل قرار داده مدو ماه  یال یهقض یدگىرس

شاود  درهاورت عادم امکاان احکام غیابی به وکیال ابالا  و باه محکاوم علیاه اطالاع داده می» -

                                                      

 قانون اهول محاکمات مدنی   مادآ سه هدو هشتادو نهم: -0
 و نودم: قانون اهول محاکمات مدنی   مادآ سه هد -1
 منصود فصل هشتم قانون اهول محاکمات مدنی است. -3
 051قانون اهول محاکمات مدنی ماده  -1
 011قانون اهول محاکمات مدنی ماده  -5
 053قانون اهول محاکمات مدنی ماده  -6
 061قانون اهول محاکمات مدنی ماده  -7
 060محاکمات مدنی ماده قانون اهول  -3
 061 قانون اهول محاکمات مدنی ماده -1
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اباالا  بااه محکااوم علیااه اطاالاع نامااه بااه یکاای اعضااای فامیاال غایااب تساالیم و در هااورت عاادم 

 0.«شودموجودیت اعضای فامیل به اداره محل بود وباش ویا اداره محل کار شان سپرده می

هرگاه مرلوب بعد از استحضاری مراجع جلب واحضاار در فورماه جلاب یاا استحضااری در » -

محکمه از حضور مردد به محکمه امتناع ورزد محکمه به جلب او برای بار ثانی یا ثالث اقدام 

این قانون باز هم به محکماه  0۴۵نماید  هرگاه مرلوب علی الرغم تطبیق احکام مندرج مادآمی

این قانون فرار غایب یا مانود تلنی گاردد تناضاای حضاور او  0۴1مطابق مادآ حاضر نشود یا

نماید برای آخرین بار از طریق رادیاو یاا روزناماه معتبار در خلال موعدیکه محکمه تعیین می

 1.«آیدکثیرالانتشار بعمل می

                                                      

 ۴7محاکمات مدنی  جریده رسمی    وزارت عدلیه  قانون اهول - 0
 0۴۶و 0۴۵ماده   قانون اهول محاکمات مدنی -1
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 به متعلقین قاضی : شرایط صحت حکم سومبحث م

 یعاادالت توسااط قاضاا یناحـااـناق حااق و تاتم یبـــاـرا ینمتضاا یگانااه یقاضا یطــااـرف یاساتنلال و باا

 یتدر حادود هالاح یکاهمداخلاه در امور یکوشاش بارا یاـااز هار ناوع دخالات  یاســت. بناءً  قاض

باشاد  جاداً  یاشخا  منرملاه اقاارب و یاچه از طرف منامات بالا  یرد گ یهورت م یو یقضائ

ریح می کنیم که آیا قضاوت به شاریک  دوسات نماید  در این مبحث این مسئله را تش یم یریجلوگ

 می شود یا خیر؟شرط هحت حکم قاضی و دشمن از دیدگاه فنه و قانون 

  فقه یدگاهاز دصحت حکم قاضی به نفع شریک مطلب اول : 

در مرموع از تصریحات فنهاء معلوم می شود که قضاوت قاضی به ناع شریکش در مال وترارت 

اتااق دارند که قضاوت قاضی باه نااع شاریکش در غیار ماال هنگاامی مطلنا جایز نیست و همچنان 

قاضی به عدالت مشهور باشد جایز است اما اگر قاضی به عدالت مشهور نباشد در این مورد فنهااء 

 دو نظر دارند: 

جمهور فنهای حنای  مالکی و در روایتی از فنهاء شافعی و حنبلی می گویناد قضااوت  ديدگاه اول:

شاریک خاود در آن عاده ماال و جنسای کاه شاریک نیساتند جاایز اسات باه شارطی کاه قاضی به ناع 

  0قاضی به عدالت مشهور باشد.

برخی از فنهای مالکی می گویند قضاوت قاضی به ناع شاریک خاود در مالیکاه باا هام  ديدگاه دوم:

مشترک هستند جایز نیسات مگار اینکاه قاضای باه عادالت مشاهور باشاد کاه در ایان وقات قضااوتش 

 1بول می شود.ق

جمهور فنهاء در منع هحت حکم قضائی به ناع شریک قاضی در مال مشترک  دلايل ديدگاه اول

به قیاس استدلال نموده و می گویند قسمی که شهادت شریک به ناع شریک خود در مالی که باا هام 

باشااد  شااراکت دارنااد قاباال قبااول نیساات  همچنااان قضاااوت نیااز ماننااد شااهادت اساات بناااءً جااایز نماای 

  3« شر  فیه له فیما لشريكه القاضي قضاء ينفذ لا»چنانچه در برخی کتب فنه می نویسند: 

 قضاوت قاضیه به ناع شریک خود در مالی که در آن شرکت دارد کند.  ترجمه: 
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مالکی ها می گویند قضاوت قاضای باه نااع شاریک خاود در ماال مشاترک جاایز دلايل ديدگاه دوم: 

مت باقی می ماند البته این زمانی اسات کاه قاضای باه عادالت مشاهور نباشاد و نیست چون مسئله ته

اگر به عادالت مشاهور باشاد تهمات از باین مای رود و زماانی کاه مسائله تهمات مطارح نباود  دلیلای 

 برای منع هحت حکم قضائی نیز وجود ندارد. 

آوری شاد مسائله راجح مذهب جمهور فنهاء است چون قسمی که در مباحث گذشته بارهاا یااد مذهب

 قضاوت و شهادت در بسیاری موارد با هم شبیه هستند. 

 قانون یدگاهاز د یکبه نفع شرصحت حکم قاضی مطلب دوم: 

دانساته اسات چنانچاه در مرلاة شارط هاحت حکام قاضای قانون قضااوت باه نااع شاریک را مطلناا 

 لا حكهم فهإذا لهه شهادتهم زتجو لا لمن أو يحكم لنفسه أن للحاكم لیس »الاحکام العدلیة می نویسد: 

 0«تهمة ذلك في  ن حكمه ينفذ

قاضی حق ندارد که به نااع خاود یاا باه نااع کسای کاه شاهادت شاان باه نااع او جاایز نیسات  ترجمه: 

قضاوت و حکم کناد و اگار باه نااع آناان حکام کناد  قضااوتش قابال تطبیاق نیسات چاون در ایان امار 

 قاضی مورد تهمت قرار می گیرد. 

اهول محاکمات مدنی در مورد قضاوت به ناع شریک چیزی باه هاراحت وجاود نادارد در قانون 

اماا در ماورد شاهادت گاتاه اسات کاه شاهادت بااه نااع شاریک درسات نیسات چنانچاه بیاان ماای دارد: 

 1.یستن یحدر ناع هح یقرف آدر بار یقدر حال شرهت و رف یكشر آدر بار یكشر شهادت»

د قضااوت بادانیم پاس از دیادگاه قاانون قضااوت نیاز باه نااع اگر مطابق اهال فنهای شاهادت را ماننا

 شریک مسموع نیست. 

 فقه یدگاهاز دصحت حکم قاضی به نفع اجیر مطلب سوم: 

تمام فنهاء اتااق دارند که قضاوت قاضی به ناع اجیری کاه مخصاو  او نباشاد جاایز اسات اماا در 

 مورد قضاوت قاضی به ناع اجیر خا  اختلاف کرده اند: 

: جمهور فنهای حنای  مالکی و حنبلی می گویند قضاوت قاضی به ناع اجیار خاا  جاایز اولقول 

می شاود باه دلیال اینکاه قضااوت مانناد شاهادت شرط هحت حکم قاضی نیست و این نوع قضاوت 
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است و شهادت قاضای باه نااع اجیار خاا  جاایز نیسات پاس قضااوتش نیاز جاایز نمای باشاد  چاون 

 0ر اینرا مطرح است.مسئله تهمت کردن به قاضی د

شاارط ماای گوینااد کااه قضاااوت بااه ناااع اجیاار خااا  -رحمااه الله-امااام شااافعی: فنهااای مااذهب قههول دوم

نمی شود به دلیل این که شوافع شهادت اجیر را به ناع مستاجر و بار عکاس آن هحت حکم قاضی 

ایز مای جایز می دانند و زمانی که شهادت آنان باه نااع یاک دیگار جاایز باشاد قضااوت شاان نیاز جا

  1شود.

مذهب راجح قول جمهور است چون قضاوت به ناع اجیر خا  قاضی را مورد شک و اتهام قرار 

 می دهد و اعتماد او نزد مردم خدشه دار می شود. 

 فقه یدگاهاز دصحت حکم قاضی به نفع دوست :  چهارممطلب 

و هامیمی نباشاد  ازتصریحات فنهاء در مورد قضاوت به ناع دوستی کاه باه قاضای بسایار نزدیاک

نیسات اماا در ماورد قضااوت باه نااع شرط هحت حکم قاضی معلوم می شود که این نوع قضاوت 

 دوست نزدیک و همیمی قاضی اختلاف کرده اند و اقوال ذیل از آنان ننل شده است: 

شرط هحت حنابله و شوافع می گویند: قضاوت به ناع دوست نزدیک و همیمی قاضی 

ست و ایان ناوع قضااوت جاایز اسات باه دلیال ایان کاه قضااوت مانناد شاهادت اسات و نیحکم قاضی 

 3شهادت یک دوست به ناع دوست دیگر جایز است پس قضاوت نیز جایز می باشد.

شارط هاحت حکام قاضای : قضاوت قاضی به نااع دوسات هامیمی 1: مالکی ها می گویندقول دوم

دلیال آناان نیاز قیااس قضااوت بار شاهادت  می شود مگر زمانی که قاضی باه عادالت مشاهور باشاد 

اساات و شااهادت یااک دوساات هاامیمی و هااادق بااه ناااع دوساات هاامیمی و عااادل جااایز اساات پااس 

قضاوت شان نیز در حق یکدیگر جایز است اماا اگار قاضای باه عادالت مشاهور نباشاد جاایز نیسات 

 چون این کار باعث می شود تا قاضی مورد تهمت بر طرفداری از دوستش گردد. 

 الصهديق شههاد »مرلاة الاحکاام العدلیاة در ماورد قضااوت باه نااع دوسات چناین آماده اسات:  در

 تقبهل فهلا اوخهر مهال فهي أحهدهما يتصهرف مرتبهة إلهى صهداقتهما إذاوصهلت ولكهن مقبولهة لصهديقه
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للآخر أحدهما شهاد 

رسیده  شهادت یک دوست به ناع دوست دیگر قبول می شود اما اگر درجه دوستی به حدی

باشد که در مال یک دیگر تصرف می کرده باشند  در این چنین حالت شهادت شان به ناع یکادیگر 

 قبول نمیشود. 

در در قوانین افغانستان چیزی مشخص در مورد ممنوعیت قضائی به نااع دوسات وجاود نادارد اماا 

دارد:  یما یاانچنانچاه ب یساتن هاحیح یک و دوساتمورد شهادت گاته است که شهادت به نااع شار

 1.« یستن یحدر ناع هح یقرف آدر بار یقدر حال شرهت و رف یكشر آدر بار یكشهادت شر»

باه نااع  یازقاانون قضااوت ن یادگاهپاس از د یمشاهادت را مانناد قضااوت بادان یمطابق اهال فنها اگر

 .یستمسموع ن دوست

  فقه یدگاهاز دصحت حکم قاضی  به علیه دشمن : پنجم مطلب

»و دشمنی  عداوت دنیوی است و آن را در کتاب فناه چناین تعریاف کارده اناد:منصود از عداوت 

 3«لمسرته ویحزن لمصیبته ویارح نعمتهزوال لغیره الشخص فیها یتمنى التي الظاهرة العداوة هي

مراد از آن عداوتی است که یک شخص زوال نعمت دیگران را می خواهاد و باه مصایبتی ترجمه: 

 می شود و اگر خوشحالی به او برسد غمگین می شود. که به او می رسد خوشحال 

شرط هحت فنهاء در مورد قضاوت به ناع دشمن اتااق کرده اند که این نوع قضاوت جایز است و 

نمی شود اما در مورد قضاوت به ضرر دشمن از طرف قاضی اختلاف کرده اند: حکم قاضی 

ی ها و در یک روایت حنای ها می گویناد : جمهور فنهای مالکی  شافعی  حنبلی  ظاهرديدگاه اول

که قضاوت قاضی به ضرر کسی که باا او دشامنی دارد و ایان دشامنی باه اماور دنیاوی رباط داشاته 

  1باشد  جایز نیست.

: احناف می گویند: زمانی که قاضای عاادل باشاد و باه عادالت مشاهور باشاد و باه ضارر ديدگاه دوم
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شد قضااوت کناد ایان ناوع قضااوت جاایز اسات و ماانع دشمن خود که دشمنی اش در امور دنیوی با

  0هحت و تطبیق حکم قضائی نمی شود.

مای شارط هاحت حکام قاضای جمهور فنهاء بر این که قضاوت به ضرر دشامن دلايل ديدگاه اول: 

  نهه تقبل لا علی عدوه العدو شهاد  إن »شود  این مسئله را به شهادت قیاس کرده اند و گاته اند: 

 الشههاد  علهى قیاس عدوه على يحكمأن له فلیس التهمة، لهذه الشهاد  هذه فترد اد شه في متهم

علیه

شهادت دشمن به ضرر دشمن قبول نمای شاود زیارا او ماتهم باه شاهادت درو  اسات و ایان ترجمه: 

نوع شهادت به علت احتمال تهمت مردود است و برای قاضی نیز جایز نیست تا بالای دشامن خاود 

 و این قیاس می شود بر شهادت. قضاوت کند 

همچنان مسئله قضاوت قاضی به ضرر دشمن را قیاس کرده اند به قضاوت به ناع دوست و قسامی 

که قضاوت به ناع دوست جایز نیسات ایان امار ایرااب مای کناد عکاس آن یعنای قضااوت باه ضارر  

اعتمااد باالای  دشمن جایز نباشاد چاون علات اهالی در هاردو مسائله احتماال تهمات و از باین رفاتن

 قاضی است. 

احناف می گویند: عداوت و دشمنی شخصی عدالت قاضی را خدشه دار نمی کند دلايل ديدگاه دوم: 

و زمانی که قاضی به عدالت مشهور باشد مسئله احتمال تهمت از بین میرود اما زمانی که عاداوت 

رر دشامن قباول نیسات به حدی برسد که قاضی را از مرز عدالت خارج کند پس قضاوت او باه ضا

. 3نه به خاطر اینکه در میان شان عداوت است بلکه به سبب اینکه عدالت از بین رفته است

به دلیال ایان کاه احتماال تهمات یکای از اساباب ماانع در است   مذهب جمهور در اینرامذهب راجح 

د قضااوت او بار عدم قبول قضاوت به ناع اقارب می گردید و این امر دلالت بر این می کناد کاه بایا

ضرر دشمن قبول نشاود چاون در هار دو مسائله تهمات مطارح اسات و احتماال آن موجاود اسات  و 

دوم اینکه ناس بشاری ضاعیف اسات و عادتااً مسائله حساادت و عاداوت شخصای در ماواردی چاون 

قضاء تاثیر گذار است و مانع تطبیق عدالت می شود بناءً احتیاط ایراب می کناد تاا قضااوت قاضای 

 ضرر دشمن مانع هحت و تطبیق حکم قضائی شود و تهمت از بین برود. به 
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یدگاه قانوند صحت حکم قاضی  به علیه دشمن از:   ششم مطلب

رئایس و » در مورد قضاوت به ناع خویشاوندان  در اهول محاکمات مدنی چناین هاراحت دارد: 

یدگی باه دعاوای مادنی اعضای محکمه هریک در حالات آتی از اشتراک در ترکیب محاکمه و رسا

 اجتناب می ورزند:

 در هورتی که بین رئیس یا اعضای محکمه یا یکی از طرفین قضیه  دعوا موجود باشد.  -0

در هورتی کاه باین رئایس یاا یکای از اعضاای محکماه باا یکطارف دعاوا خصاومت قبلای  -1

  0.«موجود باشد

این که قضاوت به ضرر دشمن به این اساس معلوم می شود که قانون دیدگاه جمهور فنهاء مبنی بر 

 می شود  ترجیح داده و مطابق آن حکم کرده است. شرط هحت حکم قاضی 

 پایان بحث

 

                                                      

  65ل محاکمات مدنی  فصل چهارم ماده قانون اهو -0



 -( 016 )- 

 خاتمه

در ایاان بخااش کااه آخاارین بخااش تحنیااق اساات  نتیرااه گیااری  پیشاانهادات  فهرساات آیااات  فهرساات 

 احادیث  فهرست اعلام و فهرست منابع ذکر می گردد: 

 نتیجه گیري

طای  از دیادگاه فناه و قاانون شرایط هاحت حکام قاضایام شده تحت عنوان ق انراز آن چه در تحنی

 چنین نتیره گیری می شود:  از مرموع محتویات آن به طور فشردهه است و فصل نوشته شد سه

شرط عبارت از آن چیزی است که از انتنای آن منتای شدن یاک امار لازم مای شاود باه گوناه  .0

 سبب هم داخل نیست. ای که سبب وجود آن نمی شود و در 

اطلاق حکم بر قضاوت و داوری کردن در کتب فنه و قانون نظر به معناای لغاوی آن اسات و  .1

چون اهطلاح قضاء بیش تر مشهور شده اسات بنااءً باه عاوو حکام در ماوارد ضارورت از 

اهطلاح قضاء کار گرفته می شود نه از حکم  البته به استثنای بعق حاالات کاه در آن کلماه 

 ز به جای قضاء استااده می شود.حکم نی

 یاا دقریناه قاطعاه  ساوگن اقارار  شاهادت و گاواهی  عباارت اناد از:حکام در فناه  اسباب ثباوت .3

 . علم قاضی و انکار از سوگند  قسامت

از ادله اثبات حکم  یکی یثمنح یزاول: اقرار: اقرار ناسباب ثبوت حکم در قانون عبارت اند:  .1

خاا  خاود را دارد  اقرارعباارت از اخباار باه امارى  یگااهجااست و  یدر فنه و احکام شرع

منار ثابات ساازد و اقارار منار  یاهحاالتى را عل یاااست در محكمه هه بناى حق طرف دعوى و 

ناازد محكمااه در هااورتى ماادار اعتبااار اساات هااه ظاااهر الحااال  یحنااوقى و قااانون یااتداراى اهل

 مكذب آن نباشد.  

هماناا  یباوده چارا کاه اسااس دولات اسالام یت اسالامدولا یاز ارکان مهام و اساسا یکیقضاء  .5

 .شود یعدالت بوده وعدالت به وجه احسن آن در ابعاد قضاء شناخت م

تاریخ نویسان تشاریع اسالامی تااریخ قضااء را در اسالام باه پانچ تنسایم مای کنناد: دوره حیاات  .6

ماوی هاا  دوره    دوره خلاای راشدین  قضاوت در دوره ا-هلی الله علیه وسلم–پیامبر اسلام 

 و قضاوت در دوره عثمانی ها.  عباسیان

دانساته مای  ماانعشده است اماا در قاانون ضامنا  دانستهشرط هحت حکم قاضی  اسلامدر فنه  .7

 شود.
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فنهای کرام بر شرط بودن اسلام قاضی اتااق کرده اند که اگر قاضی مسلمان باشد قضاوت او  .3

ط یک شخص حکمران ظالم و مستبد بر باالای تنایذ می شود اما اگر قاضی کافر باشد که توس

قابال  از نظار جمهاور فنهااء قضااوت چناین قاضای  مسلمان ها منرر شده باشد و قضاوت کناد

 . تنایذ نیست

-مهور فنهاء انوثت را مانع هحت قضاء دانساته اناد اماا قاانون بناا بار ماذهب اماام ابوحنیااهج .1

جااع بااه ماارد بااودن یااا زن بااودن قاضاای انوثاات را مااانع ندانسااته و هاایچ شاارطی را -رحمااه الله

 نگذاشته است. 

شروط قضاء در فنه به تاصیل بحث شده است اما در قانون جزئیات آن بیان نشاده اسات و   .01

علتش این است که فنه منبع قانون است و در مساائلی قاانون وجاود نداشاته باشاد باه فناه حناای 

 مراجعه می شود. 

کارده اسات اماا  یقتشاو یهطارف قضا یاکاز  یداررا به عدالت و عدم جانبا یقاض  قانون  .00

ناه؟  یااشاود  یما یحکام قضاائ یاقفساق و عادم عادالت ماانع هاحت و تطب یااکاه آ ینراجع به ا

 و در فنه این مسئله با جزئیات زیاد توضیح شده است.  نگاته است یزیچ

باوده و  ییهحت حکم قضاا خوری شرط رشوتاز دیدگاه فنه پاک بودن قاضی از تهمت   .01

 یممکن است قاضا یراشود ز یدهباطل گردان یدنه بلکه با یذرشوه خور قابل تنا یت قاضقضاو

 یکاه رشاوت ما یمنصب قضااء را باه رشاوت گرفتاه باشاد و همچناان کسا ینرشوت خور هم

 یکند و عادالت را برقارار نما یرا پنهان م ینتکند و حن یحق حکم م یربه غ ینتدر حن یردگ

 . سند قضاوت باشداو در م یستکند بناءً مناسب ن

در فنه تصریح شده است که فیصله باه اسااس علام قاضای باه خصاو  در عصار حاضار   .03

شارط هاحت  یقاضا یاگر در گذشته ها قضاوت به اساس معلوماات شخصاجایز نیست چون 

 از لحااظ تمساک باه دیان عصار یانا قاضایان تا سابق زمان یانقاضچون  شد ینمحکم قاضی 

 ینتار باود و حاالا چنا یشو حالال و حارام با یعتن به اهول شرفرق دارند و تنوا وتمسک آنا

 یستن

حکم کردن به اساس علام قاضای کااملا مناع شاده اسات و باه هاراحت گاتاه شاده در قانون   .01

اش  یدگیکاه تحات رسا یهخاود در ماورد قضا یعلم و آگاه یتواند بر مبنا ینم است که قاضی

 ید. م هادر نماقرار دارد حک
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و علم کافی یا در حاد اجتهااد و یاا علام کاافی بارای قاضای منلاد شارط در فنه داشتن اهلیت   .05

گذاشته شده است و در قانون نیز طور ضمنی داشتن علم از طریق فراغت از رشته شارعیات 

 و حنوق و تخصص و ترربه شرط شده است. 

اما این شرط اتااقی نیست چاون باشد میاز شرایط هحت حکم قاضی  مرتهد بودن قاضی  .06

  بخاطریکه برای قاضی غیر مرتهد ایان کاار دنرای قاضی اجتهاد را شرط نمی گذاراحناف ب

ممکاان اساات کااه باارای عااالم یااا فتااوای ماتاای دیگاار رجااوع کنااد وهاادف قضاااء هاام حاال وفصاال 

باشد که این کار به تنلید ممکن وجاواز دارد و باه رجاوع اقاوال خصومات وقطع منازعات می

 . علماء هم امکان دارد

در ماال وتراارت  یکشباه نااع شار یشود که قضاوت قاضا یفنهاء معلوم م یحاتاز تصر  .07

یست اما در قانون شهادت به ناع شریک غیر مسموع گاته شده و استنباطاً معلاوم ن یزمطلنا جا

 می شود که قضاوت هم به ناع شریک جایز نباشد. 

 یمیو هم یکنزد یاربس یکه به قاض یفنهاء در مورد قضاوت به ناع دوست یحاتازتصر  .03

امااا در مااورد  یسااتنشاارط هااحت حکاام قاضاای نااوع قضاااوت  یاانشااود کااه ا ینباشااد معلااوم ماا

 .اختلاف کرده اند یقاض یمیو هم یکقضاوت به ناع دوست نزد

عادالت توساط  یناحـاـناق حاق و تاتم یبـــاـرا ینتضام یگاناه یقاض یطـــرف یاستنلال و ب  .01

در حادود  یکاهمداخلاه در امور یشاش باراکو یـااز هر نوع دخالت  یاســت. بناءً  قاض یقاض

اشاخا  منرملاه اقاارب  یاچه از طرف منامات بالا  یرد گ یهورت م یو یقضائ یتهلاح

 .نماید یم یریباشد  جداً جلوگ یو

می گویند قضاوت قاضی به ناع اجیر خا  جایز نیست و این نوع قضاوت ء جمهور فنها  .11

مانند شاهادت اسات و شاهادت قاضای باه به دلیل اینکه قضاوت است شرط هحت حکم قاضی 

ناع اجیر خا  جایز نیست پس قضاوتش نیاز جاایز نمای باشاد  چاون مسائله تهمات کاردن باه 

قضاوت به ناع اجیر خا  قاضی را مورد شک و اتهاام قارار  و قاضی در اینرا مطرح است

 می دهد و اعتماد او نزد مردم خدشه دار می شود. 

دانساته  شرایط هحت حکام قاضای اوت بر ضرر دشمن از هم در فنه و هم در قانون قض  .10

 شده است. 
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 پیشنهاد ها

 یشانهادپ یبعاد ینااتتحن یبارا یلموارد ذ ینی بحث تحن ینا یلبعد از تکم -جل جلاله –به کمک الله 

 : یشودم

 یشانهادبنااً پ یاد گرد یحتوضاشاروط هاحت حکام قاضای از دیادگاه فناه و قاانون  یقتحن ینا در  -0

 که در ارگان های قضایی کار می کنند این رساله را مطالعه نمایند.  کسانی یشود م

موضوع قضاوت زنان باید به شکل جداگانه تحنیق شود چون در این عصر یاک موضاوع دا   -1

 است و ضرورت شدید به آن احساس می شود. 

فناه و قاانون  ییرا در روشنا شروط هحت حکم قاضیتا  یشود م یشنهادقضات محترم پ یبرا -3

 . یندحکم نما یفنه اسلام ییر روشنا د و طالعه نمودهم

قرار دهند  موارد قانون که با فنه در تعارو  یاررا مع یها فنه اسلام یصلهف یققضات در تطب -1

  ..یندننما یقاند  تطب

تا در مساجد  پوهنتونها  مراالس عاماه   یشودم یشنهادپوهنتونها پ یدبه علماء  دانشمندان  اسات  -5

بوک   یسف ی اسلام یها یبسایتمانند و یاجتماع یو بصر یسمع یرسانه ها  یمرالس رسم

و شااروط نمااوده   یااانرا ب یتااا فهاام درساات از فنااه و احکااام اساالام یزیااون و تلو یااوراد یتر تااو

نمایند چون در این عصر ماردم باه فهام ایان قضاایا زیااد ضارورت  یانب را هحت حکم قاضی

 دارند. 
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 فهرست آيات

 شماره آیت فطر سوره صفحه

 البقرة 38
َْكُلُواْ وَلَا ﴿ َْكُلُواْ الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدْلُواْ بِالْبَاطِلِ بَينَكُم أَمْوَالَكُم تَ  0 ﴾ ...فَرِيقاً لِتَ

 البقرة 06
 1 م﴾ ی حَكُ ز ی عَزِ واللّهُ دَرَجَ يهِنَّ عَل وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ يهِنَّ عَل ی الَّذِ مِثْلُ وَلَهُنَّ ﴿

 النساء 1
 3 ﴾ اللّهُ أَرَاكَ بََِِا النَّاسِ ينَ ب لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ يكَ إِل أَنزَلْنَا إِنَّا ﴿

60 
 1 يلًا﴾ سَبِ ينَ الْمُؤْمِن عَلَى ينَ لِلْكَافِرِ اللّهُ يجْعَلَ ﴿وَلَن النساء

38 
 5 ﴾ أَنفُسَِكُمْ عَلَى وَلَوْ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْ قَوَّامِينَ كُونُواْ واْ آمَن الَّذِينَ أَيهَا ﴿يا النساء

 المائدة 83
 6 ﴾ ....وَاحْذَرْهُمْ أَهْوَاءهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللّهُ أَنزَلَ بِا بَينَهُم احْكُم وَأَنِ ﴿

60 
 7 ﴾ بَعْضٍ أَوْلِياء بَعْضُهُمْ أَوْلِياء رَىوَالنَّصَا ودَ الْيهُ تَتَّخِذُواْ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيهَا ﴿يا المائدة

83 
 3 ﴾ ٱلُمقسَِطِينَ يحِبُّ ٱللَّ إِنَّ بِٱلقِسطِ بَينَهُم فَٱحكُم حَكَمتَ وَإِن ﴿ المائدة

03 
 1 ﴾ ...مِنْکُمْ لأمَرِ ا أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ الَله أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ﴿يا المائدة

 الاسراء 31
 01 ﴾ إِياهُ إِلاَّ تَعْبُدُوا أَلاَّ رَبُّكَ ﴿وَقَضىَ

 النور 33
 00 ﴾ جَلْدَةً ثمانين فَاجْلِدُوهُم شُهَدَاء بََِرْبَعَ يَْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمحْصَنَاتِ يرْمُونَ ﴿وَالَّذِينَ

 ص 83
ِِ فِی خَلِيفَ جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ يا ﴿  01 ﴾... النَّاسِ ينَبَ فَاحْكُم الأََْرْ

 الاحزاب 06
 03 ﴾ ...الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الأأَْولَى الْجَاهِلِی تَبَُّجَ تَبََّجْنَ وَلَا بُيوتِكُنَّ فِی ﴿وَقَرْنَ

 الحدید 1
 01 ﴾ ...والْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلْنَا بِالْبَينَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ﴿

 جراتالح 36
 05 ﴾ فَتَبَينُوا بِنَبٍََق فَاس جَاءكُمْ إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيهَا ﴿يا



 -( 030 )- 

 فهرست احادیث 

 شماره طرف حديث صفحه

  .0 ...أتى رجل رسول الله صلى الله علیه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنین 11

ه مط إ لىَ شَهَادَ   أنَط لاَّ إ لهََ إ لاَّ اللهَّ  وَأنَيِ  15 ع  وا ل ذَل كَ ادط   .1 ...رَس ول  اللهَّ ، فإ نط ه مط أطَاَع 

ل حتى تسمَ  كلام اوخر 31   .3 ...إذا تقاضى إلیكَ رجلان فلا تقِ لحوَّ

رَان   33 تهََدَ ث مَّ أصََابَ فلَهَ  أجَط   .1 ...إ ذَا حَكَمَ الطحَاك م  فاَجط

مَى 75 مُّ الناّس وه وَ أعَط توم يي  ل  ابطنَ أ مِ مَكط تخَط   .5 ...اسط

  .6 عیالاا... وتر  درهم، ثلاثمائة وتر  مات أخاه أن 11

  .7 الزوج... يعني لهلال فهو كذا به جاءت إن 10

  .3 تسأله میراثها... -عنه الله رضي -بكر أبي إلى أرسلت فاطمة  إن 15

مط  16 ، وَلعََلَّ بعَطضَك  ونَ إ ليََّ م  تصَ  مط تخَط ، وَإ نَّك    .1 ... إ نَّمَا أنَاَ بشَر 

ونَ إ   55 ر ف ونَ وتن ك ر  مط أ مَراء  فتَعَط تعَطمل  عَلیطك    .01 ... نَّه  ي سط

مِ  31 ل  ف ى صَدَقتَ ه  فضََرَبهَ  أبَ و جَهط ه  رَج  صَدِقاا فلَاجََّ ذَيطفةََ م  م  بطنَ ح    .00 ...بعََثَ أبَاَ جَهط

  .01 قوم... إلى تنفذنيالسن فقلت حديث وأنا الیمن الله إلى رسول نيبعث 001

  .03 ...اء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله علیه وسلم في شيءج 16

  .01 دخلت هند بنت عتبة امرأ  أبي سفیان على فقالت: يا رسول الله 13

  .05 ...رف  القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستیقظ، وعن الصبي حتى يحلم 71

  .06 ...شاهدا  أو يمینه 11

  .07 في الجنة... الذي فأما نار،ال في واثنان الجنة في واحد ثلاثة القضا  63

تشَيَ  31 رط اشي والم    .03 ...لعََنَ رَس ول  اللهَّ  صلى الله علیه وآله وسلم الرَّ

  .01 امرأ .. أمرهم ولوا قوم يفلح لن 60
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 فهرست اعلام 

 

 صفحه نام شماره

 13 ابن فريون    1

 33 ابن قهامه    1

 10 ابن منظور    3

 42 ابن نجیم   7

 27 ابو هریر    1

 73 ابوينیفه  امدم   3

 12 یوسفامدم ابو   4

 74 امدم شدفعی    2

 111 امدم شوکدنی    2

 22 امدم مدلک    10

 22 انس بن مدلک    11

 20 جدبر بن عبه الله    11

 31 جرجدنی    13

 10 جوهری    17

 10 راخب اصفهدنی    11

 33 عبهالقدهر عوه    13

 33 عبهالله ابن عبدس    14

 27 عبهالله بن عمرو   12

 11 عحمه آمهی   12

 13 بن العدصعمرو    10

 2 فیروز آبدهی    11

 12 یمدوره   11

 13 مرخیندنی   13

 33 معدذ بن جب،    17

 77 وهبه زيیلی   11
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 فهرست منابع

 النران الکریم .0

م 0111هاـ  0111تاسیر النارآن العظایم   دار للنشار و التوزیاع  ابن کثیر  ابو الاداء اسماعیل    .1

 بیروت .

 الکتاااب دار م 0161 ه0331 1 ط ی النرطبااا تاسااایر  ( قه 663) احماااد بااان محماااد قرطبااای  .3

 قاهره المصریه 

 کتب حديث و تخريج :

 دار-.م 0136 -ه 0117 سوم  طبع( ه 156 ت) البخاري إسماعیل بن محمد الله عبد أبو: بخاري .1

  بیروت -الیمامة-هثیر ابن

المحنااق   العربای  التاراا إحیااء دار   مسالم  هاحیح الحساان  أباو الحرااج بان مسالم نیشااپوری  .5

   لبنان. مد فؤاد عبد الباقي بیروتمح

 1ط:.م1111 بیروت – دارالمعرفه الترمذی  سنن سوره  بن عیسی بن محمد عیسی ابو ترمذی  .6

  . م 0131 -ه 0115

  بیروت .عبدالحمید الدین محی محمد: تحنیق. داود ابی سنن شعث  ابن سلیمان سرستانی  .7

 مكتاب ه 0116 دوم  طباع – الكباري لساننا(  313 ت) شاعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو: نسائي .3

 . م 0135 -حلب– الإسلامیة المطبوعات

 . 0116 بیروت دارالمعرفة  ماجه  ابن سنن( 175 ت) زید  بن محمد قزوینی  .1

مرماع الزوائاد ومنباع . 317حافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي المتوفى سانة هیثمی   .01

 (میلادي 0111هـ  الموافق  0101دار الاكر  بیروت  طبعة   الاوائد

حیحین   ساال المساتدرک علای الصاالحااکم النیساابوری    ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاهم  .00

 م   الناهرة   دارالثنافة 0113طبع 

  نصاب الرایاة وحادیاث الهدایاة هاـ(761جمال الدین عبد الله بن یوسف )المتاوفى : زیلعی   .01

 (م0117هـ/0103الطبعة : الطبعة اوولى    لبنان–ت بیرو -مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

هاحیح وضاعیف الراامع الصاغیر وزیادتاه  المكتاب الإسالامي   ین محمد ناهر الاد ی البان .03

 .یروتب

المکتبة العلمیة  طیب   الکاایة فی علم الروایة   أبوبکر الخبن علی بن ثابت حمد أ   بغدادی .01

 المنورة . المدینة

 کتب فقه و قضاء

 المحلاي الظااهري النرطباي اوندلساي حازم بان ساعید بان أحماد بان علي محمد أبو زم ح ابن .05
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  بیروت. الاكر دار  (هـ156 ت) بالآثار 

 حمد بن جزی   النوانین الانهیة   المکتبة الشاملةأبوالناسم محمد بن أابن جزی    .06

 ونهایاة مرتهادال بدایاة(  515 ت) النرطباي  رشاد بن أحمد بن محمد بن الولید أبو رشد  ابن .07

 بیروت- المعرفة دار. م 0131 -ه 0113 ششم طبع المنتصد 

عابادین   رد المحتاار علای الادر المختاار     محماد اماین بان عمار بان عبدالعزیزابن عابدین .03

 م .0055هـ ق /  0105مطبعه بابی حلبی مصر   چاد دوم 

 اوقضیه اهول فی حکامال تبصره الناسم  ابی بن علی بن ابراهیم الدین برهان فرحون  ابن .01

 .م0136 قاهره – اوزهریه الکلیات مکتبه اوحکام  مناهج و

 بان أحماد الإماام فناه فاي المغناي محماد  أباو المندساي قداماة بان أحماد بان الله عبد قدامه  ابن .11

   بیروت – الاكر دار الشیباني  حنبل

 السیاسااة فااي حكیمااةال الطاارق  ( ه 750 ت)الزرعااي  أبااى باان محمااد لله عباادا أبااو قاایم  اباان .10

  الناهرة – المدني مطبعة الشرعیة 

هاـ ( المبادع شارح  331  اباراهیم بان محماد بان عبادالله بان محماد ابان مالاح )ت : ابن مالاح .11

 الناهرة . –المننع   مطبعة المدنی 

 – دارالمعرفاه الادقائق  کناز شارح الرائاق البحار محماد  بن ابراهیم بن الدین زین نریم  ابن .13

 بیروت 

  3331اهاادار الشاااملة المکتبااة. 0130 حمااص  مطبعااه المرلااة  شاارح خالااد  محمااد ساای اتا .11

  35 

 أسانی مان الطالاب روضاة شارح( هاـ116: متاوفى) زهریاا  بان محماد بان زهریا: انصاری .15

 الإسلامي الكتاب المطالب دار

 دار  (ه0150 ت: ) الإقنااع ماتن عان الننااع هشااف إدریاس  بان یونس بن منصور بهوتى  .16

 .م0130 -ه 0111 - بیروت – الاكر

 الواقعة الاترة والمؤمول الواقع الحاضر العصر في الشرعي النضاء ندوة محننین  از جمعی .17

  الشاملة  المکتبة. هـ0117 اوول ربیع 01-03-01 بین

-بیاروت الریال  دار اوحكاام  مرلاة شارح الحكاام درر الحسیني  فهمي -حیدر علي حسین  .13

  .م 0111 -ه 0100 اول طبع

المطبعاة العامریاة مصار  –مالا خسارو الحناای –  درر الحکام شرح غارر الاحکاام  الحنای .11

 ( 0311. ماده )  0311

 -الاكار دار الكبیار  الشارح على الدسوقی حاشیة  (ه 0131)  الدسوقي عرفه محمد دسوقي  .31
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  بیروت 

   ه0113 بیروت دارالمعرفة  العظیم  النرآن تاسیر کثیر  دمشنی ابن .30

  .  0311المطبعة العامریة مصر  –ملا خسرو –  درر الحکام شرح غرر الاحکام  الحنای .31

 0 ط   دمشاق   الاكار دار   بیاروت   الاكار دار   الإسلام في النضاء تاریخ محمد  زحیلی  .33

  م 0115/  هـ 0105  

ساوریة  –  دارالاکار 01وادلته   طبع   وهبة بن مصطای الزحیلی   الانه الاسلامی زحیلی .31

 دمشق . –

  آبادی خیر ثاقب عبدالحلیم استاد مترجم   اسلام در قضاء نظام   عبدالکریم زیدان  .35

-الرسااالة مؤسسااة النصااا  والاادیات فاای الشااریعه الاساالامیه    عباادالکریم  الاادکتورزیدان  .36

 م .1111 -بیروت

-العلمیااة الكتااب دار الانهاااء  تحاااة( ه 513 ت) أحمااد باان محمااد الاادین عاالاء   ساامرقندی .37

 . م 0135 -ه 0115 اوولى الطبعة-روتبی

: المنهااج ألاااظ معرفاة إلاى المحتااج  مغناى( ه 137 ت) |الخطیاب أحماد بن محمد شربینی  .33

  بیروت  -الاكر دار

  ق هـ 0101 العربی  دارالکتاب: دمشق الاحول  ارشاد علی  بن محمد شوکانی  .31

 ( م 0110هق0100. دارالاکر: بیروت. الهندیه الاتاوی)الهند علماء من جماعة و نظام شیخ .11

  بیروت -الاكر دار  المهذب   ( ه 176 ت) یوسف بن على بن إبراهیم إسحاق أبو شیرازی  .10

 3331اهدار  فارسی  شامله مکتبه شافعي  امام مذهب در آسان فنه عیسی  احمد عاشور  .11

 سلامیة الا الرامعة. 1117 الاسلامی الانه فی النضاء موانع محمود  محمد محمود عدوان  .13

  .فلسطین غزه 

 -ه 0111 ساوم طباع الصانائع  بدائع  (ه 537 ت) الكاساني مسعود بن الدین علاء: کاسانی .11

  -بیروت-العربي الكتاب دار. م 0130

 و الساالطانیه الاحکااام البغاادادی  البصااری حبیااب محماادبن باان علاای الحساان ابااو ماااوردی  .15

 0331 قاهره  الدینیه  الولایات

 – العرباي التاراا إحیااء دار  الانصااف (ه 335 ت) سالیمان بان علاى نالحس أبو مرداوی  .16

  بیروت 

 المكتباااة: البدایاااة شااارح الهدایاااة( ه 513 ت) المرغینااااني  بكااار أباااي بااان علاااي مرغیناااانی  .17

  بیروت -الإسلامیة

 . 0331السنة   انتشارات محمدی سنز   سال   سید سابق   فنه مصری .13



 -( 036 )- 

 الماتاین عمادة و الطاالبین روضاة الناووي  شارف بان یحیاى الادین محیاي زهریاا أبو نووي  .11

 .بیروت – الإسلامي المكتب

 مغنی المحتاج   دارالاکر   بیروت   لبنان.نووی   ابی ذکریا محی الدین بن شرف    .51

از علما وفنهاء خلاف عثمانی   مرلة الاحکام العدلیة   ناشار ناور محماد کتااب خاناه  هیاتی .50

 ترارت کتب   آرام با  کراچی.

الموسااوعة الانهیااة الکویتیااة الکویاات عاادد  –وزارة الاوقاااف والاوقاااف والشاائون الاساالامیة  .51
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Summary of the discussion 

Given the importance of the judge and judgment in society, this study has 

discussed the conditions of the validity of the judge's verdict from the 

perspective of Islamic jurisprudence and Afghan law. The judge's verdict is 

one of the major issues in the judiciary, and it is of particular importance to 

explain the conditions of the judge's verdict in order to legitimize the 

judiciary. 

This research is an introduction, three chapters and a conclusion in a 

descriptive-analytical and library method and its contents are quoted from 

books and reliable texts of Hanafi jurisprudence and other jurisprudential 

religions. In addition to the issues and contents of this discussion, it is 

known what conditions a judge should have when judging, and that Islamic 

jurists have enumerated up to ten conditions for a judge. Islamic scholars are 

divided. Reason, maturity, perfection, justice, scientific ability and ijtihad 

are among the conditions that are not disputed among Islamic jurists, and 

masculinity, freedom and liberty are among the conditions that some jurists 

consider a condition for a judge and some scholars consider it a condition. 

they do not know. 

According to jurisprudence, the judge's purity from the accusation of bribery 

is a condition for the validity of the judicial verdict and the judgment of the 

bribe-taker should not be enforced but should be annulled because the bribe-

taking judge may have taken the same position as a bribe-taker and also the 

bribe-taker. Truth rules unjustly and hides the truth and does not establish 

justice, so it is not appropriate for him to be in a position of judgment. It is 

also stated in jurisprudence that decision based on the knowledge of the 

judge is not permissible, especially in the present age, and in the law, ruling 

based on the knowledge of the judge is completely forbidden. 
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Sufficient competence and knowledge, either to the extent of ijtihad or 

sufficient knowledge, is stipulated for the imitating judge, and the law also 

implicitly stipulates that knowledge through graduation from the field of 

Shari'a, law, expertise and experience, as well as equality and equality 

between adversaries. Failure to indoctrinate one of the parties to the dispute, 

encouraging the judge to make peace, and observing the turn in the trial are 

among the important and fundamental duties of a judge that he must 

observe. 

Keywords: judge, condition, jurisprudence, justice, masculinity, perfection, 

maturity, intellect, insight. 
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